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شهادت آیت‌الله مدنی 

در ۲۰ شسهریورماه‌سال ۱۳۹۰ هجری شمسی آیت‌الّه سیداسدالّه مدنی امام جمعه 
تبریز در محراب عبادت به دست عوامل منافق شهید شد. آیت‌الله مدنی از دوران طلبگی 
در مبارزات سیاسی شرکت داشت و در قیام ۱۵ خرداد به تبعیت از حضرت امام (ره) به 
افشاگری چهره رژیم طاغوت پرداخت و ازاین روسالها در بازداشت و تبعید بسر برد. 
ایت اللّه مدنی پس از پیروزی انقلاب اسلامی درایران به فر مان حضرت امام خمینی(ره) 
امامت جمعه تبریزرا به عهده گرفت و سرانجام عوامل منافق این بزرگوار را در محراب نماز 
جمعه به شهادت رساندند. 











شهادت محمد خیابانی 

در ۲۱ شهریور ماه سال ۵۹ هجری شمسی. شیخ محمد خیابانی از مبارزان 
دوره مشروطیت به دست حاکم وقت اذربایجان به شهادت رسید وبدین ترتیب» 
قیام شیخ محمد خیابانی و پارانش درهم شکسته شد. شیخ محمد خیابانی به مبارزه 
همزمان با جهل و نا گاهی مردم و بیگانه پرستان معتقد بود. او از میان برداشتن این 
موانع راعامل سعادت مسلمانان و جامعه اسلامی می‌دانست. 











در گذشت اثبال یغمابی 


در ۱ شهریورماه‌سال ۱۳۷۹ هجری شمسی اقبال یغمایی نویسنده و مترجم گرانقدر کشورمان روی در نقاب 
خاک کشید. اقبال یغمایی انسانی عارف و وارسته بود و علاوه بر تالیف و تر جمه در بسیاری از مجلات مقاله و داستان 


, می‌نوشت. چنین گفت دقان» خلاصه‌ای از شاهنامه به نش گزیده قابوسنامه باشرح و تفسیر و گزیده خمسه نظامی از 


آثار ارزشمند استاد اقبال یغمایی است. 








سالروز ز لز له طبس 
در ۲۵ شهریور ماه سال ۱۳۵۷ هجری شمسی در ساعت هفت و سی و شش دفبقه 
و چهل و نه ثانیه بعدازظهر زلزله شسدیدی شهرستانهای جنوب خراسان بویژه طبس را 
به لرزه درآورد. بر اثر این زلزله شهر طبس تقریبا از میان رفت و بسیاری از روستاهای 
اطراف آن نیز به ویرانه‌ای تبدیل شد. این حادثه جانسوز بیش از ۱۸۰۰۰ کشته و مجروح 
برجای گذاشت. 











درگذشت د کتر زرین کوب ۱ 
در ۲۶ شهریور ماه سال ۱۳۷۸ هجری شمسیی, دکتر عبدالحسین زرین کوب پژوهشگر ادیب و دانشمند پرا وازه عرصه 
اسلام تاریخ در ترازو تاریخ مردم ایران و با کاروان حله از آثار ارزشمند استاد عبدالحسین زرین کوب به شمار می‌روند. 








عملیات حسین بن علی(ع) 
در +۲ شهریور ماه سال ۲۱ هجری شمسم 6 
نیروهای دلاور ارتش جمهوری اسلامی ایران و 
سیاه پاسداران انقلاب اسلامی. عملیات حسین 
بن علی(ع) رابا رمز یاجوادالائمه(ع) در منطقه 
عملیات انهدام نیروهای دشمن در منطقه میمک 
بود که با موفقیت به پایان رسید. 


تسلیت 


جناب آقای فتح ا... جوادی مدیر مسوول و سردبیر محترم مجله اطلاعات هفتگی 
درگذشت مادر گرامیتان رابه حضرتعالی, خانواده محترم و سایر بازماند گان تسلیت می گویيم. ماراهم در اندوه خود 
همکاران شما در مجله اطلاعات هفتگی 
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همین پارسال بسته‌ای ۲۵۰ تومان بود یکمرتبه دو‎ 
را ا‎ 

-بابا چرااینرامی گویی. پار سال مرغ را چقدر 
می خحریدی؟ ... امسال جقدر می خر ی؟.. همه چیز 
گران شده هیچکس هم جلودار گرانی نیست اصلا 
معلوم نیست چه خبر است. 

_خحوب چرانباید گران بشسود؟ وقتی همه چیز 
گسران می شسود تولید کنندههم بالا سره باید بتواد 
کارخانهاش را بگرداند. حقوق کار کنانش را بدهد. 
مواداولیه رابخرد... در هرحال نمی شود همه جیز 
گران بشود فقط تولید کننده مجبور باشد کالایش را 
اور البق وشا زمین منک در این دق سه‌ساله 
سر لک ااه اجار اها ال رتنه توت 
معلوم است که بقیه چیزها هم گران می‌شود... تازه به 
چه دلیل شما فقط شیر و مرغ و برنج و ماکارونی و... 
ٍرامشال می‌زنی؟ تولید کننده چه گناهی کرده! یعنی 
۱ 





خلاصه‌ای از چند نامه 
در جامعه امروز ایران استرس و نگرانی بسپار 
مشکل‌ساز شده است. مردم حتی انها که ثروت دارند 
در تشویش ونگرانی به سر می‌برند و مشکلات 
طبقات ضعیف که جای خود دارد. همه نگران این 


هستند که آینده چه خواهد شد. 

چرادادگاه‌ه امردم راسر می‌دوانند؟ خود 
من پرون ده‌ای درباره مهریه دارم با اینکه مهریه را 
مدتهاست که پرداخت کرده‌ام هنوز به پرونده‌ام 
رسیدگی نمی‌شود و سر گردان مانده‌ام. شما را به 
خدا به داد گاه‌ها توصیه کنید کار مردم راسریعتر به 
TT‏ 

این روز هاد بسیاری از ادارات کارمندان حال 
و حوصله پاسخ دادن به مراجعین راندارند. اخیرأ 
نامه‌ای فرستاده بودم که پس از یک ماه بر گشت خورد 
ان هم با وجود درست بودن همه‌چیز صرفا به خاطر 





شمامی گویی ضرر بدهد؟ یا کلک بزند و آب داخل 
شیر بریزد؟... 

-اقای محترم... من نمی گویم تولید کننده ضرر 
کند وی کارخانه‌اش راببنددمن می گویم مردم چه 
کنند؟ بهرحال با این حقوق و درامد ثابت و بااین تورم 
و گرانی به چه مرجعی پناه ببرن د؟ مگ مردم مرتب 
حقوقشان بالا می‌رود؟ اخر اینکه نمی‌ شود همین طور 
قیمت همه چیز بالا برود و مردم دستشان به جایی بند 
نباشد. مردم بايد چه کار کنند؟... 

سخنانی از این دست این روزها فراوان مطرح 
می‌شود. معمولاً در بسیاری از محافل و مجالس و 
حتی در جمع‌های فامیلی و خانوادگی بحث شیرین!! 
تورم و گرانی و نقل قول‌هایی ازاین دست. پیش از 
هر بحث دیگری مطرح می شسود. علت آن هم البته 
حرکت خاموش سیل گرانی است... سیل گرانی آرام 
و بی‌سروصدا به سفره درآمدهای خانوار هجوم آورده 
و چیزی از آن باقی نگذاشته است. و نکته جالب اینکه 
ظاهراً راهکاری هم برای کنترل آن در دست هیچکس 
نیست. 

بانک مرکزی اعلام کرده‌است که نرخ تورم در 
مردادماه از ۲۳ درصد هم فراتررفته است. این میزان 
و البته که رقم بالابی ست آنهم در حالیکه میزان 
تورم چند سال اخیر هر گز سیر نزولی نداشته و مرتب 
سیر صعودی دارد. نکته دیگر این است که تغییرات 
قیمتی دوره‌ای کوتاه دارد. یعنی گاه می‌بینی که قیمت 
یک کالا در فاصله تنها یک ماه و شاید حتی یک هفته 


بات کل ی امه رز متصیل در انا نهد در 
اینکه برای خر یدن یک یا کت نامه بايد ۵۰ تومان در اداره 
بست هزینه کنید در حالی که همین اک در بیرون ۲۵ 
تومان است ضمن اينکه هزینه خدمات پستی هم بی سر 
و صدا زیاد شده است. 
E‏ 
برخورد دو گانه بعضی از سئولین 
یا شغاف‌سازی 
جند سالی است که بحت اعتیاد با دخالت 
روانشناسان ایران و جامعه جهانی به عنوان یک مریض 
شناخته شده ولی متاسفانه بعضی از قضات ایران هنوز 
هم از اهرمهای فشار و تنبیه یاد می کنند که هیچ ثمری 
ندارد. ای کاش روزی برسد که تمام مسئولین ما از 
قضات گرفته تابقیه به این مریضی مزمن ایمان بیاورند 
تابلکه تمام رینه‌های این مریضی برط رف شود بهآمید 
آن روز که دو گانگی نباشد؟! 
اگر چنین روزی انشاا.. برسد دولت به جای اینکه 
حتی اگر خدای ناک رده یکی از کارمندانش هم به این 
مریضی گرفتار شد کمااینکه الان هم در دستگاه‌های 
دولت کم و بیش وجود دارند به جای اخراج. او را 
درمان کنند تا خانواده و خانواده‌هایی را از هم پاشیده 
خدا می‌داند بسیاری از کارمندان که جوانی‌شان 


4 
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مان قانا ی اد اتر ا ا 

که ایجاد یک مسیر قانونی وسا برای کنترل 
افزایش قیمت‌هاست گاه شده است. شما کالایی را 
می خرید و با وجودیکه روی کالا قیمت مصرف کننده 
جاپ شده. فروشنده آنرا گرانتر می‌فروشد. وقتی 
اعتراض می کنید می گوید. این قیمت قدیم بوده... 
یااینکه می گوید: حالا حودم ان باید گرانتر بخریم... 
مصرف کننده نمی داند کدام راست می گویند. بر چسب 
روی کالاراست می گوید و پافروشنده... در مورد 
برخی کالاها هم مساله خنده دارتر است. یک کالا 
که تاریخ تولیدشان تنها دو هفته با همدیگر فرق دارد 
دو قیمت متفاوت دارند... چنین وضعیتی نه برای 
تولید کننده و نه برای مصرف کنن ده قابل دفاع و دوام 
نیست...یادمان نر فته که زمانی همین کشورهمسایه 
ترکیه مورد تمسخر ماقرار می گرفت و می گفتیم در 
هفتگی است و البته می‌دانیم که در ت رکیه دولت هیچ 
نقشی در کنترل دستوری قیمت ارز خارجی نداشت اما 
تورم دو رقمی را تجربه می کرد حال وضعیتی مشابه به 
آن دامنگیر جامعه ماشده است اما با این تفاوت که در 
ایران قیمت ارز خارجی را دولت بصورت مصنوعی 
ثابت نگه داشته است و این به معنای عدم کاهش ارزش 
پول ملی نیست. بلکه قدرت خرید پول ملی ما هر روز 
کمتر می شود و چنین وضعیتی به هیچ و جه پسندیده 


ت 


سب 


دراین میان بلاتکلیفی دولت در اتخاذ تصمیمات 


رادر خحدمت دولت بوده‌اند به محض اینکه مسئولی 
را او ارو را را تا 
که این در شأن یک کشورامام صادقی نیست اگر دولت 
خودش افدام کند وجاهایی برای ترک بدون ترس باشد 
این بنگاه‌های خصوصی که معلوم نیست از کجا آمده 
و چه دارویی دارند دیگر در جامعه ریشه نمی کنند و 
جلوی همه اینها گرفته می‌شود. 

احمد صابری از فوچان 

زنان به جای مردان 

درشماره ۳۳۳۱ در بخش نامه‌های بدون واس طه 
مقاله‌ای یا نامه‌ای با عنوان «زنان به جای مردان» به جاب 
رسید که مایلم نظر خود را نسبت به آن بگویم. 

۱-اگر منظورتان این است که زنان نباید به زحمت 
رارسا سا اک را ای ار 
مغازه‌داری که شاید از نظر شما بسیار سخت باشد 
انجام دهد. 

لازم است که بگویم لطفاً نگران مازن‌ها نباشید. 
اگر کار سختی است برای هر دو سخت خواهد بود 
چه مرد و چه زد. 

۲ ار تا ال دک ها نا در 
بیرون از خانه کار بکند. باید بگویم از داشتن هم‌وطنی 
مثل شسما که چنین فکر می‌کند بسیار متأسفم. شما 
به زند گی حضرت زهرا(س) اشاره کر ده‌اید. البته 














اقتصادی هم مزید برعلت شده است:... سهمیه بنزین 
صد لیتر می‌شود...همان ۱۲۰ لیر می‌ماند... قیمت 
بنزین سوپر 02۰ تومان است... خودروهای خارجی 
بنزین نمی گیرند... قیمت بنزین سوپر ٤٥٩‏ تومان شده 
است...با کو ین می توان‌بنزین سوپررابه قیمت ۱۵۰ 
تومان تهیه کرد... وام مسکن نمی‌دهیم... ده میلیون 
می‌دهیم... ۱۶ میلیون وام می‌دهیم... وام مسکن شده 
است سی میلیون تومان... به بنگاههای زودبازده وام 
می‌دهیم... نه نمی دهیم.. . پارانه نقدی می‌شود... قرار 
نیست نقدی شود... بارانه شیر پرداخت می شو د... 
نه نمی شود... به هر حال انقدر در اتخاذ تصمیمات 
اقتصادی سباست ازمو ن و طا اسعم از‌داشته است 
که نمی توان حد و مرزی برایش قائل بود. امروزیک 
تصمیم اعلام می‌شود و به محض برخورد با تبعات آن 
لغو می‌شسود و چنین حالتی به هیچوجه در شأن یک 
دولت که بايد همه برنامه‌هایش کارشناسی شده باشد» 
نیست. تبعات این تزلزل تصمیم گیری و تغییرات متعدد 
مصوبات اقتصادی و مالی و اتارروانی مترتب‌بران» 
بربازار آشفته تورم و گرانی بیش از پیش دامن می‌زند 
و بر سرگردانی مردم می‌افزاید. همین حال هم خیلی‌ها 
خوشحالند که تب گرانی در بخش مسکن فروکش 
کرده و گرانی بهای مسکن مهار شده است اما وضعیتی 
که حتی در این بخش هم وجود دارد هر گز به نفع جامعه 
ومردم و کشسورنیست. چراکه رکوددو سه ساله در 
این بخش هم همانطور که تجربه گذشته نشان داده با 
انفجار قیمتی نابود کننده همراه خواهد بود. همچنانکه 
در دو سه سال اخیر شاهد بودیم که این انفجار قیمتی 


که همه ما می‌دانیم ایشان الگوی همه زنان مسلمان 
هستند امالازم است بدانید ایشان به همراه حضرت 
علی(ع) به محضر پیامبر(ص) رفته و از ایشان برای 
تقسیم کار کمک خواستند و حضرت زهرا(س) خود 
خواستند که کارهای خانه را انجام دهند و فرمودند 
که اصی بسن هدر ولا تاه کار اه 
در هیچ جایی نه شسنیده‌ام و نه دیده‌ای خوانده‌ام که 
کار کردن زن در بیرون از خانه حرام باشد امروزه در 
همه کشورهای توسعه يافته و جهان اول زنان پابه 
پای مردان کار می کنند و از آن نیز به عنوان فاجعه 

خر رک کر کر ی رل بر کات 
عربی که تاجندین سال زنانشان حق رای دادن 
نداشتند و حت نمی توانستند در خیابان‌های شهر 
حود رانند گی کنند در عقب ماند گی و در فاصله‌ای 
بسیار زیاد با کشورهای جهان اول زند گی می کنند. 
امروزه در همه شغل‌ها به همان ميزان که به مردان نیاز 
است.به زنان نیز نیاز است. وزارت خانه, مخابرات. 
تا را هم هر رال 
نیازدارند. که البته با همت افرادی جون شمازنان 
آتشنشان از شغل خود محروم شدند و شغل خودرااز 
دست دادند. امروز کارنکردن زنان در بیرون از خانه 
فاجعه است. امروزه باید افتخار کرد که ۱۰ درصد 





چه به روز سرمایه گذاری» تورم سبد هزینه خانوار " 


و اقتصاد کشور و مردم آورده است. 

اقتصاد پویا اقتصادی با ثبات و متعادل است و 
نه اقتصادی که هر چند وقت یکبار یک جای ان باد 
کند و متورم شود و البته این بلاتکلیفی و سر گردانی 
و تعدد تصمیم گیری همه و همه برمی گردد به عدم 
برنامه‌ریزی و کار کارشناسی... تیم اقتصادی دولت 
موظف است که در هر تصمیم و یا در هر مصوبه 
چنان جامع دلاورانه عمل کند که نتیجه انرادرافق 
دوردست دریابد. تا مجبور نباشد در فاصله یک ماه 
ویادوم اه ویایک سال آن تصمیم رالغو کند چرا 
که گاه لغو یک تصمیم نسنجیده و شتابزده درست 
همان کاری راب‌امردم و اقتصاد کشور می کند که 
قرارداد تنباک وو لغوان براثرمخالفت علماو مردم 
این تضمیم استعماری و اشتباه کرد لته می ترازید 
بگویید که این دو مقو له کاملآازهم جداهستند و قیاس 
مع‌الفارق به حساب می‌ایند. ان امتیاز استعماری و 
لو آن کجاو تصمیمات اقتصادی کش ورو لف وآن 
کجا... اما در عصر ارتباطات که دیگر آن روابط 
استعماری عصر ناصری حاکم نیست. گاهی وقتها 
برخی مسوولین ما تصمیماتی می گیرند که دست 
کمی از ان تصمیمات شاهانه ندارد و البته عسارات 
آنرا مردم می‌دهند. آنوقت‌ها البته نفت نداشتیم و از 
بانک روسی و انگلیسی قرض می گرفتیم اما حال با 
پول نفت می توان خسارت تصمیمات کارشناسی 
هو وا تا 


نانک ی ارب ار 
تلاش و اراده‌ی زنان ایرانی است و هر ایرانی جه 
مرد و چه زن باید به ان افتخار کند. 
زهرا پیرنیا -مراغه 
چند حد بث از پیامبر در مورد روزه 
۴ هر کس ماه رمضان راازروی‌ایمان و به حساب 
خدا روزه بگیرد» خداوند گناهان گذشته او رامورد 
اه 
هر کس درماه رمضان. غیبت مسممانی را 
بکند. از روزه خود اجری نخواهد برد. 
#6 هر کس شخص روزه‌داری را افطاری بدهد. 
۱ 
اجر روزه اش چیزی کاسته شود 
#6هر کس 
اگرهمه زمین انباشته از طلابه او داده شود یاداش 
او داده نشده مگر این که روز قیامت پاداش او داده 
مد 
سر کی روزه‌داری دارم 
غذا و اشامیدنی‌ای که از راه حلال بدست اورده 
افطاری بدهد. فر شتگان در همه ساعات ماه رمضان 
و جبرئیل درشب قدر براودرود وسلم نثار 
a‏ 
فرستنده: مریم پارسا -کوهبنان 
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خوانندگان خوب و ارحمند محله اطلاعات 
هفتگی و با تبریک فرارسیدن ماه پرفیض و 
بر کت رمضان المبارک به همه مسلمانان عاشق 
و با پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در پاسخ به 
نامه‌های شما عزیزان: 


علیر ضا عسکری - کرمان 
مطلب ارسالی به همراه عکس‌های ان به دستم 
رسید امیدوارم ما راهم از نتیجه تحفیفات بعدی 


از اينکه می‌بینم خواننده فهیمی چون شمابه 
جمع خوانندگان مجله پیوسته خوشحالم. ایده‌ها 
و طرحهای پیشنهادی خود را حتماً برایم ارسال 
کد تأ یس از بررسی کارشناس مورد استفاده قرار 
گیرد. در مورد کارت خبرنگاری افتخاری هم در 
صورت ارسال اخبار و گزارشهایی از سوی شما 
اقدام خواهد شد. 


6 سعید آسیایی -هشترود 
نامه شمارا به آقای اکبرزاده ان می‌دهم. 


مقالهای هم تحت عنوان اخلاق وراهکارهای آن 
برایم ارسال کرده بودید که آنرا به مسژول بخش 
مشاور خان‌واده‌می‌دهم تامورد رسید گی قرار 
گیرد. موفق باشید. 


نورالّه خواحات -اهواز 

چند نامه جدید از شما به دستم رسیده است. از 
همکاری خوب شمابا مجله سپاسگزارم و حوصله 
وپشتکار شمارامی‌ستايم. به تناسب از مطالب 
ارسالی استفاده خواهیم کرد. 


احمد صابری -قوجان 

نامه‌های شمابه دستم می رسد.نامههای اخیر تان 
هم همین طور. خحلاصه‌ای از مقاله انتقادی شما در 
شماره‌های اینده بچاپ خواهد رسید. 


۴ د کتر احمدرضا اخوان - تهران 

خلاصهای از نامه شماراجاپ کرده‌ايم. 
به رحال با مطالعه نامه شما من هم از مشسکلاتی 
که در جریان پرواز تهران -سنگاپور برایتان پیش 
آمد متأثر شدم. 

محمدرضا فراهانی - تهران 

مقاله شمارا دیدم. قابل استفاده و خوب است 
آن‌شاءاللّه حلاصه‌ای از ان در یکی از شماره‌های 
آینده به چاپ خواهد رسید. موفق باشید. 
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مه 


1 دب دیته و ک شش هشتد. و ده کی 


دهشت سو د ندهد ا گ در طب 


ت دس سته 


۰ 


اشد 


ماه علی (ع) 





0 حزب متلفه اصولگرایان را بسه همه گونه 
پشتیبانی از دولت فر اخواند. 

0 رئیس جمهوری در اجلاس سران شانگهای از 
موضع روسیه در قبال گرجستان پشتیبانی کرد. 

0 معاون‌فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل 
لیروهای مسسلح ه رگونه تعرض به ایران وا آغاز 
جنگ جهانی دانست. 

۵ رئیس شرکت پیمانکار روسی نیرو گاه بوشهر 
به ایران امد. 

ماهرمضان گرانی بی‌دلیل مسوادغذایی رابه 
همراه اورد. 

۵ باهنردراعتراض به طرح تحول اقتصادی 
دولت اعلام کرد: ترمز دولت را می‌کشیم. 

۵ خاتمی: وظیفه نداریم همه دنیا را تسخیر و 
نظاممان را به آنها تحمیل کنیم. 

0 وزیراقتصاد مخالفت خودرابا اعلام موجودی 
ذخیره ارزی اعلام کرد. 

۵ ناطق نوری: اشتغال با پرداخت پول به مردم 
سا مره 

۵ استفاده از عناوین دکتر و مهندس درنامه‌های 
دولتی ممنوع شد. 

۵ سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه یکبار دیگر 
عليه ایران موضع گرفت. 

۵ امارات از ایران به سازمان ملل شکایت کرد. 

0 سفر رئيس سازمان انرژی آتمی روسیه به تهران 
لغو شد. 

0 ۲۵درصد مرغداری‌ها تعطیل شده‌اند. به این 
ترتیب شاهد افزایش قیمت مواد پروتئینی هستیم. 

سس درت ال مسا سای ر کتر دا 
e‏ 

E SS 
را تایید کرد درحالی که قبلاً دانشگاه  کسفورد آن‎ 
را کر دود‎ 

0 پاکستان بر سرانتخاب جانشین مشرف دچار 
اختلاف شد. 

۵ ژنرال قهوه‌جی فرمانده ارتش لبنان شد. 

Il LC Il @‏ ول 
شدند. 

U‏ وزیر تایلند استعفا رارد کر د. 

0 گرجستان رابطه با روسیه را قطع و در این حال 
پوتین آمریکا را طراح جنگ قفقاز معرفی کرد. 

ب‌دادا ی دما رهر نت در بمارس تال سس نری 
کار 

ار رت سار ارالی ۰ فلسطینی در 
کارا ات سار اس ای 

0 مرکل صدراعظم آلمان قدرتمندترین زن 
جهان معرفی شد. 

ی تاو 
دا 


تش‌المهدی عراق به حالت تعلیق 








ابران و جهان تسیر سیاسسی سیاسی- 






حسن فتحي 
مس 9 WW.hasanfathi.blogfa.‏ 


اهنآ ظ ج 


انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وارد مرحله 
جدیدی شده و رقابت کاندیداهای دو حزب دموکرات 
و جمهوریخواه شدیدتر شده است. 

درحالی که حدوددو ماه به بر گزاری انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا ای برگزاری 
کنوانسیون‌های دو حزب اصلی امریکاهمراه با 
انتخابات معاونان کاندیداها حکایت از این مسأله دارد 
کال ت م ورال کار از مرحله ی ابیت 
زیرادراین مدت کاندیداها از طریق ارائه برنامه‌هاء 
مصاحبه‌ها و سفرهای انتخاباتی درصدد جلب آرای 
افرادی برمی‌آیند که هنوز درباره کاندیدای مورد نظر 
خود دچار تردید بوده و نتوانسته‌اند به طور قاطع او را 
انتخاب کنند. 

انتخابات ریاست جمهوری آمریکارامی‌توان 
انتخاباتی دومرحله‌ای به حساب آورد. 

مر حله اول که درون حزبی است میان کاندیداهای 
همرحزب برای جلب آرای طرفداران احزاب بر گزار 
می‌شسود. در این مرحله کاندیداها با به ره گرفتن از 
شیوه‌های مختلف تلاش می کنند به کاندیدای برتر 
حزب تبدیل شوند. این مرحله از اهمیت به مسزایی 
برای دو حزب دموکرات و جمهوریخواه بر خوردار 
است واگر به درستی مورد بررسی قرار بگیر د» مشخص 
خواهد شد که برای شناساندن کاندیداها به مردم و 
رأی‌دهندگان و همچنین کانون‌های قدرت بسیار مهم 
امیت 

-مرحله دوم که پس از کنوانسیون دو حزب 
که هریک به مدت چهار روز با حضور نمایند گان 
احزاب» چهره‌های سرشناس و حامیان کاندیداها 
بر گزار می‌شود آغاز می گر دد را باید دور پایانی ماراتن 
انتخابات ریاست جمهوری امریکابه حساب اورد. 
ماراتنی که به کاخ‌سفید ختم شده و یک حزب رابرای 
مدت جهار سال به قدرت می رساند. 

هر دو مرحله از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار 
بوده و نمی توان آنها را نادیده گرفت. اما تفاوت اساسی 
دراین است که در مر حله اول تکلیف حزب و کاندیدای 
آن مشخص می‌شود. درحالی که در مرحله دوم تکلیف 
رئیسس جمهوری. معاون رئیس جمهوری و درنهاٍیت 
آمریکا مشخص می گردد. 

در طول سال‌هایی که از شکل گیری نظام سیاسی 
آمریکا می‌گذرد. چندین رئیس جمهوری توسط ترور 
مخالفان جان خود را از دست داده‌اند که از جمله انها 
می‌ت-وان به آبراهام لینکلن اولین رئیس جمهوری از 
حزب جمهوریخواه و جان کندی از حزب دم وکرات 
اشاره کر د. 

ولی با وجود تمام فرازو نشیب‌های سیاسی, فقط 
یک رئیس جمهوری به دلیل سوءاستفاده از قدرت 
و یا جاسوسی از حزب رقیب ناگزیربه کناره‌گیری 
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شده است. ریجارد نیکسون از حزب جمهوریخواه 
که متهم به جاسوسی در مقر حزب دم و کرات در 
ها بر نان 29 پس آزافشای ماجراو مشخص شدن 
نقش رئیس‌جمهوری ناگزیر به کناره گیری و سپردن 
قدرت به معاون خود حرالدفورد می شود. 

دیو را کی را ا ا ا ای 
دورگه حزب دمو کرات اشاره کرد زیراعده‌ای اعلام 
کرده‌اند که در صورت پیر وزی او در انتخابات. اویاما 
را ترور خواهند کرد. 

به هر حال همواره مسائلی نظیر ترور در سر راه 
رسای جمهوری امریکاو یا کاندیداها قراردارد به 
طورمنال پس از جان کندی رئیس جمهوری دموکرات 
امریکا که در سال ۳۱۲۱ رور ده یر درش بو در 
مبارزات انتخاباتی سال ۱۹2۸ از سوی مخالفان به قتل 
رسید یا رونالدریگان رئیس جمهوری جمهوریخواه 
در زمان ریاست جمهوری ترور شد ولی از این حادثه 
E‏ و رو 
رانمی‌توان جدی نگرفت دراین رابطه حتی در جریان 
بر گزاری کنوانسیون چهار روزه دم و کرات‌ها در دنور 
عنوان شد که طرح تروراوباما خنتی شده‌است. ماموران 
ترورباراک اوبامادرشهر دنور دستگیر کرده‌اند. این 
خود رابه عنوان نامزدرسمی حزب دمو کرات در یک 
استادیوم انجام می‌داده نقشه خود را اجرا کنند. 

فهرست روسای جمهوری که ترور شده‌اند ويا 
کاندیداهایی که در زمان مبارزات انتخاباتی هدف قرار 
گرفته‌اند. طولانی است که آحرین شخص دراین رابطه 
که جان خود رااز دست داد. همانگونه که عنوان شد 
جان کندی از حزب دم و کرات بوده و درمیان کسانی که 
به سلامت از ترور رسته‌اند باید از ریگان جمهور یخواه 

مو قعیت کاند بداها 

حزب دموکرات و جمهوریخواه آمریکا و جود ندارد 
می‌دهن له اما آنها هم در یک راستاح رکت می کنند» 
زیراانچه برای این احزاب و افراد اهمیت دارد. منافع 

ریچارد نیکسسون رئیس جمهوری پیشین آمریکا 
از حزب جمهوریخواه اعلام می‌دارد: (برای رهبری و 
قدرت آمریکا هیچ جایگزینی و جود ندارد. در صورتی 
که منافع حیاتی آمریکا مورد تهدید قرار بگیرد. ایالات 
متحده باید تا آنجایی که امکان دارد با سازمان ملل و در 
صورت زوم بدون آن عمل کند.» 

این توصیه نیکسون همواره مورد توجه روسای 





جمه وری آمریکاقرار گرفته است به همین دلیل با 
توجه به تک قطبی شدن جهان و نقشی که آمریکا 
برعهده گرفته» این هراس مردم این کشوررافراگرفته 
که باراک اوبامابا توجه به شعارهایی که درباره تغییر 
می‌دهد. امری‌کارابه بلایی دجار سازد که در زمان 
زلامبست جوز ی یی کار تر از خزرب در کاب 
وجودامد. شعار اصلی اوباما تغییر در امریکاست. در 
حالی که شعار مک کین «ابتدا میهن» است. در این میان 
باوجوداین که اوبامابه انتقاد از برخی سیاست‌های 
بوش پرداخته و روش‌های او رادرعراق غیرقابل 
ا توا تسس ی اسان 
در افغانستان می‌شود و یا دید گاههایش رادر قبال ایران 
واسرائیل اصلاح کرده و به تندروی می‌پردازد. اما 
مک کین متهم است که همان سیاست‌های بوش راادامه 
خواهد داد. به‌ه رحال تغییر جندانی در سیاست‌های 
امریکابه وجود نخواهد امد. 

البته یک واقعیت را بای د پذیرفت که اگر تغییری 
در سیاست‌های آمریکا پس از جابه‌جایی روسای 
جمهوری به وجود بیاید» عمدتأ داخلی و در 
ارتباط با سیاست‌های داخلی خواهد بود. به همین 
دلیل نمی توان اثری و خبری دراین ارتباط در 
زمینه سیاست خارجی انها مشاهده کرد. 

دراین ارتباط سخنان رائول کاسترو برادر 
فیدل کاسترو رئیس جمهوری کنونی کوبا که 
کشورش سالهاست با تحریم مواجه بوده» جالب 
اا ات ایو اه وا ا 
که اوباما یا مک کین فرقی نمی کنند ما آماده دفاع | 
هستیم. ۱ 

این توصیه ودید گاه رائول کاستروباید 
سرلوحه تصمیم گیری‌هاو اظها رنظرهای ایرانیانی 
قرار بگیرد که خواستار روی کار آمدن اوباما و حزب 
دم و کرات بوده و تصورمی کنند این حزب دوستدار 
مذاکره و دوستی باتهران است. 

اگرنگاهی به روابط تهران_-واشنگتن در طول 
سالهایی که از برقراری رابطه ميان دو کشورمی گذرد 
بیندازیم با این واقعیت مواجه خواهیم شد که امریکا 
خحصوصا از زمانی که سیاست امیریالیستی خود را اغاز 
کرده» صرفا در صدد حفظ منافع خود بوده است. 

اولین سفیر امریکا در ایران فریزر بود که در زمان 
ناصرالدین شاه به تهران امد و آخرینشان نیز سولیوان 
بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی نا گزیر به 
خروح از ایران شد. در این مقطع در سفارت آمریکا 
در تهران گروگانگیری روی داد که درپی آن کارتر 
ره وه ۱ 
را صادر کرد. 

از سال ۱۸۵۱ که رابطه سیاسی بین ایران و آمریکا 
برقرار شد تاکنون این روابط تحت تأثیر منافع واشنگتن 
واهدافی که این کشوردر منطقه یی می گرفته قرار داشته 
که گاهی اوقات نیز به نفع ایران بوده است دراین ارتباط 
می‌توان به دوران پس از جنگ جهانی دوم و اختلاف 
ایران و شوروی برسر اذربایجان اشاره کرد. 

دراین سال‌ها دو اقدام شاخحص که عليه ایران 
صورت گرفته و شامل کودتای ۲۸ مرداد عليه دولت 





ملی دکتر مصدق و حمله به ایران که در طبس ناکام ماند 
می‌شود. در زمان روسای جمهوری جمهوریخواهان و 
کم کات‌ها بر ات 

درزمان کودتای ۲۸مرداد آیزنهاور که از حزب 
جمهوریخواه رئیس جمهوری بوده و در زمان حمله به 
ایران که در طبس ناکام ماند. کارتر از حزب دمکرات 
قدرت رادراین کشوردردست داشت. به همین دلیل 
نمی توان به شعارها و وعده‌ها دلخوش کرده و امیدوار 
بود. این دوره از انتخابات ریاست جمهوری امریکا از 
ابتدابااستثناها و حوادئی همراه‌بود که ان رانسبت به 
دوره‌های پیشین متفاوت کرده است. 

باراک اوباما که باسفر به خاورمیانه و اروپابا استقبال 
خوبی مواجه شد. سناتور جو رج بایدن را به عنوان 
معاون خود معرفی کرده است. او که در زمینه سیاست 


خارجی و امور بین‌الملل دارای تجربه است. می تواند 
و مکمل او باشد در حالی که انتظار می‌رفت. اوباما از 





اویاما در صدد است پس از هشت 
سال به حکومت جمهوریخواهان 


خانم هیلاری کلینتون به عنوان معاون خود استفاده 
کند» او حاضر شده‌بخشی ازارای متمایل به‌هیلاری 
کلینتون راازدست بدهد. ولی درعوض با انتخاب 
سناتوربایدن شسعارهای مخالفان و جمهوریخواهان 
را بی اتر سازد. 

درسوی دیگر انتخاب خانم پیلین از جانب سناتور 
مک کین بیش از گزینش سناتور بایدن تعجب برانگیز 
بوده‌وافکاررابه خود جلب کرد به‌این دلیل که‌اوهم 
دقیقاً کسی راب رگزیده که درآن زمینه ضعف داشته و یا 
از سوی حزب رقیب با نتقاد مواجه شده بود. 

انتخاب خانم پیلین به عنوان معاون رئيس 
جمهوری از سوی جمهوریخواه ان که محافظه کار 
هستند اقدامی ابتکاری بوده و در همین چند روزی 
که‌ازاین گزینش می گذرد توانسته تاثیر به سزایی بر 
آرای مردم برجای بگذارد. 

حضور خانم کلینتون در مب‌ارزات انتخاباتی اثار 
مثبتی در جامعه آمریکا بر جا می گذارد. او توانست 
حدود ۱۳ میلیون از آرای مردم را به خود جلب کند که 
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اکثرشان رازنان تشکیل می‌دادند. ولی شکست اواز 
اوباما و انتخاب بایدن به عنوان معاون رئیس جمهوری 
از سوی دموکرات‌ها. سبب نارضایتی بسیاری از 
طرفداران خانم کلینتون و زنان گردید. اگرچه او در 
جریان کنوانسیون حزب دمو کرات در دنور به شدت از 
اوباما پشتیبانی کرده و از حامیانش خواست ارای خود 
رابه نفع اوباما به صندوق بیندازند» ولی نمی توان مدعی 
شد که خواسته هیلاری کلینتون جامه عمل پوشیده 
وطرفداران حصوص آزنان ازاوباما تبعیت کنند. در 
عوض این امیدواری برای جمهوریخواهان به وجود 
امده که باانتخاب خانم پیلین ارای زنان متو جه زوج 
او و مک‌کین شود. 

نظرس‌نجی‌ها پسس از دو کنوانسیون نیز جالب 
توجه‌بوده است زیرااگر قبل از ان اوباما در مقایسه‌با 
مک‌کین با درصد اختلاف پیش پود ولی پس از آمدن 
خانم پیلین به صحنه» این اختلاف به یک درصد کاهش 
یافت. به همین دلیل ۱۰ روز اینده راباید دوران سختی 
برای آنهابه حساب آورد. به این ترتیب اوباما 
احساس خطر کرده و باید از حربه‌های جدیدی 
بهره بگیرد. 

نظام سیاسی آمریکا 

آمریکا دارای سیستم دو حزبی بوده که در آن 
احزاب جمهوریخواه و دموکرات علاوه بر سابقه 
۱ 

قانون اساسی امریکاراباید قدیمی ترین قانون 
اساسی دانست که در سال ۱۷۸۷ تدوین شده و در 
این سال‌هافقط تغییرات اند کی داشسته است.در 
این نظام دوحزبی تفکیک قوابه طور کامل صورت 
گرفته» ولی قدرت برتر در دست رئیس جمهوری 
است. حزب دموکرات از قدیمی‌ترین احزاب 
آمریکا بوده و از جمله رژسای جمهوری آن توماس 
جفرسون. سومین رئیس جمهوری آمریکاست. ولی 
حزب جمهوریخواه که در زمان لینکلن شکل گرفت 
و او اولین رئیس جمهوری از این حزب بود که به کاخ 
سفید راه یافته در سال ۱۸۵۶ ایجاد شده است. 

رئیس جمهوریآمریکا برای چهار سال انتخاب 
می‌شود»در حالی که قبل از سال ٩۹٤۷‏ امردم می توانستند 
یک نفر را برای هر چند بار که مایل بودند به ریاست 
جمهوری انتخاب کنند به همین دلیل روزولت چهار 
ا 
قانون اساسی که از سال ۱۹۵۱ به اجرادرآمد» مدت 
ریاست جمهوری به دو دوره کاهش یافت. رئیس 
جمهوری آمریکاغیرمسوول است. یعنی پارلمان 
نمی تواند او را استیضاح کرده و یا از او سژال کند و حق 
ناوات تزارد 

در مقابل او کنگره قرار گرفته که از دو مجلس 
سسا وتماند ان تشک شت:‌است »وی گرد قادر 
نیست رئیس جمهوری راعزل کند و وزرای دولت هم 
نمی توانند از اعضای کنگره باشند و حتی حق حضور 
در جلسات کنگره‌راندارند. در عوض رئیس جمهوری 
قادر است قانونی را که به تصویب کنگره رسیده وتو 
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تکرار یک وزیر 

از همان روز که وزير جدید آموزش وپرورش با 
آرایی اندک توانست رأی اعتماد نمایند گان مجلس را 
سراق خود تدا رک ببیندانتظار می رفت که‌انتقادهای 
نمایندگان‌ واین وزیر زودترازهمیشه شروع شود. 
وزیری که قبل از وزارت و زمانی که سرپرستی دانشگاه 
پیام نوررانیزبرعهده گرفته بودطرحهاو تغییرات فراوانی 
ایجاد کرده‌بود که هر چند تحولی‌بز رگ رادراین دانشگاه 
به همراه آورد اما انتقادات هم از همان روزها در اطراف 
وی آغاز شده بود. وزیر جدید طبق پیش‌بینی‌ها برای 
آموزش وپرورش هم نقشه‌ها و طرحهاو تغییرات زیادی 
در سر داشت و از روزهای نخست هم از همین تغییرات 
با همگان می گفت. حتی در روزی که تمام وزرای سابق 
آموزش 0 گرد خود جمع کرد تااز تجربیات 
انهابرای اجرای بهتر انچه خو ددر سر داشت استفاده 
کندویس ازهمین جلسه و جلسات شبیه بود که وزير 
استخدام نیروی جدید رادراین بزرگترین وزارتخانه 
ایران ممنوع کرد و گفت که باید شیوه‌های گزینش معلم 
تغییر کند و با نیازهای دانش اموزان امروز مطابق باشد. 
روشسهای جدیدی‌هم برای شکل اداره‌مدارس پيشنهاد 


انها که هر ماه می‌سوز ند 

دربین خودروهای‌ایرانی» سه مدل تشابه فراوانی 
به یکدیگر دارند. پژوی پارس. سمند و پژو ۰۶۱۵ این 
تشابه ابتدادرقوای محر که و موتورانهاست وسپس 
«درآتش گرفتن»! که دیگر حالا همه می‌دانیم به دلیل 
وجوددارداین خودروهاگاهی دجاراتش‌سوزی‌و 
مرگ صاحبان خود شده‌اند وا زآنجا که‌موتورهرسه 
مدل خودرو مشابه است. این نقص در هر سه وجود 
دارد.اتفاقات نا گوارفراوانی افتاد تادست آخر شر کت 
خودروسازی ایران‌خودرو د یذیرفت که عیب از آنها بو ده 
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کرد والبته از خاطر نبرد که وعده دهد مطالبات و طلب‌های 
کت کار ان ود ار ها ی شش از 
اما هر چه وزیر جدید. پیشتر می‌رفت و بیشتر سعی می کرد 
تابه مسایل محتوایی آموزش وپرورش.»روشهای تدریس» 
اشکالات شیوه‌های تربیتی در مدارس ومشکلاتی ازاین 
دست اند نشك بیشتر می فهمید که گرفتاریهای اقتصادی 
وزارت آم وزش وپرورش همان چیزی است که‌مانند 
شدهو تقریبآهمه چیزرا تحت تأثیر قرارمی‌دهد.نارضایتی 
خانواده‌ها از امکانات آموزش و شهریه‌ها و مسأله استخدام 
نیروهای جدید وادامة کارنیروی قدیمی که به دت 
انتظار و توقع استخدام همیشگی در این وزار تخانه رادارند. 
دقیقآهمان چیزهایی بود که وزیر قبلی دراین دولت‌هم 
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تنها چند هفته کافی 
بود تا مدیران جدید 
این وزارتخانه نیز 
از راهی که انتخاب 
کرده دودند. 
بر گردند 





که در سالهای معینی ساخته شده بودند. دعوت کنند که به 
شرکت بيایند و این عیب رابرطرف کنند. به دنبال همین 
فراخوان بود که بسیاری از مالکان مراجعه کردند و عیب را 
برطرف کردند و ایران خودرو هم اعلام کرد از این تاریخ 
به بعد مسئولیتی درقبال نقص فنی خودروهای‌ساخت 
گذشته ندارد و از نظر خود. وظیفه‌اش رادر مقابل این نقص 
انجام داده وبه این ترتیب ماجرا کم کم به فراموشی سپرده 
شد. تااینکه معاون دادستانی تهران چند روز قبل پرده از 
ادام ماجرابرداشت. طبق اطلاعات منتشر شده. پس از 
تمام آن اتفاقات هنو زهم هر ماه سه‌مورد آتش‌سوزی 
دراین سه مدل خودروی ساخت داخل روی می‌دهد 
ا 
۳ می‌شود!و همچنان خودروسازی 
که آدعا دارد اندک اند ک به جمع 


در حالی که بسیاری 

فکر می‌کردند که این 

قصه به آخر رسیده» 
دادستانی اوراق جدید 
ان رابه مردم نشان داد | 


به آن گرفتاربود و سرانجام‌همین گرفتاریهاباعث شد از 
صندلی وزارت آموزش و پرورش برخیزد. وزير جدید به 
این نتیجه رسید که‌برای کاستن ازبارفشارهای مالی به 
این وزارتخانه, جلوی ورود نیروهای جدید راببندد آنهم 
در شرایطی که دومین مشکل بزرگ اقتصاد ایران رایس از 
تورّم بیکاری نام گذارده‌اند واز آن سخت‌تر هزاران نفری 
بودند که‌باوعده جذب دروزارت آموزش و پرورش به 
مراکزی مانندنهضت سوادآموزی و مراکز تربیت معلم‌رفته 
بودند تاس‌الهابدون حقوق ثابت وبه کل حیق‌التدریس 
برای‌مدارس کار کرده‌وحتیدرامتحاناتی‌هم‌شرکت 
کرو ی ی ا ا 
وزارت رسمی وزیر جدید در وزارتخانه نمی گذشت. 
سیل اعتراضات و شکایتها به نمایند گان مردم به انجا 
رسید که حدود یک سوم نمایند گان مجلس راضی شدند 
تادرخواست استیضاح وزير تازه رسیده راامضا کنند و 


این تازه زمانی بود که وزير جدید فهمید که چرا تغییراتی 





۵ خودروساز بزرگ جهان پیوسته 

است و تا جندی دیگر سالیانه یک میلیون 

خودرو تولید خواهد کرد به دلیل یک نقص 

فی طاھر ا ا ھا یه جانا افر ازع دا انو 
مشستریان خودرادر سال به مر گ تهدید می کندامد تها 
پیش از قول‌دادستان کل کش ور چنین گفته شد که قوه 
قضاییه‌این اشکال راتارفع کامل آن پیگیری خواهد کردو 
به دنبال همین پیگیریها هم بود که ایران خودر و حاضر به 
اعلام فراخوان برای خودروهای معیوب شد. اما اینطور 
که پیداست» خطر باز هم در کمین است و از ريشه بیرون 
تاه روش وان توش کت دوبان ای اد 
ایازم ر ارد مایت ایسا وهای از 
همه پیگیری باز هم برای ایرانیان حطر مرگ تولید کند 
ودرآحره م‌اینط وراعلام کند که‌اگرتافلان تاریخ 
از سوی‌دارندگان خودروهای معی وب مراجعه‌ای 
صورت نگرفت» این شر کت مسولیتی نخواهد داشت! 
از یکسوباید خوشحال بود که دادستانی تهران باز هم 
پیگیر ماجراست.هرچند که می تواند بسیار جدی‌تراز 
انچه تاکنون کرده با این اشکال عجیب مقابله کند و از 
طرفی باید برای صنعت ایران بسیار متعجب بود و نگران 
کر کر ا کی واه ار ردا 
اينکه اعتبار و شهرتش با این قربانیان از بین برود هیچ 
هراسی ندارد. 




















به تکاپوافتادند تادست کم نمایند گان راقانع کنند که 
تغییروزی رآنهم درروزهایی که تنها ۸ماه‌دیگر انتخابات 
راحل کند وپس از چند روزاین تلاشهابه نتیجه رسید 
از نظر خود منصرف شدند. اما این انصراف موقعی اتفاق 
افتاد که وزير تازه رسیده به نمایند گان قول داد که طی یک 
ماه‌حدود( ۰ اهزارنفر» رابه وزارت آموزش وپرورش 
جذ ب کند. کاری که‌اووهمکارانش» قبلاً فکرش را کرده 
بودند و به این نتیجه رسیده بودند که با شرایط مالی که 
این وزارتخانه‌با آن‌دست وپنجه نرم‌می کند به صلاح 
که فشارهای اقتصادی. آنها را از انجام وظیفهٌ خود نیز دور 
کرده؛ طولانی ترشسنود: اماستایه سیاه استیضاح تمام آنچه 
وزیروهمکارانش پس ازبررسیهای فراوان به دست اورده 
بودند را تغییر داد و با اعلام به استیضاح کنند گان قراربراین 
شد تامقد مات استخدام ده‌هزارنفری دراین وزارتخانه 
ایجاد شود. حال نکته اینجاست که اگر وزارت آموزش و 


زندگی با غول زرد 

و را هو ور تساه امس ال ابر 
بسیار آزارداد و آب پشت سدهای ایران آنقدر کم شد که 
نیروگاه‌ها مثل گذشته برقی نداشتند و قطع گسترده برق 
آغا زشد وآب سدهاچنان کم بود که سرانجام فهمیده‌نشد 
که‌قطمبرق تنهابه دلیل کمبود آب و ضعف یرو گاه‌ها 
بوده یا مشکل همیشگی ضعف مدیران وزارت نیرو هم 
در آن موثربوده‌است؟! از برق هسته‌ای نیرو گاه به شهر 
هم که همچنان خبرهایی برای آینده می رسد و به طور 
قطعی نمی توان برای سال آینده» دل به آن سپرد واگر 
چنین باشد مدیران وزارت نیرو برای تأمین برق و تأمین 
کسری و فاصلهة بین تولید و مصرف برای روزهایی که 
در پیش روست تنها چشم‌انتظار باریدن بارانهای سخت 
هستند تا خداوند کمک کند و = 


پرورش به جذب این تعداد نیروی جدید نیازمند است 
و جای آنهادراین وزارتخانه حالی بوده‌است. چگونه 
مانع از اضافه شدن به تعداد کارمندان می شدند ونگران 
بررسیهای مدیران‌وزارتخانه. فعلانیازی به نیروی جدید 
نبوده یا امکان آن و جود نداشته چگونه باچنین سرعتی» 
فصد ورود این تعداد زياد نیروی تازه به وزار تخانه اعلام 
رامدیریت می کند وبیشترین کارمندان دولت‌رادر 
استخدام خود دارد. طی سالیان گذشته گر فتار معضلات 
تودر تویی شده که تنهابا تغییر ساختارهاء ورودامکانات 
اقتصادی و پشتوانه‌های محکم مالی و ایده‌های نو 
امیدهایی از آنهارا خواهد داشت واگر مدیران جدید 
رفع زودرس مشکلات و فشارها بخواهند شیوه‌های 
مصلحت‌انديشانة گذشته را باز پیش گیرند. اصلاح این 
وزارتخانه شلوغ‌بازهم برای روز گاری‌ناپیدا خواهد 
ماند. 


به احتمال فراوان همینطور خواهد بود تنها یک راه 
برای عبور از خشکی پیش رو وجود دارد. اينکه باهمین 
امن کی که تجار سا ههاسان مهاست 
بسیار محترم تراز گذشته رفتار کنیم والا خشکسالی چند 
ساله اینبار نه تنها کشاورزی ایران را تحت‌تاثیر جدی 
قرار می‌دهد. بلکه قطع برق» صنعت و زندگی روزمره 
راهم دچاراختلال می کند وباید اضافه کرد به تمام 
اینهاقطع احتمالی اب شرب و جیره‌بندی درباره ان» 
حتی درروزهای سرد زمستان. والبته ان‌شاءا... تلاشهای 
مدیران و کار کن ان وزارت نفت امسال به‌تمر خواهد 
نشست وبا برنامه‌ریزی‌های ایشان. گاز مشتر کان در 
روزهاوشهای زمستان قطع نخواهد شد که اگر خدای 
رده دیپس هم کم دی وهای E‏ 

اب و علم صرفه‌جویی جدی. به 
"7 انجاخواهد رسید که زمستان امسال 


برق ایرانیان قطع نشود. اما آحرین 
اطلاعاتی که سازمان هواشناسی از 
تحلیل داده‌های علمی خود برای 


مدیرآن وزارت نیروفرستاده‌است. 


خبرهای خحوشی در خود نداشته ,ر 


در پیش بینی که بر ای سال 
اینده از وی سازمان 


ندرو فرستاده شده. دوشته 


۱ است: «یاز هم خشکسالی.» ۱ 


البته‌مدیران : صنعت گازوعده‌های 
فراوان داده‌اند از قطع صادرات 


١‏ گازبه همسایه‌ها گرفته تاواردات 


اس وی ها اداد رود 

سخت خشکسالی در آینده خبر 
و سیستان و اهواز و خوزستان را 
شیاه ا ار دادو اسه ناسا کو 
تنهاقطعی برق که توفانهای‌شن و 
خاک. زند گی رادر گرمای تا ستان 
برایشان تلخ کرد.ساخت‌سدهاو 
نیرو گاه‌ه ای جدید هم به روزهای 
و بيش رووص ال نخواهد 
داد واگر پیش‌بینی‌های‌هواشناسم 

برای وزارت نیرو صحیح باشد که 


گازاز آنه او حفر چندین حلقه چاه 
جدیدبرای تأمین گاززمستان‌ولی 
برای آب وبرق دیگرنمی‌توان از 
ابر و باد وعده‌ای گرفت. این روزها 
رسانه‌های گروهی تبلیغات فراوانی 
برای مصرف بهتربرق می کنند اما 
حشکس الی دنباله‌دار پیش رو باعث 
می‌شود که ه رایرانی هر جاجمله‌ای 
درباره احترام و صرفه جویی در 
مصرف برق می شنود و می‌بیند» و 
حرف «اب» راهم از پیش, خود به 
ان اضافه کند. 





هه ای نا "هن 


«سر جان ویلیام» و پرواز بر اقیانوس 

خلبان انگلیسی. متو لد منچستر نخستین کسی بود 
که به همراه بر اون از روی اقیانوس اتلانتیک(۱۶ژوئن 
سال۱۹۱۹) در فاضله نیو فاو لد وایر لند با هواییمایی به 
نام «ویکرز "ویمی)» پرواز کرد. این پرواز ٦‏ ۱ساعت و 
هه طول کا کے ادرا پاات تاش 
از حادثه‌ای هوایی ور کل 

«فرانسواآلن» اولین جراح میترال قلب 

اسستاد و جراح دانشکده پزشکی پاریس: جراح 
مخصوص سرطان و بیماریهای قلبی بود و برای اولین 
بار روی دریچه میترال عمل جراحی انجام داد. 

«آلوارز» برنده جایزه نوبل 

دا مرت ی ل سا ترا تس کر 
کی ۱ روت رون | سا 
۸ فیز یک برای مطالعاتش در زمینه هیدروژن 
مایع که تولیدات هسته‌ای باانرژی فوق‌العاده‌بالا را 
نتبجه داد. 

«الیزابت گارت آندرسون» اولین زن طبیب 

اولیین زن طبیب انگلیسی و اولین عضو انجمن 
پزشکی بریتانیا بود. همچنین اولین زنی بود که پیش از 
مرگش بیمارستانی به نام او باقی ماند. تلاشهای او راه 
رابرزنان دیگر گشود. متولد لندن و تحصیلکرده در 
مدرسه زنان در نزدیکی بلاک‌هیت بود. 

۲ بل نیلس هنریک» و جایزه بزرگ 

ریاضی‌دان نروژی به ریاضیات علافه زیادی 
داشت و دربیست و چهار سالگی مقاله‌ای منتشر کرد 
که به مو جب آن صر فنظر از معادلات در جه اول تا 
درجه ی و 
معادله در جه پنجم رابه‌دست اورد. و جودنداشت. 
در سال ۱۸۲۵ په برلین مسافرت کرد سپس به پاریس 
رفت و در کتابی به نام خاصیت عمومی طبقه بسیار 
وسیعی از توابع غیرجبری انتشارداد. وی کتابش رابه 
موسسه علمی سپرد که گم شد. اما دو روز بعد از مرگ 
وی کتاب پیدا شد و جایزه بزرگی به آن تعلق گرفت. 

«جان آدامز» و بی‌نظمی‌های اورانوس 

ستاره‌شناس انگلیسی» تحصیلکر ده‌دانشگاه 
کمبریج» مسال بی‌نظمی‌های اورانوس رامطالعه کرد 
و در جستجوی سیاره‌ای برامد که باعث این اختلالات 
می شد. اودر۱۸سپتامبر1 ۱۸۶ ازمنجم المانی «وان 
گود فر وآگال» حواست که‌بادقت ناسیه‌ای از آسمان 
رابادوربین ملاحظه کند وببیند که آیاستاره‌ای در 
۲درجه و ۲۲دقبقه طول آسمانی و جود دارد که 
تبلا رو تشه ها تامده باشت وان کودف وا گال ستاره 
مذکورراب اتقریبی کمترازیک‌درجه‌درمکان تعیین 
شده یافت. 

«آرسن آرسنوال» مبتکر الکتروتراپی 

فیزیکدان‌فرانسوی»متولدلابوری, گالوانومتررا 
تکمیل و دررشته طب نیز تحقیقاتی کرده‌است.وی 
مبتک ر الکتروتراپی بودو کلمه دیاترمی از ابتکارات 


اوست. 
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انتخاب و ترحمه: سهراب صفادار 


(ریتنباک» صاحب دو فرزند است. او در تمام 
زندگی خود مشغول مبارزه با چاقی و رنج کشیدن 
E‏ بوده است. او می گوید: امن می‌دیدم که هر 
روز چاقتر می‌شوم» اما به ان توجه نمی کردم و هر 
وزنم را کم کنم!) 
اماهیچگاه کاهش وزن قابل ملاحظه‌ای در او دیده 
کردن د. اما چیزی درون ریتنباک به او می گفت نه! 
و ساکشن نرفت. تا اینکه پس از مدتی در اواحر یهار 
برای بیماری انفلونزای خود به دکتر دیگری مراجعه 
کرد و انجا بود که فهمید مشکل اصلی کجا است. 
بسیار نادر به نام لیپوسکارکوما به وزن ۶۵ کیل و گرم 
در شکم او است و هم‌اکنون نیز درحال رشد است. 
او گفت که این تومور حدود ۲۰ سال پیش به وجود 
آمده و تا امروز این مقدار رشد کرده است. 

ریتنباک می‌گوید. دکترم گفت که من حق انتخاب 
دارم درب‌اره اینکه بمیرم یا زنده بمانم و در صورت 
عمل جراحی ۲۰ درصد شانس زنده ماندن داشستم 
واگر جراحی نمی کردم در یک روز بسیار نزدیک 






















تحقبقی شگفت‌انگیز ۱ ۱ 
یک بر ک‌ازیروژه‌دانش اموزی 
در سیاتل» پس از ۲۱ سال و در فاصله ۱۷۳۵ مایل 
دورتر پیدا شد. ۲۱ سال قبل یعنی در سال ۰۱۹۸۷«امیلی شیه» 
اک ده ۱ تا اد 
در ۲۳ مارس سال ۰7۰۰۸ «مریل برندل» مشغول انجام آزمایشات خود 
در ساحل بود که ناگهان یک بطری پلاستیکی توجهش را جلب کرد. وی به سمت 
را را ادا رس اه دک ار ار ری 
پس از باز کردن در بطری با ب رگه‌ای از طرف یک دانش آموز دبستانی اهل سیاتل روبروشد. 
در نامه نوشته شده بوده «اين ب رگ بخشی از یک پروژه علمی ما در مورد اقیانوس و افراد ساکن 
در مناطق دوردست است. لطفا پس از پیدا کردن بطری, تاریخ و محل پیدا شدن ان رابه همراه 
آدرس خود به آدرس من که در پایین برگه نوشته‌ام بفرستید. من هم عکس خود را برای تو می‌فرستم 
و تاریخ و محلی را که بطری را به اب انداخته‌ام برایت خواهم گفت. دوست تو امیلی.» 











(مریل» پس از خواندن نامه تصمیم ۰ : 
a E‏ ۹ 
بیاب د از این جهت با شماره مدرسه ۹ ۴۳ ۳ 
تس رت اک کر SF‏ 
رابرنمی‌داشت. اما تا ا ۵ ۱ 8 ان E‏ 
با ییگیری مکرر و نوشتن نامه بالاخره ۱ 7 
توانست «امیلی» را بیابد. امیلی در این 7 ات 


خر کف 7 

-خوب به یاد ندارم که تحقیق a ۲ ٩‏ 
مادرموردچه چیزی بود اما 
به یاد دارم که عده زیادی از 
دانش‌اموزان کاری شبیه کار 

من انجام دادند و از هیچ کدام از بطری‌ها خبری به دست نیامد 

احتمال می‌رود که بطری در تمام این ۱ سال در اب نبوده و مدتی در 

خاک مدفون شده باشد زیرا برگ کاغذ داخل آن سالم و نوشته‌ها 
کاملا خوانا بود. 


نکی از کلیه‌ها فیس له و شکان نهر بای کته 
کلیه دیگر آنقدر در طی عمل جراحی صدمه دید که 
نگهداری اش ممکن نبود. 

جورج تسای . پزشک بیمار می گوید: 

-ان دازه این تومور مرا شگفت‌زده کرد و تومور 
نادری‌بود.وی‌افزود:بازهم تجربه نشان دادبیماریهایی 


به طور ناگهانی در خانه خودم می‌مردم و جسدم را 
خان_واده ام پیدا می‌کردند که اصل ]از این وضعیت 
خوشم نمی‌امد و حتی فکرش بدنم را می‌لرزاند. 
پس از یکسری 
تيم جراصی در ۳ 


۱ عمل جداگانه طی که علایم کمی دارند و به تدریج رشد می کنند بسیار 
۲ ماه موفق به خارج ‏ خطرناک‌تر می‌باشند و در صورت مشاهده ناراحتی 
کردن تومور شدند. ‏ عجیبی در بدن بايد به چندین پزشک مراجعه کرد و 
این جراحی‌هادر ۳‏ نتیجه قطعی را پس از تحقیق بسیاربه دست آوردو 


بیمارستان «ردموند»). ناامید نشد. این نوع تومورسرطانی با شیمی درمانی و پا 
«اورگون» و «دانشگاه یرتوافکنی بهبود نمی‌یابد و حتی پس از عمل جراحی 
علوم» در پورتلند هم ممکن است دوباره به وجود بیاید. به همین منظور 
انجام شد. پزشکان بیمار می‌بایست هر چند وقت یکبار معاینه شود. 
مجبور شدند برای حال ریتنباک می گوید: 


تومورهردو کلیه بیمار درنظر بگیرید و خوردن قرص رژیم و یا گرفتن رژیم 
امابعد از اتمام نکرده ممکن است مشکل حادتری مثل مشکل من 





مه 7 
املاعات ی 0 ۳٤1‏ 








این ۱ 





شهر کانبرا در استرالیا-یک کوآلا پس 
از برخورد با یک اتومبیل به سپر جلوی آن 
گیر کرد و پس از طی مسافت ۷ مایل به 
همین حال زنده ماند. این کوالای ۸ساله 
به نام «الی گریلز» به طور ناگهانی با یک 
اول 6 ارف ۶ل دز ساعت 
حرکت می کرد. برخورد و به سپر جلوی 
آن گیر کرد. جالب اینکه پس از طی ۷ 
مایا توانته مت سح ا 
Sl‏ 
سر خود می‌شود و اتومبیل را نگه می‌دارد که اصلا 
متوجه برخورد کوآلا با اتومبیلش نشده بود پس از 
شنیدن ماجرااز زبان راننده اتومبیل د دیگر» هراسان به 


مبارزه بلس و آدمرنا 


آمریکا - فلوریدا: دختر یک کارآگاه که ربوده شده 
بود توانست در یک فرصت مناسب با پلیس تماس بگیرد. 
شوهر او و شاهدان حادثه نیز همین کار را کردند و همگی 
تصور می کردند که کمک به موقع خواهد رسید. 

«دنیزامبر» ۲۱ ساله» وقتی در مقابل منزلش در فلوریدا 
ایستاده بود. نا گهان مورد حمله چند نفر قرار گرفت و او را 
ربودند. صدای جیغ‌های متوالی او توجه سایرافراد حاضر 
در صحنه را جلب کرد اما هیچکس نتوانست اقدامی بکند 
و تنها نظاره گر حادثه بودند. چند لحظه بعد. شاهدان با 
پلیس تماس گرفتند. 

«دنیز» هیچوقت موجب ناراحتی کسی نشده بود و 
همگان او رامادری دلسوزو همسری مهربان می شناختند. 
او در دبیرستان با شوهرش آشنا شد و مدتی بعد با هم 
ازدواج کردند. 

انها صاحب دو فرزند به نامهای «نوا» و (ادام» 
شدند. دنیز به خاطر سرپرستی بچه‌ها دیگر نتوانست به 
تحصیلاتش ادامه دهد. در روز حادثه حدود نیم ساعت 
قبل «نیت» همسر دنیز» با او تماس گرفت و گفت درحال 
روتوم جوا اثری‌از 
ین با پلیس تماس گرفت و سپس با «دنیس 
مورفی ی 
گرفت. نیت می گوید: 

وی ب4 ۳۶ 0 را ری از رم مدوجو 
کت پول و کت عا روف نی کاو اران دات 
که دنیز هنگام ترک خانه عجله داشته» ولی هیچ اثری از 
درگیری در خانه دیده نمی‌شد. قفل در نیز سالم بود. ابتدا 
تصور کردم برای انجام کاری به بیرون رفته. اما دقایقی 
نگذشته بود که ماجرا را از زبان همسایه‌ها شنیدم و با پلیس 
و پدرزنم تماس گرفتم. ۱ 

پس از دست به کار شدن ماموران پلیس. تماسی از 
طرف یکی از خودروهای پلیس که به محل مورد نظر 
نزدیک بود برقرار شد. راننده پلیس که «کوالسکی» نام 
داشته کیت 



















یک کوالای مجروح درحالی که به سپر چسبیده هنوز 
زنده است و فقط چند خراش جزیی داشت. یکی از 
مسوولین بیمارستان حیات وحش استرالیا می گوید: 





- به یک خودرو که به نظرم خیلی آهسته‌تر از من 
حرکت می کرد. مظنون شدم. مطمئن بودم در ان خودرو 
اتفاقفی افتاد؛ ول ناگهان حودم دجار تصادف شدم و 


خودروی مظنون را گم کردم. 
دقایقی بعد تلفن همراه (ست) ) زنگ خورد. تماس 
وك ه کسی نبود» جز ز دنیز! او گفت که در یک فرصت 


مناسب» وقتی آدم‌ربا مشغول رانندگی بوده تلفن همراه 
وی رابرداشته است. او بسیار باهوشیاری عمل کرد زیرا 
در تمام مدت مکالمه هفت دقیقه‌ای اش به گونه‌ای صحبت 
کرد که گویا با آدم‌ربا در حال صحبت است. او توانست 
اطلاعات مهمی مانند نوع خودروی مذ کور و چهره آدمربا 
ان ایس سای 





مشخصات خودرو و شماره تلفن همراه ادم‌ربارابه دست 
آورده بود و می‌دانست که بايد به دنبال یک خودروی 
سبز رنگ کامارو باشد. تلفن همراه آدم‌ربا از نوع قدیمی 
بود و امکان ردیابی ان وجود نداشت و فقط توانستند از 
ردیابی سیگنالهای ضعیف آن بفهمند که فاصله زیادی از 
آ نها نار در 

ور ساعت 1و ۲۳ دقیقه یعنی ٩‏ دقیقه بعد از تماس 
دنیزء تلفن پلیس به صدادرآمد. این بار یکی از اقوام مظنون 
پشت خط بود. او «سابرینا» دختر پسرعموی آدم‌ربا بود و 
ماجرارا از پدرش شنید. گویا آدم‌ربا دقیقه‌ای قبل روبروی 
منزل پسرعموی خود توقف کرده سپس به سرعت از انجا 
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سم نت 


-برحورد حیوانی مثل کوآلابه اتومبیلی با آن 
سرعت و پس از طی ۷مایل که نتیجه‌اش تنها چند 
خحراش جزیی باشد. در حد یک معجزه است. 

نام این کوآلارا ر پس از این حادثه «خحوش شانس» 
گذاشتند. حوش شانس با یک بازو و سر خود از سپر 
اتومبیل اویزان بود و برای صدمه ندیدن احتمالی 
اور ا س ا ن 
اتومبیل که زنی به نام (بیتون) بود» می گوید: 

یو از اة قر ر سه یود که ااا 
تکان نمی‌خورد و خوشبختانه پس از چند ساعت 
اسع راخت وغد اخرو ردن از شوک ټږزنامدو 
توانست راه برود. 

کو ای کون دوس سا دو 
روز دیگر باید استراحت کند تا کاملاً بهبو د یابد. البته 
طی این مدت یک جانورشناس به نام «استیو اروین» 
از او مراقبت می کند تا دچار افسرد گی نشود. 


- هنگامی که خودرو جلوی منزل ما متوقف شد 
ناگهان در عقب آن با فشار باز شد و یک زن که دست و 
پایش بسته بود از اتومبیل بیرون آمد که آدم‌ربا بلافاصله او 
رابه داخل بر گرداند. او یک بیل» مقداری گازوئیل و چند 
وسیله دیگر از خانه پدرم برداشت و خیلی سریع رفت. 

ماموران پلیس نشانی منزل پدر سابرینا و ادم‌ربا را از 
سابرینا گرفتند. از شماره تلفن همراه به دست امده نیز 
مشخص شد که نام آدم‌ربا «مایکل لینگ»است. حال پلیس 
می‌دانست که او کیست و کجا زند گی می کل خانه پدر 
سابرینا که دقایقی قبل آدم‌ربا آنجا بود تنها چهار مایل با 
منزل دنیز فاصله داشت شت. پلیس به منزل پسرعموی آدم‌رباه 
(هارولد ماکسلو» رفت. وی گفت که پسرعمویش به بهانه 
حراب شدن ماشین چمن زنی‌اش از او مقداری گازوئیل و 
یک بیل قرض گرفته و فوری آنجا را ترک کرده است. 

تا دو ساعت و نیم بعد هیچ خبری از مکان خودرو به 


داد کشک کاماروی سرون رامق تف کر ده است: 
«کینگ» بشت فرمان بود اما اثری از دنیز نبود. هنگامی 


| که کینگ را از خودرو پیاده کردند از کمر به پایین کاملاً 


خیس بود و یک تلفن همراه که باتری نداشت داحل 
جیبش بود. یک بیل گل آلود نیز داخل خودرو یافت شد. 
پلیس, کینگ را دستگیر کرد اما او در بازجویی داستان 
خودش را تعریف می کرد و اظهار می‌داشت که هم او و 
هم دنیز با هم ربوده شده بودند و او در یک فرصت مناسب 
داستان متقاعد نشده‌بود. وی رابه جرم ادم‌ربایی بازداشت 
کرد. در روز بعد داوطلبان زیادی برای یافتن دنیز به پلیس 
ملحق شدند تا آن که در اواخر روز دوم یک نفر جسد دنیز 
رادر گودالی واقع در یک زمین باتلاقی پیدا کرد. این محل 
حدودنیم مایل بامحل دستگیری کینگ فاصله داشت و 
براثر شلیک گلوله به سرش کشته شده بود. ی پس از کشف 
جسد و تطابق 04 کینگ و 1۸( یافت شده بر روی 
لباس و زیر ناخن‌های e‏ شده 
بود و توضیحی در مورد کار خود نداشت . داد گاه کینگ 
هنوز تشکیل نشده و به احتمال قوی او به اعدام محکوم 
خواهد شد. 












آنجه اذ 


ن را از حبان 
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# آناتول فر انس 











«شانون اش» ۳۹ ساله به حوبی آن روزرابه یاد 
می آورد:«جیغی که شنیدم از آن نوع صداهایی بود که 
نها یک مادر می تواند آنرا تشخیص دهد و متوجه شود 
که کو د کی در معرض خطر است!» شانون به سرعت 
از گاراژ حارج شد که بفهمد چه اتفاقی افتاده و ناگهان 
پشست فنس های خانه متوقف شد.دو سگ وحشی در 
حال حمله به یک کو دک بودند. 

کودی صدای گریه وحشتناک همسایه را شنید و با 
سرعت فراوان به سمت وی دوید:با حداکثر سرعتی 
که می توانستم سمت خانم اش دویدم.»این بازیکن 
سابق فوتبال بدون هیچ وقفه ای باسرعت تمام طول 
حیات راطی کرد و با یک پرش بلند خود را به بالای 
فنس خانه رساند. کودی می گوید:«ادرنالین در خونم 
ازاد شده بود و هیجان فراوانی داشتم.» 

سگهای وحشی همسایه به «زاکری میلر» چهار 
ساله حمله کرده.اوراروی زمین انداخته ودرحال 
حمله به بدن کو چک وی بودند. کودی این لحظه رابه 
خوبی به یاد می آورد:«یک سگ ران زاک را گرفته بود 
وسگ وحشی دیگر سر زاک رادرمیان آرواره‌های 
محمکش گرفتار کرده بود.» کودی به سگها حمله کرده 
وک ودک راکه غرق خون‌بوددرآغوش گرفته و به 
سرعت شروع به دوبدن کرد. 


فرار 





زمانی که دو سگ و حشی به بت کود کت بی دفاع چهار ساله حمله کر دند. کودی فبلیس بر ای 


نجات آن کود کت دست به کار شد. 





با سرعت خارق العاده ای می دویدم.»اما پس از چند 
لحظه سگهابه خود آمدند و به سرعت سد راه کودی 
شده و آماده حمله به آنها بودند. کودی در عکس العمل 
8 حودش رآروی بدن مجروح پسربچه انداخت 


صاحب آن دو سگ وحشی در خانه حضور 
نداشت.از سوی دیگر فنس.شانون دجار شوک عصبی 
شده و نمی توانست کاری انجام دهد. 

«آدرنالین فراوانی در حون من به گردش درآمده 
بودو سپس.دیگر از هیچ چیزی نمی ترسیدم!» کودی 
اوانی داشت که یک افسر پلیس یا مامور سازمان 
آتش نشانی ازراه رسیده و به کمک وی بياید. کودی 
به طرز شگفت آوری احساس آرامش کرده و اززاک 
حمایت می کرد.آنها منتظر واکنش بعدی سگهای 
وحشی بودند. ا 

صدای هیاهویی امد.«ان دی اش)/.همسر ۶۰ 
ساله شانون.باماشین به حانه بر گشت و همراه 
فرزندخوانده اش به سرعت خود رابه حياط رساندند. 
اندی تخته ای پیدا کرده و آنرابه طرف سگهای وحشی 
پرتاب کرد.سگها دوباره عقب نشینی کردند و زمان 
به کودی داده شد تا زاک راروی دستهایش گرفته و 
خودش را برای دویدن آماده کند. 

کودی در حال دویدن و نزدیک شدن به خانه شان 
بود.صدای جیغ زاک شنیده شد:«من مادرم رو می 
خوام!امن مادرم رو می خوام!»سر بچه دچار خونریزی 
شده ویک گوش وی نیز تکه تکه شده بود. خون از 
زخمهای روی دست و پای زاک جاری شده بود. 

تجات 

«سی تیلور».مادر بز رگ کودی»به سرعت از خانه 
خارج شده و زاک رااز کودی گرفت.در همین حین 
دیگرهمسایه‌ها از خانه شان حارج و به وسیله لوله و 
سنگ مانع از نزدیک شدن سگهای وحشی به زاک و 
کر دون دك 

کارا ا ردا ای درا رد کال 
خوردوشروع کردبه گریه کردن!وی رادرآغوش 
گرفته و گفتم همه چیز روبراه است.پسرتو کار بزر گی 
انجام دادی!) 

کودی هنوز در حال لرزیدن بود که خانواده میلر 
از خانه شان بیرون آمدند.«دانا»»مادر زاکبلافاصله 
به‌سمت زاک دوید وهنگامی که بدن غرق به خون 
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اینکه ۱ کو دی لیس ؛ در یک بعد ار ظهر گرم و تادستانی در خانه 
یمان جر ء بر نامه هایش نو د امااین بحه دییر ستانی مهر بادا به همسابه اش 
فول داده و د که تعطلات اخر هفته ده خانه اهار فته و ده وی کمک کر ده تا 
گار ا و بلابشاد را تمیز کند. کو دی حواسش جمع کار بود و به هیچ و جه به 
سگهای حمساده تو جهی نداشت جرا که سر و صدای انهاامری عادی بو د. 
کو دی و حهمسابه اش به سختی مشغول کار بو دند که نا گهان خانم همساده 
دست ۱۱ کار كيده و ډه کو دی گفت.«صدای بح ,دک ده راشیدع. 


پسرش را در بغل مادر بزرگ کودی مشاهده کرد. گریه 
اش گرفت:«اه خدای من! زاک!» 

زاک بلافاصله به بیمارستان منتقل شده و هشت 
ساعت تحت نظر یزشکان بود.دراین مدت حدود 
یکصد بخیه به نقاط مختلف بدن وی زده شد.در هنگام 
درمان زاکمادرش شروع به تعریف ماجرا کرد:«زاک 
قراربود که برای دیدن بهترین دوستش که بین خانه 
میلر و اش زند گی می کند.برودو باهم بازی کنند.زمانی 
که کسی جواب وی رانداد.زاک به حیاط پشتی منزل 
دوستش رفت.) 

دانا می گوید:«زاک بارها و بارها با آن دو سگ بازی 
کرده بود و هیچ مشکلی به وجود نیامده بود!» زاک هیچ 
چیز از ان اتفاق شوم رابه یاد نمی آورد. 

شانون اش صحنه حادثه رابه خوبی به یاد می 
آورد:«دو سگ وحشی بچه راروی زمین انداخته بودند 
واگرما در خارج از خانه نبودیم.ممکن بود که زاک 
کشته شود.) 

زاک به سرعت خوب شد تابتواند در جشن تولد 
پنج سالگی اش که تنها چند روز پس از آن حمله بر گزار 
ر ا 

افسر کنترل حیوانات سعی کردند که دوسک 
وحشی رابه م رکزشان منتقل کنند.یکی از سگهابه 
خاطر حمله به ماموران مورد اصابت گلوله قرار گرفته 
و کشته شد.بااین که اتفاق بدی برای فرزند خانواده 
میلرافتاده بوداماهنوزهم رابطه صمیمانه ای‌بین 
این خانواده و خانواده صاحب دو سگ وحشی و جود 
داسشت: 

فراموش کردن آن لحظات سخت و دردناک برای 
دانابسیاررسخت بود.هنوزهم زمانی که به یاد آن لبحظات 
می افتد.لرزه ای در صدایش به و جود امده و اشک در 
چشمانش جمع می شود:«سخت ترین لحظات زند گی 
ام را در ان روز تجربه کردم!» 

زاک یک شب دربیمارستان بستری‌بود.دانا پس 
از انکه زاک راازبیمارستان م رخص کرد به در خانه 
خانواده اش رفته و خبر سلامتی فرزندش رابه انها داد. 
سپس از تمام اعضای خانواده به خاطر کمک به زاک 
د 

بعدازان به خانه کودی رفته»وی رابغل کرده‌و 
چندین و چندباربه خاطرنجات زند گی فرزندش از 


وی تشکر کرد. 





باور می کنبد که یک زن توانست در خانه خود از بک حمله تر ور بستی جلو گیر ی کند 


تصادفی بود.با سر نو شت ابنگو نه 
رقم خور ده‌بو د؟شانن رزمیار» مطمش ست 
که حو اب این سوال چه چیزی می تواند باشد 
ی I‏ 
عب و دید صحنه های مر گ اور فر ور دختی 
بر حهای دو فلو شانن در خانه خود دست به کار 
بزر گی د. 


حمله یاز ده سپتامبر 

«شانن رزمیلر» ۳۱ ساله مادر سه کودک بود که به 
توصیه دکتر بايد به مدت شش هفته در خانه استراحت 
مطلق می کرد.ش‌انن تمام مدت روز پای تلویزیون 
بود و تصاویر فروریختن برج ها دوقلوبرخورد 
یک هواپیما با پنتاگون و سقوط هواپیمای دیگری 
در بر پنسیلوانیا را تماشامی کرد. پس از جند ساعت 
اشکهای وی تبدیل به موجی از عصبانیت شد.این 
تروریستهای بی رحم چه کسانی بودند؟چرا دولت 
امریکانتوانست از ما برابر حملات انها حمایت 
کند؟رزمیلر بیمار بود و حس کرد که تبدیل به یک 
انسان درمانده شده است.خشم شانن این انگیزه را به 
وی داده بود که بخواهد تحقیقاتی درباره این حوادت 
انجام دهد.پس وی تصمیم گرفت کار جدید را آغاز 
کند:ضربه زدن به تروریستها! 

مزرعه و خانه کوحک رزمیلر در شمال مونتانا و 
نزدیک رشته کوههای راکی واقع شده بود.درون شهر 
کوچک آنها یک کتابخانه و کتابفروشی وجود داشت 
که بخش کوچکی از آن مربوط به اعراب بود.شانن 
در رخحتخواب خود استراحت می کرد و همسرش 
به سوی شهر رهسیار شد تا کتابهایی درباره القاعده 
مطالعه کرد به سایت 61 مر اجعه جر اف 
سایت یکی از مهمترین مراکز ارتباط الکترونیک گروه 
القاعده بود.تمام نوشته های این سایت به زبان عربی 
بود و به همین دلیل رزمیلر مجبور شد برای درک متن 
آن سایت از یک برنامه مترجم استفاده کند. 

آغاز مبارزه 

مساعنت از ۲ نیمه شب کا هه بود.تمام اعضای 
خانواده به جزء شانن خواب بودند.تمام ذهن شانن 
معطوف به این بود که با گروه القاعده پیکار کند. 
وی یک فنجان قهوه برای خود ریخت و پشت میز 
می توانست عداوت را حس کرده و صداهای دشمنی 
را بشنود.چرا که وی باید به عنوان یک نفوذی در آن 
ذهن رزمیلر را درگیر کرده بود.وی برای اینکه بتواند 
به آن شبکه نفوذ کند باید اطلاعات بیشستری درباره 
القاعده و روشهای کار آنها به دست می آورد. 









رزمیلر برای نفوذ به شبکه آنها تصمیم گرفت که 
از هویتی ساختگی استفاده کند.زنی که پیش از ۱ ۱ 
عنوان یک معلم رقص در مدارس مشغول به کار بود 
از سوی دیگر شانن شروع به مطالعه مقالاتی درباره 
قاتلین سربالی کرد تا اطلاعات بیشتری درمورد قتل 
و کشتار به دست آورد.یس از مدتها مطالعه توانست 
به زبانهای فرانسوی».اسپانیایی و آلمانی می توانست به 
خوبی خودش را در بین تروریستها جای دهد. 

شبی از شبها رزمیلر به یک انجمن اینترنتی که 
مربوط به عربستان سعودی می شد و انجمنی ضد 
آمریکایی بود وارد شده و یک پیغام در آن سایت 
نوشت.این ماجرا چندین ماه به طول انجامید و رزمیلر 
توانست ارتباط مناسبی با تروریستها برقرار سازد.وی 
می توانست به خوبی و از طریق پست الکترونیکی با 
تروریستها گفتگو کند و به آنها پيشنهاد داد که در ازای 
دریافت پول می تواند برای آنها اسلحه تهیه کند. 

در آگوست سال ۲۰۰۲ توانست ارتباطی با 
تروریستهای پاکستانی به دست اورد.این تروریستها 
موشکهای استینگر آمریکایی بودند.شانن این 
اطلاعات را در اختیار اف بی ای قرار داد. 


دستگیری یک تروریست 

فیسانن فوهمانسال تسیا ری و اعفان 
الجزایری القاعده اشنا شود که این فرد به زبان 
انگلیسی مسلط بود.آنها به وسیله پست الکترونیکی 
با یکدیگر در ارتباط بودند.شانن و آن عضو القاعده 
حدود نامه الکترونیکی به یکدیگر دادند و سرانجام 
رزمیلر توانست که شخصیت واقعی این فرد را کشف 
کند.«ستوان ریان جی اندرسون».عضو سازمان امنیت 
ملی درواشت‌کتن .وق فر دی بود که تخیر دين قاده پود 
اندروسن مسافرتهای کاری فراوانی به عراق انجام 
می داد و در این مسافر تها اسرار نظامی و اطلاعات 
مهمی درباره اسلحه های ساخت امریکا را به اعضای 
القاعده مى فروخت. 

رزمیلر اطلاعات به دست آمده را به سازمان امنیت 
داخلی آمریکا منتقل ساخت.پس از چند هفته تعقیب 
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و مراقبت اندروسن دستگیر شد و به واسطه شهادت 
رزمیلر وی به جرم خیانت محکوم شد. 
احمد در سایتهای وابسته به القاعده مطلب می نوشت. 
رزمیلر کارهای خود رابا دقت فراوانی انجام می داد. 
وی بامطالعات فراوان تام با ۳۳ 
موجود در پاکستان رابه دست اورده و هر زمان که 
احتیاج بود آدرس محل سکونت خود رابه کسی 
دهد.از این آدرسهای جعلی استفاده می کرد. 

شانن در یک عملیات دیگر توانست اطلاعاتی 
درباره حمله تروریستی القاعده به نیروهای امریکایی 
مستقر در عراق به دست اورد که با این اطلاعات ارتش 
جلوگیری کند. 

پس از انکه هویت رزمیلر در جریان پرونده ریان 
بی ای تیم حفاظت ویژه ای مامور شد ۱۰ ان ا 
مراقبت کند.از آن به بعد رزمیلر بدون همراه داشتن 
یک اسلحه کالیبر ۳۸ به هیچ کجا قدم نمی گذاشت! 
تهدیده ارا جدی نگرفته وبا قدرت به کار خود 
ادامه می داد.شانن معتقد است:«برای به دست ۲۱ ۳۳۲ 
رسانه های خبری منعکس شد تهدیدهای تروریستی 
اثری در وی نخواهد گذاشت جراکه معتقد است وی 
توائسته دنب راک ام ۲۳ 
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ات . تو با 
این ازدواج هم خودت رو از بین می‌بری و هم (هستی) 
منو می‌سوزونی... هنوز دير نشده دختر همین الان هم 
می تونی بگی «نه» وا زاون خونه بیای بیرون بقیه‌اش 

اشکهايم راپاک کردم و بغض ام رافرو خوردم و در 
پاسخ خشایار تم ۱ 

-تمام شد خشایار... فکر کن اصلا «هستی» نبوده و 
عشقی وجود ازت خواهش می کنم منو بیشتر 
از این رنج نده» خودت که بهت راز همه می دونی من چقدر 
عاشفت هستم امانمیشه!من يا بايد خوشبختی خودم 
وازدواح با تورو انتخاب کنم. يا از زندان حلاص شدن 
پدرم راء این شرطیه که «منصور» گذاشته تاارضایت بده 
که پدرم از زندان آزاد بشه... 

صدای هق هق گریه (حشایار» که جگرم را 
می‌سوزاند از انسوی تلفن به گوش رسید و او در پاسخ 
هت 

-به دا پدرت رو خحودم آزاد می‌کنم... من فقط 
چند ماه فرصت می خوام تا این مغدار پول‌رو "هر طور 
که باشه جور کنم...»دیروز به ملاقات پدرت رفتم و 
اون هم گفت که راضی به این وصلت نیست... پیغام 
داد تابهت بگم زن منصورنشی... به خدادروغ نمیگم 

خشایار راست می گفت. دیشب پدرم از داحل 
زندان وبا جوانمردی رئیس زندان [ که خبر داشت من 
بخاطر آزاد شدن پدرم دارم بامردی ۰ساله ازدواج 
می‌کنم ]به خانه تلفن زد و عين همین حرفها رابه خودم 
نیز گفت: «دخترم این کاررو نکن من نه تنها نمی توانم 
يه جوری بابت ازدواج توبامردی که ۲۲سال از تو 
بزرگتره و یک زن هم داره کنار بیام اما ایکاش «منصور) 
به اندازه یک گربه صفت داشت تامن قانع می‌شدم که 
شاید تورو خوشبخت می کنه...اما او یک حیوون تمام 
عیاره... همین الان فکر می کنی زن بدبختش واسه چی 
راضی شده یک هوو بالاای سرش پیدابشه؟ «زینت»زن 
بدی نیست. اما از سرناچاری به ازدواج دوم شوهرش 
رضایت داده! چون منصور نامرد گفته:«اگر رضایت 
ندی طلافت میدم و از خونه مینداز مت بیرون و بعد 
با خیال راحت زن می گیرم و دیگه هم نمی گذارم 
پسرت رو ببینی...) می‌بینی دخترم؟ وقتی منصور نامرد 
بازن اولش, با مادر بچه‌اش چنین رفتاری می کنه» تو 
فکر می کنی در حق تو محبت خواهد کرد یا اینکه...» 

حرف پدرراقطع کردم و درحالی که سعی می کردم 
گریه نکنم که او بیشتر عذاب بکشد پاسخ دادم: 





اشکهاه لبخندها 


-ولی شسماچی پدر؟ اگر من بهش بگم نه شما 
توی زندان... 

نتوانستم جمله‌ام را تمام کنم و پدر گفت: «می‌میرم؟ 
می‌خوای این‌رو بگی؟ بگذار بمیرم... اینطوری یکبار 
می‌میرم و حلاص اما از فردا که توبا این نامرد ازدواج 
کنی که روزی صد بار می‌میرم و زج رکش میشم؟ از این 
گذشته مکه خشایار باهات حرف نزده؟ تو که بهتر از 
من «(پسر عمو ت »رو می شناسی» خشایار وفتی قول بده. 
سرش بره حرفش نمیره... او قول داده تا چند ماه دیگه 
این پول‌رو جور کنه! 

پوزخند زدم و درحالی که به کادوهایی که منصور 
برایم فرستاده بود نگاه می کردم گفتم: 

-کاش همه چیز به همین ساد گی که شمامیگین 
جور می شد پدر اما خود تون بهتر می‌دونین که این 
مقدار پول چیزی نیست که خشایار به راحتی بتونه جور 
کنه... این مقدار پول «قیمت» یک خونه است یدر... 
فرض کنیم بتونه وبانزول وقرض ووام و...هرطور 
و ا روا ی کور 
غير از اینه که زند گی هر سه نفرمان ميشه جهنم؟ یعنی 
شماو او -وحتی من -باید مثل سگ کار کنیم تا بتونیم 
اقساط سنگین این پول‌رو بپردازیم! از این گذشته. مگه 
یادتون رفته که دکتر گفت اگر تاده» دوازده روز دیگه 
جراحی نشین کار از کار می گذره؟ شمامی تونین به 
من قول بدهید که خشایارقبل آ زاین ده روز پول‌رو 
جور کنه؟ 

صدای گریه پدر از آنسوی سیم پاسخ من بود. 
پاسخی که مرا ناچار به گرفتن این تصمیم نمود تاصبح 
فردابه حشایار که از دوران کودکی در فامیل من و او به 
اسم هم شسده بودیم. حرف آخررابزنم و آب پاکی را 
روی دستش بریزم. 

-تمامش کن خشایار... فکر کن قصه عشق من و 
تو هم رفته توی کتابها... مگه خودت همیشه نمی گفتی 
با تقدیر نمیشه جنگید؟ پس چاره‌ای نداریم جز اینکه 
مقابل تقدیر تسلیم بشیم... ازت خواهش می کنم دیگه 
هم تماس نگیر... از امشب به بعد من یک زن شوهردار 
خواهم بود و تو فقط پسرعموی من... قبول؟ 

جگرسوزترین «۰1» را که از مسینه خشایار خارج 
شده بود از پشت تلفن شنیدم و او نیز حرف آخرش 
وا 

-باشه هستی... حالا که قراره «(قصه عشق» من و تو 
بره توی کتابهاء پس بگذار فصل آخراین کتاب مال من 
باشه... حداحافظ دختر عمو... 

آن شب منظور خشایار رانفهمیدم» درحقیقت مغزم 
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انا کار نمی کور کم شب ار ار یره هراق 
سیاه‌بخت ترین عروس دنیا راهی خانه بخت شو م! 
مارد سر موز پسر هو ودب تس کي 
آن که -به قول مادر خدابیامرزم که سالها قبل مرد 
-عقدمان رادر اسمانهابست بودند. ضمناسه سال 
قبل از آن روز یعنی هنگامی که من چهارده ساله بودم 
و خشایار هیجده سال داشت. موقعی که عمویم داشت 
می‌مرد. در حضور خانواده خودش رو به پدرم کرد و 
گفت: 

-داداش الان که دارم چشمهام‌رو به روی دنیا 
می‌بندم هیچ حسرت و آرزویی ن دارم غیر از ازدواج 
پسرم؛ می خواهم بهم قول بدی که خشایار و هستی‌رو 
به هم برسونی... من پسرم‌رو می‌شناسم و مطمثنم که 
دخترت رو خوشبخت می کنه... قول میدی داداش ؟) 

پدر آن روزبه برادرش قول داد قولی که باب میل 
همه بود»خودش» من و حشایار. از آن روز به بعد من 
و خشایاراز س وی همه فامیل به عنوان «زن و شوهر 
آینده» شناخته شسدیم. همه چیز به خوبی داشت پیش 
می‌رفت. من سال آخر دبیرستان بودم و پسرعمویم سال 
آحردانشگاه؛ قراربوداو که درس وکالت اش راتمام 
کرد و من هم دیپلم گرفتم» جشن عروسی رابر گزار 
کنیم و.. که اگهان طوفان اقتصادی سال ۱۳۹۷ بازار 
ایا راز یر ورو کر رشان راو دا 108/۵ اکر 
پادتان تست تما ر کو هانتان انر 2 خاطر داز ند ] 
خیلی از کسبه جزء بازار مانند پدر من زیر دست و 
پای تجار گردن کلفت له شدند. پدر وقتی دید قيمت‌ها 
ارزان شده و نمی تواند جک‌هایش راپاس کنل دو 
سه ماهی چک داد و نزول گرفت. تااینکه گر گی مانند 
منصور[ که در آن ماجراشبیه او در بازار زیاد بودند] از 
راه رسید و چک های پدررا که دست نزول خورهای 
بازار بود جمع کرد و بعد نقشه‌ای را که از سه ماه قبل 
"همان روزی که برای اولین بار مرادر حجره پدرم دید 
"در ذهنش بودعملی ساخت؛ ابتدا حک‌هارابه اجرا 
ابت وم کشت زد ریس از اینکه نوراه ردان 
انداخحت» با تو جه به اینکه می‌دانست پدر دچار «(زخم 
روده» شده و باید به فوریت تحت عمل جراحی قرار 
یکیر د نها دش را درز دان به کرش پذرر سان 
(دخترت‌رو که به عقد من دراوردی [یعنی همزمان با 
خطبه عقد ] چک‌هات رو تحویلت میدم!» 

انطور که بعدها شنیدم پدر با همان دست‌های 
دستبند زده کشیده‌ای توی صورت منصور زده و گفته 
ود کر فرآر تشر تربازان هم تک باه ماه 
نمیدم تابوت «هستی)ام راروی کولت بگذاری!» 





فقو ما کا ری ھا م اتد اوک 
از شیادترین و کثیف‌ترین دلالان بازاراست» برای 
اینکه به مقصودش برسد به سراغ من آمد و در حضور 
مادرم حرف آخر رازد:«اگر چه ازدواج کردن دختر یک 
خانواده فقیر با مردی مانند من. براتون مايه افتخاره! با 
با ی E‏ 
زندان ازاد کنم...» 

و اینگونه بود [و همانطور که در آغاز زند گینامه‌ام 
گفتم ] که من زن مردی شدم که ۳۲سال از خودم بزرگتر 
بسودا وه ووی زن بیچاره‌ای که فقط چهارده سال از 
مادرم کوچکتر بود! برای اینکه به اوج حیوانیت منصور 
برسید فقط ذک همین نکته کافی است که او پول رااز 
ناموس اش نیز بیشتر دوست داشت. جه رسد به اینکه 
حاضر باشد برای «زن دومش» خانه‌ای سوا بگیرد! به 
همین خاطر نیز پس از سه روزاول که به عنوان «ماه زهر) 
به شمال رفتیم» هنگامی که به تهران برگشستیم بدون 
اینکه قبلا به من حرفی بزند. یکسره مرابه همان خانه‌ای 
برد که زن اولش سالها در آنجا زند گی می کرد بعد 
هم درست مانند اینکه می خواهد در مورد مبلمان تازه 
خریداری شده‌اش تصمیم بگیرد.رو به من و مادر تنها 
پسرش کرد و گفت:«ازامرو ز«هستی»هم بامازندگی 
می کنه» او طبقه بالا زند گی می کنه و زینت هم با پسرم 
(پدرام» طبقه پایین به من مربوط نیست که وقتی سر کار 
هستم با همدیگه چطوری کنار میایید. یا بزنین توی سر 
و کله هم یاواسه همدیگه قصه تعریف کنین...»اماوای 
به‌روزی که من توی خونه باشم و صداتون دربیاد. پا 
وای به حال کسی که از اون یکی در حضور من بد گویی 
کنه و اوقاتم تلخ بشه...اون وقت با شلاق بدنتون‌رو سياه 
می‌کنم...! این حرف اول و اخر منه... والسلام!» 

و من برای اینکه مطمئن شوم او راست می گوید یا 
نه.روزدوم که به ان خانه رفته بودم. شب که منصور 


از س رکاربر گشست بالحنی مهرب ان و پس از کلی 
مقدمه‌چینی و فراهم کرن غذایی که او دوست داشت 
سبا خونسردی گفتم: 

-منصورخان بهتر نیست با تو جه به اينکه شما پول 
هم دارین» یک خونه» یا حتی یک آپارتمان کوچک 
بگیرین تامن و شما جایی دیگه زند کی کنیم و...» 

هنوز حرفم تمام نشده بود که او چنان مشتی توی 
صورتم زد که یکی از دندانهايم شکست و صورتم غرق 
خون شد و سپس درحالی که با همان شلاق وعده داده 
شده به جانم افتاد فریاد می‌زد: «دختره گدازاده از راه 
نرسیده چه انتظارهایی داره.. بلایی سرت میارم که 
دیگه از این غلطها نکنی...» 

من فریاد می‌زدم و او شلاق را پایین می‌آورد و بالا 
می‌برد... کم کم داشستم از هوش می‌رفتم که دربازشدو 
«زینت» به داخل امد و با زبانی که می توانست شوهرش 
را آرام کند» مرااز زیر مشت و لگدهایش بیرون کشیدا! 

مس زور ی اس زر اب یرود 
تنها دلخوشی ام این بود که پدرم از زندان ازاد شده و 
حالش خوب بود. با خودم اینطور کنار امدم که تفدیر 
من این است و باید با ان بسازم! بدترین شکنجه‌ای که 
نصیبم شده بود روبرو شدن با ازن اول» منصور بود؛ 
زینت زن بدی نبود؛ آماهرچه بود «هوو) بودا به همین 
خاطرحتی‌الامکان سعی می کردم با او روبرو نشوم. تا 
اینکه پس از حدود یکماه. یکر وز که منصور خانه نبود 
و داشتم لباسهای شسته شده راروی بند می‌انداختم که 
دیدم زینت از اتاق بیرون امد و من نیز طبق معمول پا تند 
کردم تااز نگاه او دور شوم که صدایم کرد و گفت:«تواز 
من بدت ماد دخترجون؟ یا شاید هم می ترسی ؟) 

ایستادم وسرم را پایین انداختم و به آرامی گفتم: 
انه... هیچکدام) و او ادامه‌داد: «پس چ راز من فرار 
می کنی؟) من نیز حرف دلم رازدم: «واسه اینکه ازتون 
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حجالت می کشم...» این را گفتم و بغض نشست توی 
گلویم. زینت خانم اما لحظه‌ای زل زد توی صورتم و 
گفت:«من و تو هر دو باهم بدبختیم... ولی شنیدم که تو 
مادر نداری» درسته؟ پس کر دوست داری فکر کن من 
مادرتم...» زینت خانم این را گفت واشکی از چشمانش 
سرخوردوهمین کافی بود تابغض من هم بشکند 
و... لحظه‌ای بعد من و آن زن مهربان جانگدازترین 
گریه عمرمان رادر اغوش هم سردادیم! آنچه باعث 
شد بیشتر دلم به حال زینت خانم بسوزد این بود که 
فهمیدم (پدرام)» پسر هیجده ساله «منصور» پسر او 
نیست. در حفیفت ازینت) زن دوم شوهر من بود» یعنی 
هنگامی که منصور برای مادر «پدرام» هوو می‌اورد و با 
زینت که ان روزهازن جوانی بود -"ازدواج می کنل 
زن اولش از غصه دق می کند و می‌میردو به این ترتیب 
پدرام توسط زینت بزرگ می شود و همه فکر می کنند 
ها وس نا هی | 

از پدرام بگویم؛ که او مصداق واقصی «گرگزاده 
عاقبت گرگ شود بودایک جوان هرزه و ولگرد که 
هر کثافتکاری رابرای خودش مباح می‌دانست. چرا؟ 
که پدرش فقط به او نمی گفت «ندارم»! وقتی می گویم 
پدرام یک کثافت بود دروغ نمی گویم»چرا که اگراز 
زینت خانم نمی ترسید» بدش نمی آمد که از یاد ببرد من 
حق مادری به گردنش دارم! 

آری این زندگی سخت و جهنمی تقدیر من بود و 
اگر نبود دلداری‌های زینت خانم» شاید همان روزهای 
ول حودم راراحث می‌کردم!ب این حال فقط بابت ۷ 
حرف آن زن مهربان بود که تحملم زیاد می‌شد: 

-غصه نخور دخت رجون... در همیشه روی یک 
۱ 

اگرچه ده سال درروی یک پاشنه جر خید اما... اما 
سرانجام چرخش در مسیری دیگر راهم امتحان کرد! 

OOO 

من ۷ ساله و «زینت خانم» در آستانه پنجاه سالحی 
بود که [همین سه سال قبل ]آمنصور «رو به قبله» شدا 
او که قبلاً هم دو بار سکته کرده و تقریباً زمینگیر شده و 
چشمانش نیز کم سو شده بود. ازهمان اول شب که شام 
راخوردورفت توی اتافش معلوم بود رفتنی است. 
حتی خودش نیزاین راحس کرده بود و به من و زینت 
می گفت: «امشب سکته سوم‌رو که بزنم راهی قبرستون 
میشم... شماها از من راضی هستین؟) من و زینت خانم 
نه از روی مهربانول» بلکه بااین تصور که شاید متصور 
می خواهد «دم اخری» رضایتم ان را جلب کند به او 
جواب مثبت دادیم. اما اشتباه کردیم چرا که منصور 
[به قول زینت خانم ]از آن قبیل گناهکاران بود که حق 
نداشت دم خر امرزیده شود! چرا که وقتی این رااززبان 
ما شنید ادامه داد: 

-یک چک ۵٩۰‏ میلیون تومانی می‌نویسم و میدم 
دست «پدرام» که بعد از مر گم بده به شما با این پول 
میتونین یک خونه برای خودتون رهن کنین... بقیه پولم 
رانیز طی یک چک به پسرم میدم که دولت ازش مالیات 
e‏ 


بقبه در صفحه ۴۶ 
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زیبایی برای دنبای دیکر 

دختر جوانی بعد از انجام دو بار جراحی زیبایی 
به کما رفت. 

رئيس دادیار شعبه دوم دادسرای جرایم پزشکی 
در مورداین پرونده گفت: دختر ۲۷ ساله‌ای بعد 
از انجام دو بار جراحی زیبایی حین انجام عمل به 
کمارفت واز ۱6 روز پیش با مرگ در جدال ت 
وهییگ؟ نه پیشرفت بهبودی دراین مدت حاصل 
نشده است. خانواده این دختر با حضور در شعبه دوم 
دادسرای جرایم پزشکی از کادر پزشکی اتاق عمل 
بیمارستان مورد نظر شکایت کرده‌اند و خواهان اشد 
مساز ات آنها تساه 

دادیار شعبه دوم دادسرای جرایم پزشکی پرونده 
این دختر جوان رابرای تعیین قصور احتمالی کادر 


مواظب مرده‌هایتان باشید 
مردی که با حدا کردن غیر محاز قطعات احساد. 
آنها را به شر کتهای پزشکی می‌فروخت. دستگیر شد 
و به جنایت خود اعتراف کرد. 


این مرد آمریکایی به نام «ماسترو مارینوی» ٤٤‏ ساله 
به ربودن صدها جنازه از قبرستانها اعتراف کرد که به 
گفته پلیس» این سرقت با همکاری سه موسسه کفن و 
دفن در فیلادلفیا صورت گرفته است. 

این سه موسسه با اجیر کردن چند نفرء آنها را شبانه 
راهی قبرستانها می کرد تا اجساد را قطعه قطعه کرده 
و آنچه رامشتریان می‌خواستند جدا کرده و بیرون 
بیاورند. 

بل تست ند انید که از این قطعات در سر اسر آمریکا 
برای کاشتن دندان» جایگزین کردن زان وولگن و 
جراحی‌های دیگر استفاده می شد و حدود ۰ هزار نفر 
با استفاده از اجزای تحویل شده از سوی این سه شر کت 
تحت عمل جراحی قرار گرفته‌اند. تابه حال یکی از 
مدیران کفن و دفن فیلادلفیابه نقش خود دراین رسواپی 
اعتراف کرده و سر گروه این باند که دو برادر هستند به 
زودی محاکمه خو اهند شد. 


کار گر رستوران خود کشی کرد 

کارگر یک رستوران وقتی به محل کار خود 
دستبر دزد پس از مشاهده یلیس و صاحب رستوران 
با خوردن فرص خود کشی کرد. 

دا 
۴ ی ترا که یی از باه در ال رسیر را وی در 
خیابان رودکی تهران با تخریب گاوصندوق اقدام به 
سرقت کر ده استا: خر داد 

ماموران فوراً به محل حادثه اعزام شدند و کارگر 
سارق با مشاهده پلیس و صاحب رستوران با مصرف 


رانندگان بر اید بخوانند 


مقادیر زیادی قرص و پس از چند دقیقه بیهوش نقش 
زمین شد. 

با مشخص شدن این موضوع کار گر سارق را برای 
مداوابه بیمارستان انتفال دادند. اما متاسفانه بر اثر شدت 
مسمومیت. تلاش پزشکان هم مثمرثمر واقع نشد و 
درنتیجه وی دربیمارستان لقمان‌الدوله جان خود را 
۱ دست داد 

باگ زارش موضوع حادثه به بازپرس شعبه ٤‏ 
دادسرای جنایی تهران بازپرس کشیک دستور قضایی 
میب بر انتقال جد به پر کے فان لے راصادر کر د. 


سه برادر به همراه یکی از دوستانشان به ار تکاب ۳۹ فقره 


سرقت خودرو و جعل مدارک آنها اعتراف کردند. 


از اواحرسال گذشته ماموران پلیس آگاهی تهران از وقوع 


۳ 
* مه 


یکسری سرقت خودروی پراید باخبر شدند وبا بررسی بیشتر 
و اد ی ار ۱ تا 
دریافتند این افراد در زمانهای مختلف باخودروهای پراید با 


رنگهای مختلف در سطح شهر تردد می کنند. 


تحفیقات بیشتر ماموران رابه این نتیجه رساند که سه برادر 
به نامهای حسین --محمدنقی و رضا با همراهی یکی از دوستان 
ها ا ی و را و و ود و 
شده و جابه جا کردن سند و مدرک رسمی انهاء ماشین‌های مسروفه را می‌فروشند. 

به این ترتیب سه برادر به همراه یکی از دوستانشان دستگیر شدند و مشخص شد این افراد در دو کار گاه مجرا 
در غرب و شرق حومه تهران اقدام به اوراق و تغییر اصالت خودروها کرده‌اند. 

گفتنی است. تا کنون بیش از ۲۵ خودرو و مالک آن شناسایی شده و درحال حاضر تحقیقات برای شناسایی 


و کشف مابقی خودروهاادامه دارد. 


سک عاطفه انسانی را به مبارزه طلبید 

سگ ۸ساله‌ای با نحات زند گی یک نوزاد رها 
شده. قلبهای مردم آرژانتین را به لرزه در آورد. 

این موضوع یک هفته تبتراول مطبوعات این کشور 
بود. 

بای 0 زارت وس ا اس وه 
نوزاد نجات یافته (بجه معجزه» لقب دادند. دختری 
۶ ساله این نوزاد پسر زودرس را در زاغه‌ای در حومه 
(بوینوس آیرس» پایتخت آرژانتین به دنیا آوردو او را 
در محوطهای پر از جعبه‌های جوبی و زباله رها کر د. 


اماسگ ۸ساله‌ای به نام «لاچینا» این پسر را پیدا کرد و 
اوراتا۰٩۵متر‏ دورتریعنی جای نگهداری توله‌هایش 
که تازه به دنیا آورده بود. کشید. 

صاحب سگ در این باره گفت: از کنار نگهداری 
توله‌های سگم می گذشتم که ناگه ان صدای گریه 
بچه‌ای راشنیدم» بدین ترتیب اورادریک پارچه 
کهنه‌ای که سگم او را پوشانده بود پیدا کردم. این 
پسر؟ کیلویی جراحات سس طحی داشت امانشانی از 
گازگرفتگی سک در بدنش دیده نمی‌شد. ظاهر | او را 
به آرامی به محل توله‌هایش کشانده بود. 


فرز ند خاموشی به دنیا آمد 


در یسک حادثه بی‌سابقه به علت قطع برق در یک بیمارستان 
تخصصی زنان در تهران عمل سزارین یک مادر زیر نور چراع قوه و 
هرا ار انسام 13 

ET‏ ی 
دید گی برخی دستگاهها به دلیل تغییر ولتاژ برق اضطراری و اختلال در 
فعالیت‌های این بیمارستان در فعالیت پزشکانی که در ان ساعت در اتاق 


ر عمل. مشغول انجام جراحی سزارین بودند. خللی به وجود نیاورده چرا 
اراس سا تا ار EC‏ باراد و بر 
چراغ قوه و چند تلفن همراه یک عمل سزارین را با موفقیت انجام داده 


وجان مادر جوان و نوزاد را نجات دادند. 


خودداری کردند و برخی از بیمارانی را که درد زایمان داشتند به محوطه بیمارستان انتقال دادند. 











تعطیلی کمپ اشوف» زمینه فروپاشی 

هفته گذشته و پس از گذشت پنج سال از حضور 
نیروهای امریکایی در عراق و حفاظت از کمپ اشرف 
به عنوان پایگاه منافقین» با تلاش و فشار دولت عراق» 
نظامیان‌این کشور کنترل‌این اردو گاه‌رابه‌دست گر فتند. 
این اردو گاه در استان دیاله و در ۶۵ کیلومتری شمال 
شهر بغداد قرار دارد و صدام آن رادر ازای همکاریهای 
مسعود رجوی. سر کرده باند منافقین با وی به انها داده 
بود. دولت عراق پیش ازاین با اعلام اينکه گروهک 
منافقین در امور داخلی این کش ور دخالت می کند و 
براساس قانون اساسی مامجاز به پناه دادن به گروههای 
تروریستی نیستیم به اعضای آن دستور داده بود از 
عراق خارج شوند. دولت نوری مالکی» نخست وزير 
عراق حدود دو ماه پیش نیز با صدور حکمی هر گونه 
ارتباط و دادوستد با منافقین رادراین کشور ممنوع 
کرد و از ارتش امریکا خواست محافظت از اعضای 
این گروهک رامتوقف کند شخصیت های سیاسی و 
مذهبی عراق نیزبا بر گزاری کنفرانسی در شهر نجف 
اشسرف با اشساره به جنایات‌منافقین و همکاری آنهابا 
رزیم‌سابق عراق در کشتارمردم این کشور.برضرورت 


ایران در حباط خلوت آمریکا 

« اي وومورالس «رئیس جمهور بولیوی هفته 
گذشته و در پاسخ به سفرمهر ماه سال گذشته دکتر 
احمدی نژاد به لاپاز وارد تهران شد. وی در دی ماه 
سال ۱۳۸۶ باشعارهای ضد آمریکایی در انتخابات 
ریاست جمهوری بولیوی به پیروزی رسید و دراواخر 
سال ۱۱/۱۵ تفت نما بل کی برا ندر یر یوی شاسن 
اود در يورا مال 0 وات 
نامه همکاری سیاسی امضا کر دند و در حال حاضر 
نیزلایحه توافق نامه جامع همکاری بین جمهوری 
اسلامی ایران و جمهوری بولیوی درنوبت بررسی 
در مجلس شورای اسلامی قرار دارد. بولیوی متحد 
ونزوئ لاو کوبا در منطقه آمریکای لاتین می باشد و 
بانفوذ واشنکتن در این منطقه مخالف است وبرای 
تقویست پیوندها با تهران نیز تلاش می کند که این 
یله مو چب کرای واشتکتن لهاست کرش 
مناسبات تهران -لاپاز علاوه بر امضای بیانیه مشترک 
در خصوص به رسمیت شناختن حقوق کشورهای در 
حال توسعه برای تولید انرژی صلح آمیز هسته ای . از 





احراج این گروهک از کشورشان تاکید کرده‌بودند. از 
سوی دیگر عمار حکیم »معاون مجلس اعلای اسلامی 
عراق نیز گروهک منافقین رادارای ارتباط مستقیم با 
شبکه القاعده عنوان و تصریح کرد این گروهک شریک 
جنایاتی است که رژیم سابق بعثی عراق مرتکب شده 
و به مقامات نظامی امریکا نیز اطلاعاتی نادرست ارائه 
کرده است تاشماری از رهبران با نفوذ مخالف صدام 
رابازداشت کنند. بااین حال» ضرب‌الاجل شش ماهه 
دولت عراق برای خر وج اعضای گروهک منافقین از 
این کشور در حالی به پایان رسید که سرکرده منافقین 
نیز که در حال حاضر مکان اختفای وی مشخص نیست 
به آفر اد خود دستور داده است به هر قیمتی که شده در 
عراق بمانند تا شاید در آینده بتوانند بار دیگر مسلح 
شوند. طی سالهای گذشته شماری از اعضای منافقین از 
این سازمان جداشده و قرار گاه اشرف را ترک گفته اند» 
همچنین برخی از خانواده های کسانی که در قرا ر گاه 
اشرف به سر می برند به داد گاههای عراق شکایت کرده 
و تنی چند از مسئولان این گروهک رامتهم کرده اند 
که مانع از حروج فرزندانشان از قرارگاه و باز گشت 
انان‌به نزد خانواده هایشان می شوند. داد گاههای 
عراق نیز بر اساس این شکایات حکم جلب شماری از 
مسئولان قرارگاه اشرف را صادر کرده اما ارتش امریکا 
حاضر نشده است این افراد را به مراجع قضائی عراق 
تحویل دهند. در پی حمله امریکا به عراق اعضای این 
سازمان خلع سلاح و همچنان در خاک عراق بافی 


ضرب الا جل 
شش ماهه دولت عراق برای 
خروج اعضای گرو هک منافقین از این 
کشور در حالی به پایان رسید 


منظرمنابعمشت رک واستراتژیک نفت و گازنیرقابل تامل 
است. به هر حال» دو کشور برخوردار از منابع انرژی 
فسیلی هستند و این نوع انرژی در تحولات سیاسی 
امروز جهان و میزان نقش آفرینی کشورهای دارنده آن 
تاثیرگذار است. بولیوی علاوه بر بر حورداری از منابع 
اورانیوم و لیتیوم که کاربرد آن در صنعت انرژی هسته 
ای می باشد. دومین ذخایر کار رادر آمریکای جنوبی 
در اختیاردارد وایران نیز چهارمین تولید کننده بزرگ 
نفت در جهان است و دارای دومین ذخایر بزرگ گاز 
دنیا نیز می باشد. این سفر منجر به امضای بیانیه مشت رکی 
شد که در آن گسترش همکاریها در حوزه های انرژی» 
کشاورزی. صنعت و تجارت بین دو کشوردرخواست 
شده است. ایران همچنین در برحی طرحها در بولیوی 
از جمله سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری در صنایع 
نفت و گازاین کشوروساخت کارخانه دولتی تولید 
سیمان بامشارکت ونزوئلاشرکت می کند. به نظر 
ET‏ [رساسات قهرآن لباز و 
گسترش نفوذ ایران در منطقه آمریکای لاتین از چند 
موضوع نشات می گیرد: 


لمات ی (۲۰۱۷ ۸۷ 


ماندند. همچنین فعالیتهای آنان محدود گردید و 
در فهرست سازمانهای تروریستی فرار داد و اتحادیه 
این گروهک رانیز بل و که کرد اگر چه دولت انگلیس 
دو ماه پیش تصمیم گرفت نام منافقین رااز فهرست 
در راستای مبارزه با تروریسم ارزیابی می شود. چرا 
اس کین وروی اب هن وه 
بود. مردم و گروههای عراقی همان گونه که در مبارزه 
با تروریسم القاعده و تکفیری‌ها جدی بوده و دراین 
راستانیز موفقیت هایی بدست آورده اند در بر چیده 
این موضوع به حوبی ب رآنهاروشن است که بسیاری از 
رنج های دیروز و امروز عراق نتیجه تروریسم دیروز 
سازمان منافقین و تروریسم امروز القاعده است. انچه 
بیش از هر چیز ذهن را به تامل وادار می سازد اقدام 
آمریکا در تلاش برای انعقاد توافق نامه امنیتی با عراق 
تلاش برای نزدیک شدن به ایران حاضر شده است 
بااین حال امریکاهمواره‌سعی نموده از این گروه 
تروریستی جهت اعمال فشار بر جمهوری اسلامی 
استفاده نماید هر چند در شرایط کنونی با جریان ضد 
تروریستی در داخل عراق مواجه است و به همین 
علت حاضر نیست تحت فشار فعالیت یک گروهک 
که اقدامات بسیاری عليه کردها درشمال وشیعیان 
در جنوب عراق در سال ۱ انجام داده است. قرار 
کر 


واشنگتن مخالف افزایش نفو ذ ایران در حیات 
خلوت خود یعنی منطقه آمریکای لاتین است و 
شکل گیری اتحاد بین کشورهای دارای ذخائر عظیم 
انرژی که خارج از نفوذاین کشور فعالیت می کنند در 
شرایطی که بازار جهانی به شدت نسبت به تحولات 
مربوط به انرژی حساس است. باعث نگرانی امریکا 
و متحدان غربی آن در خصوص شکل گیری اتحادی 
انرژیک بین این کشسورها شده است. همچنین افکار 
عمومی کشسورهای آمریکای لاتين بدلیل سال‌ها 
ها اس ی ارت 
سرخوردگی و ناکامی است. بنابراین طبیعی به نظر 
می رسد کاخ سفید نگران اتحاد ایدئولوژیک بین 
ایران وبرخی کشورهای این منطقه باشد. علاوه بر 
این در حالی که تهران در حال حاضر در زمینه برنامه 
هسته‌ای تحت سیاست‌های فشارساز و انز واگرایانه 
کشورهای غربی قرار دارد. لذا توسعه مناسبات با 
کشورهای آمریکای لاتین نوعی یارگیری سیاسی 
درحیات خلوت امریکادر جهت ناکارامدی این 
سیاست‌ها تلقی می شوند. 
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0 ژانویه ۱۹۹۶ -دیویدراکفلر»رییس بانک چاس 
منهتن به همراه برادرش » فرماندار نلسون راکفلر به 
مهندس میتورو یامازاکی ماموریت دادند تابرجهای 
و فلو را طراحی کند. یامازاکی از معدود طراحان و 
مهندسین ساختمان بود که از ارتفاع می ترسید .وی 
در طول ساخت این پروژه حداکشر ۱۰ بار به طبقات 
مختلف برج گام نهاد. و نکته جالب این برجها آن بود 
که عرض پنجره های آن حدود ۲۰ اینچ بود» یعنی کمتر 
از طول شانه های یامازاکی! 





9 گوست ۱۹۱۰ -گودبرداری از زمین برجهای 
ور قلو آغاز شد: 


0 دسامبر ۱۹۷۰ 
یکی ازساختمانهای 
مرکز تجارت جهانی 
افتتاح شد . ساختمان 
مرتفع تر به در سال 
۲ اماده شد. 

0 آوریل ۱۹۷۳ 
دو ساختمان مرکز 
تجارت جهانی به 
صورت رسمی و با 
پاره کردن ریسمانهای مخصوص افتتاح شد. 


0 ۷ آوریل 
8 فیلیبه پشى 
> بندباز مطرح 
آمریکایی » موفق شد 
که با موفقیت از روی 
طنابی که بین دو برج 
و 
ګند .این کار حدود 
۰ دقیقه طول کشید. 




















e 
پیش از افتتاح برج شیکا گو »بر جهای دوقلو بلندترین‎ 
. ساختمانهای جهان بو دند‎ 


۵2 دسامبر ۱۹۷۵ -رصدخانه عمومی برجهای 
این رصد خانه به یک میلیون نفر رسید. 


سب = "۳ 7 


مرتفع ترین رستوران جهان نام گرفت. 


© دسامبر ۱۹۷ -نسخه جدید فیلم کینگ کونگ 
به‌نمایش درآمد. دراین نسخه کینگ کونگ به جای 
اینکه از ساختمان امیریال استیت بالا برود ازبرجهای 
دوقلوبالامی رود. پوستر این فیلم کینگ کونگ رانشان 
می دهد که بر روی برجهای دوقلو ایستاده است. 


0 می ۱۹۷۷ جورج ویلیج از یکی از ساختمانهای 
برج دوقلوبالا رفت .این صعود حدود ۲ساعت طول 


۵ فوری» ۱۹۹۳ برای اولین بارم رکز تجارت 
جهانی هدف حمله تروریستی قرار گرفت. گروهی 





تروریست در یکی از برجها بمبگذاری کردند که به 


‌ 7 


اصاایات شم ارم ۳۳۶۱ 


مهندس مینور و یامازاکی معتقد ہو د که بهترین ساختماد تمام 
زند گی اش راطراحی کرده است:«مر کز تجار ت جحهانی بابد و جو د داشته 
باشد حراکه ساختماد مهمی است.او معتقد ہو د که اہن ساختمانهامی تو انند نماد اعتقاد 
انسادا به مر دانگی و مروت باشدا امادر ۱۷ مستامر سالگر د حملات نر وریستی به بر حهای 
اند اخت ده اتفافانی که در طول لا سا در اش €( هابه و فوع و سته است. 













9 سه شنه ۱۱ 
سپتامبر بزرگترین 
برجهای نیویورک 
مهمترین مرکز 
توریستی نیویورک 
باهزاران نفر کارمند 
زن و مرد نابود شد. 
اف فقت و 
چهل وسهدقيقه 
lL‏ 
ساختمان شمالی برج 
برخورد کرد. 
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دست به کار شدند. «مایک کوهه» یکی از ماموران آتش 





نشانی نیویورک بود که جان دهها تن از مردم گرفتار در 
برج رانجات داد. 


0 تحمل آتش 
جهنمی که بر اثر 
برخورد هواپیما با 
برج به وجود آمده 
» بسیار دشوار تود 


یکی از کار گران که 








در تله آتش افتاده بود برای نجات جانش خود رااز 
بالای برج به پایین پرت کرد. 


8 در آتش جهنمی بیش از ۲۰۰۰ درجه سانتی گراد 


» بر جها مچاله شده و شروع به ریختن کردند .این اتفاق 


0 کارگرانی که 
به کار بودند به منطقه 
جنوب منهتن فرار 
میک دنل 


0 یک زن نیویورکی براثرسقوط شیشه های برج 
دحار جراحت از ناحبه چشم شده است. 





© مردم به هر صورت ممکن از وارد شدن دود 
غلیظ به و جود آمده بر اثر انفجار و سقوط بر جها به 
ریه هایشان جلو گیری می کردند. 


0 نیروهای امداد جنازه پدر میشل ج وگ رااز میان 
اوارها بیرون کشیدند. پدر جو گ اولین و مشهورترین 

















قربانی حملات تروریستی ۱۱سپتامبر بود. 


O‏ در اولین 
ساعات حمله» مردم 
فراوانی در روبروی 
شده بودند تابه هر 
۱ 
ببه مجروحین کرده 
باشند. صده ان از 
مردم نیویسورک در 
صف ایستاده بودند 
مجروحین هدیه کنند. 


0 افرادی که در برج حضور داشتند برای فرار بهتر 





کردند. دراین عکس کفش بسیاری از مردم مشساهده 
می شود که بر روی شاخه های درخت گیر کرده است. 


0 چشم تمام مردم به افق بود تاباورنکردنی 





0 تش نشانهاو گروههای امدادمردمی ۲۶ساعت 
شبانه روزوبه مدت یک هفته مشغول کندو کاو در 
ویرانه های ساختمان مر کز تجارت جهانی بودند . در 
مجموع بیش از ۳۰۰نفر از آتش نشانها در حین کمک به 
مردم جان خود را از دست دادند. 


۳ 2 
الاعات ل ۰ ۲ مرو ۷ 


0 یک روز 
پس از حملات 
تروریستی مشخص 
شد که محمد 
عطا خلبان اولین 
هواپیمایی بود که به 


+ 
¢ 


0 درسحرگاه هر شنبه مردم در می دان اتحاد 


نیویورک جمع شده و یاد عزیزان از دست رفته شان را 
گرامی می دارند. 





آ 


ن که همو ار دده «حفبة 


۵۰ جه دا ۵ 


دا 


هه 


ج خو د ده معر دای و 


۰ 


مه 


و می کند 


مها د ۱ 


به مناسبت ماه رمضان 


اشا ره 


السان‌ها دارا یایعاد حسمانی. روانی و معنو ی/ند. بعد ۱ 


خودسازی 
عاشقانه 


جسمانی چهره واندام و جسم و بعد روانی شخحصیت, حافظه ۱ 
و تفک ر راشامللمی‌شود. بعد معنوی همگ رایش‌های‌فرد به خداء ا 
مذهب واخلاق وا رتباط با جھان هستی و عالم ر وحانی راد ر بر 

می‌گیرد. تقو یت بعد معنوی به همراه سای رابعاد به انسا ن کمک و 
م یکن د تاخود راد رای ن جهان تنها و جداتصورنکند برای ۱ 


تفویت بعد معنوی م یتوان روش‌های زیر را به کار برد. 


ډاخداوند کنو کیہ 


هرروزیاهر شب دقایقی رابه صحبت باخداوند 
اختصاص دهید. خود رامجسم کنید که در حضور خالق 
هستید. از او به خاطر نعمت‌هایی که به شما داده است تشکر 
کنید و برای رسیدن به اهدافتان از وی درخواست کمک کنید. 
می‌توانید از خودتان بپرسید: به راستی خداوند چه هدفی از 
خلقت من داشته است؟ چه کارهایی ناتمام است که باید 
آن‌ها را به اتمام برسانم؟ چه کارهایی را مد تهاست فصد دارم 
شروع کنم ول هنوزاین کاررانکرده‌ام؟ فکر کردن به این نوع 
سوالات و پاسخ به آنهابه شما کمک می کند تابتوانید جایگاه و 
نقش خود را در این کره خاکی بیش از پیش باز یابید. 


دحتل وا ارام ماود 

به جای حلوت و آرامی بروید. سعی کنید ذهنتان رااز 
نظر فکری رها سازید. چند نفس عمیق بکشید. برای این 
کاربا چهارشماره از راه بینی نفس بگیرید. باسه شماره 
آن راحبس کنید و با پنج شسماره آن را از دهان بیرون دهید. 
پس از چند نفس عمیق پرده سفیدی را مجسم کنید که تمام 
نگرانی‌هاازشمافاصله گرفته وبه شکل یک دایره‌سیاه رنگ 
و پررنگ بر روی پرده نقش بسته‌اند. آن گاه سعی کنید. این 
دایره سیاه‌رنگ و بزرگ 2 کوچک و کوچکتر شود. 
به طوری که پس از مدتی کاملاً محو گردد و با محو شدن 
آن دوباره پرده مسفید رابدون هیچ نقطه سیاه رنگی ببینید و 
احساس کنید ذهنتان از هر گونه نگرانی پاک شده است. 


4 خود دروشتل وتا ورترار کید 


درروزدقایقی رابه خودتان اختصاص دهید. برای 








این کار چند نفس عمیق بکشید و در فضای آرام از خود 
بپرسید: راستی» خود درونی‌ام کجاست؟ 

کی ماھ ی دال فر هم ا ا ست ات 
خوا مسته‌های درونی و خاطرات خحصوصی ام را تشکیل 
می دهد کیست؟ چه کاری می توانم برای او انجام دهم؟ 
چگونه می توانم او راخوشحال تر سازم. در نظر داشته باشید 
که تو جه به خواسته‌های خود درونی و برآورده ساختن آن 


۳ 
* 


سبب می شو د» بیش 


دررو و ونارن شرت کید 
می توانید هر روز یا هر نوبت قبل از خواب دقایقی را 
به ارزیابی رفتار روزانه خود اختصاص دهید و از خودتان 
سوال کنید. در طول روز و شب گذشته چه کارهایی انجام 
1 
و کدامیک نبوده است؟ در صورتی که احساس کردید 
از رفتارهایتان راضی نیستید. و طبق ارزش‌هایتان عمل 
نگر دای تضمم گو یل ماوت عم کید 


توصیه های یک روانشناس برای خوشبختی 





« هیچ وقت برای لذت بردن از زندگی و برای 
وص ن دير ا 

۶ بزرگترین آزادی بشرء توانایی تصمیم‌گیری و 
انتخاب نگرش‌های خویشتن است. 

اغلب مردم تقریباً به همان اندازه شاد هستند 
که ذهن خود را برای ان مهيا کرده‌اند. 

۵ اغلب مشکلات درواقع ناشی از فقدان تفکر 
است. 

# نبردهای زندگی کا ا ا ی 
با سریع‌ترین‌ها پایان نمی گیرد بلکه دیر یا زود از ان 
کسی است که بردن را باور دارد. 

یکی از مهمترین مهارتها در آرام بودن و فکر 
نکردن به مسائل کوچک است. دومین مهارت کوچک 
شمردن تمام مسائل است. 

لازم نیست هر کاری که انجام می‌دهید با 





موفقیت همراه باشد. بعضی‌ها با چشم‌پوشی از 

کان تو در کے ەودران ان 
کار را کر ده‌اند. 

5 بدان گونه هستیم که می‌انديشيم. 

بگذاربد همه رفتارهاء گفتارها افکار و 
لات ن هرازه شا مات مهن که ها اضما 
به نفس دارید. 

۵ روزی چند بار به خود یادآوری کنید که 
«(نگرش» مهمتر از هوش است.» 

© هیچ اتفاق و تضادی در کار نیست. موفقیت 
نتیجه انجام مکرر کار درست به شیوه درست است: 

0 اص اوق تاش اسان شنک 
برای زند کی شال به دست می‌آورند. 


GE 
الاعات ل ارو‎ 








تفه خود واارن کی کید 

به عقب بر گردید و به سال‌های سپری شده فکر کنید. 
آیااز نحوه و چگونگی سپری شدن این سال‌هاراضی 
بوده‌اید؟ اگر قراربود فرصتی دوباره از حداوند بگیرید» 
این سال‌ها راچگونه می گذراندید؟ چه کارهایی انجام 
می‌دادید؟ کدام یک از رفتارهای خود را تغییر می‌دادید؟ 

چه چیزی را در زندگی خود تغییر می‌دادید؟ 

پاسخ‌های خود رایادداشت وسعی کنید آنها رابه 
عنوان کارهای ناتمام گذشته در نظر بگیرید و خود را به 
انجام صحیح آنها ملزم کنید. 


بهاصول احلادی با دنت اسن 
عامل اصلی تمایز انسان از جانوران پای‌بندی او 
به اصول اخلاقی است. در کنار نوع دین و مذهبی که 
دارید لازم است. اصول اخلاقی خاصی را در خود ایجاد 
کنید وبه انهاعمل نمایید. خودرانسبت به معیارهای 
اخحلاقی متعهد بدانید و در صورت انجام عملی مغایر با 
انها رفتارتان را زیر سوال ببرید. 


موی دیکران هعلق چیزی وا ممرالبید ت بولک 
ود دیون 


دقت داشته باشید که دیگران هم انسان هستند و مانند 
شما خواسته‌هایی دارند. مطمئناً چیزی که شمارا برنجاند 
وناراحت کند»اسباب رنجش آنهارانیز فراهم خواهد 
ساخحت. بنابراین سعی کنید با دیگران رفتاری داشته باشید 
که انتظار دارید دیگران نسبت به شما داشته باشند و از ته 


دل خیرخواه آنان باشید. 


خود و دیکران رتیه 

رشدمعنوی»بدون بخشش خود ورهاشدن از 
احساس گناه میسر نیست. اگر به خاطر رفتارهایتان 
احساس گناه می کید بدانید که بااحساس گناه چیزی 
را تغییر نخواهید داد. پس لازم است که نسبت به خود 
گذشت داشته باشید و خودتان را ببخشید. این کار به شما 
کمک خواهد کرد تا دیگران را نیز راحت‌تر مورد بخشش 
قرار دهید. بدانید که با بخشش خود و دیگران احساس 
رهایی و ازادی را تجربه خواهید کرد. 


۵ بهترین آوازها هنوز خوانده نشده است؛ ‏ 
بهترین داستانها هنوز گفته نشده است؛ و بهترین 
سالهای عمر هنوز در جلوی روی شماست. 


آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پایه 
یک د اد گستری و کارشناس ارشد 
حقوق خصوصی) 

چهارشنبه ها از ساعت ۱۴۳/۳۰ الی ۱۶/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آق ایاکبرخوبکردار 
وکیل د اد گستسری 

در روزهای بنج ینحسنبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۳۵ در 
خد مت خوانند گان خواهد بود . 





شاوره کود ک و خانواد ه: خانم زرین 
سادات لاریجانی (کارشناس ار 


روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ الی 
۱ مشاوره تلفنی و از ساعت ۱۱الی ۱۳ 
مشاوره حضوری( با هماهنگی قبلی) با 
شماره تلفن: ۲۳۲۲۲۶۲۵۰ 





9 شمادرشرایط زیر ممکن است احساس تنهایی 
کنید: 
# وقتی تنهایید راهی برای تنها نبودن به نظرتان 
E‏ 
EEE‏ 
ندارید. 
8با تغییراتی درزند گی خود رویرو هستید» تغییراتی 
در محل تحصیل,» شهر یا شغل جدید و غیره. 
9به نظرتان میآید هیچکس درزند گیتان نیست که 
بتوانید احساسات و تجارب خود را با او درمیان بگذارید. 
9 خود راغیرقابل قبول و دوست نداشتنی و بی‌ارزش 
تصور می کنید. حتی اگر دیگران چنین درکی از شما نداشته 
باشند! 
DOO‏ 


احساس تنهایی می کنم 

زنی ۲۱ ساله و دانشجو هستم و مدت یک ترم است که 
در یکی از شهرستانها مشغول به تحصیل هستم. از زمانی 
که وارددانشگاه واز خانواده‌دورشدم به شدت احساس 
تنهایی می کنم. در طول این یک ترم نتوانستم با کسی 
دوست بشوم. همه همکلاسی‌هایم با هم جور شدند غير 
از من| 

# زمانی که تنها هستی چه حسی دار ی 

احساس ضعف و تنهایی می‌کنم. نکند مشسکلی دارم 
که کسی با من دوست نمی‌شود؟ پیش خودم می گویم» این 
دوران که باید بهترین دوران زندگی من باشد اگر تنهاهستم 
شایدبه‌این خاطراست که اشکالی یا نقصی در من وجود 
دارد یا اینکه من تنها کسی هستم که چنین احساسی دارم! 

۹ به دنبسا لایس ناحسا س تنهایی» به چ یفکر 
م یکن ی؟ 

خودم رامنفی ارزیابی می کنم. نسبت به دیگران بدبین و 
بد گمان می‌ شوم و به دنبالش از دیگران کنارهگیری می کنم. 
فکر می کنم اطرافیان نمی خواهند بامن دوست شوند. 

به جای اینکه احساس تنهایی رانقص یاویژگی 
شخصیتی غیرقابل تغییر بدانیم باید پپذیریم که احساس 
تنهایی قابل تغییر است. همچنین مهم است که بدانیم 
احساس تنهایی تجربه‌ای‌همگانی است. براساس یک 
بررسی سراسری که به تاز گی انجام گرفته است» یک چهارم 
بزرگسالان حداقل چند هفته احساس تنهایی رنج آوری را 
تجربه کرده‌اند و بروز ان در میان نوجوانان و دانشجویان 
حتی بیش از این است. 

احساس تنهایی به حودی خود پایدار است و نه بد. 
احساس تنهایی راباید نشانه یاعلامت نیازهای مهمی 
دانست که برآورده نشده‌اند. وقتی نیازهای مهم برآورده 
نشده باشند شما یا هر کس دیگر باید دست به کار شوید. با 
تعیین اینکه کدام نیازها در شسرایط ویژه شما ب رآورده نشده 
است شروع کنید. احساس تنهایی شما ممکن است ناشی از 
نیازهای متعددی باشد. ممکن است ناشی از نیاز به گسترش 





وهای دوه وحاس ایی 


اشار ۳3 


تخییر و تحول در دوره تحصیل در دانشگاه محمو عه متنو عی از احساسات رادر دانشجو بال به و جو د 
می اور د. عالاوه بر احساس هیحان و انتظار احساس تنهابی فز ممکن است و جو د داشته باشد. لته تنهایی 
لر ومایه معنای تتهابو دن پیسست. ممکن اسست مد تهای طو لانی تنهاباشیم و به هیچ و جه احساس نار احتی 
نکییم. از سوی دیگر ممکن است در یک محبط اشنا بدود آنکه دلبل واقعی اد رابدانیم احساس تنهابی 
کښم. بررسی نحوه تجربه ابن حالت در افر اد مختلف بهترین راه برای در ک تنهایی است. 


دوستی با محفلی از دوستان يابا یک دوست ویژه باشد. ممکن 
است نتیجه نیاز به یاد گیری انجام امور برای خودتان و بدون 
دوستان باشد یا ممکن است ناشی از نیاز به احساس بهتر 
درباره خود یا نیاز به ارتباط بیشتر با خود باشد. 





راه‌های گسترش دوستی 
برای گسترش دوستی‌ها راههای متعددی وجود دارد. 
راههای زیر را ملاحظه کنید: 
چ به خود ی ادآوری کنید که تنهایی شسماهمیشگی 


٩‏ در انجام امور معمولی و روزانه خود به دنبال راههایی 
برای ارتباطبامردم باشید.مثلمی توانید: بادیگران غذا 
بخورید و در کلاس در کنار افراد جدید بنشینید. 

# حودرادرموقعیت‌های جدید که افراد جدید را 
ملاقات خواهید کرد قرار دهید. 

8 در فعالیت‌هایی شرکت کنید که واقعا به آنها علاقه 
دارید. دراین صورت احتمال بیشتری وجود دارد که با افراد 
مورد علاقه خود ملاقات کنید. افرادی که علایق مشت ر کی 
با آنها دارید. 

٩‏ روی رشد مهارتهای اجتماعی خود و شناخت دیگران 
کار کنید. به دیگران نیز اجازه دهید نسبت به شما شناعت 
بیدا کنند. 

#براساس روابط پیشین روی افراد جدید قضاوت 
نکنید.درعوضءسعی کنید هرفرد را اززاویه جدیدی 
بنگرید. 

٩‏ دوستی‌های صمیمانه معمولاً به تدریج رشد می‌یابند 
به طوری که افراد یاد می گیرند احساسات درونی خود رابا 
هم درمیان بگذارند. از شتاب در دوستی های صمیمانه و در 
مان گذاشتن شتابزده احساسات درونی خودداری کنید و 
از دیخران نیز جنین توفعی نداشته باشید. بکذ ار ید دوستی 
را ی 

sS 
می تواند به تنهایی شما پایان بخشد. برای همه دوستی‌های‎ 
خود و ویژگی‌های منحصر به فرد هریک از آنها ارزش قایل‎ 


TT 
7 
۷ رطاي رس تم ۱ ۳۰ رو‎ 





٩رشدازاهمیت‏ زیادی برخورداراست.خودرابه 
صورت کل ببینید. فقط به این دلیل که نیاز شمابه دوستی 
و معاشرت برآورده نشنده نیازهای دیگر خود را نادیده 
نگیرید. 

# تغذیه حوب تمرین‌های منظم و خواب کافی داشته 
باشید. نگذارید که تحصیلات. سرگرمی‌ها و سایر علایق 
به حال خود رها شوند. 

درا را ار 
اوقات تنهایی رافرصتی برای رشد استقلال و آموزش برای 
رسیدگی به نیازهای عاطفی خود بدانید. در اوقات تنهایی» 
می‌توانید جنبه‌های مختلفی از خود را رشد بدهید. به جای 
آنکه فقط وقتی بادیگران همستید. زند گی کنید. ازاوقات 
تنهایی خود لذت ببرید. 

# از برخورد منفعلانه باموقعیت‌ها پرهیز کنید. 
TS‏ 
برای بهر‌گیری ازاوقات تنهایی وجوددارد. ‏ 

9درصورت آمسکان از آنجه در گذشته از آن لت 
ار 
CT‏ 

E N lL 
تنهایی خوداستفاده کنید مانند کتاب. تلویزیون و... در‎ 
دسترس خود نگه دارید.‎ 

# راههای انجام دادن فعالیت‌های جمعی مثل سینما 
رفتن را کشف کنید. 

نظر خود را درباره یک فعالیت از پیش تعیین نکنید. 
ذهن خود راباز بگذارید. به طور خلاصه. خود رافردی تنها 
تعری ف نکنید. وقتی توجه وانرژی خود رابه نیازهایی که 
معمولا می توانید براورده کنید» متمر کز سازید. زمانی که یاد 
بگیرید. راههای جدیدی برای بر آورده کردن نیازهای خود 
بیابب د. تنهایی کاهش می یابد یا حتی از بین می‌رود. منتظر 
ار اس را ی 
احساسات خوب بالاخره خود را به شما خواهند رساند. 

اگرپس ازانجام این توصیه‌هاء مشکل تنهایی هنوز باقی 
است. می توانید در فکر گرفتن کمک‌های بیشتر باشید و به 
مراکز مشاوره مراجعه کنید. 


آن د سته از عزیزانی که از بیماری د هان و 
| دندان رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 


دارند وقاد ربه کاشت د ند آان.ارتود نسی» 

جراحی لثه و د ند ان مصنوعی نمی باشند 

می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۴با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ باد کتر چرامین تماس 
حاصل فرمایند . 











طالمانه نر ين در دعهادر خامو شی اج 


% 


د ھی سو 


۵ 


ستو سون 





جادوی فریبنده 

تامیانه سال ۱۹۶۲ تهاجم آلمان به شسوروی برای 
ارتش سرخ مسکو به قیمت ۳میلیون کشته و ۲میلیون 
اسیر تمام شده بود.روسها در سال اول جنگ با المان‌با 
بهره گیری از شرایط آب و هوا و جغرافیایی سرزمینشان 
توانستند پیشسروی آلمان رادر جبهه های شسمالی و 
بر کر سد واا راز اطراف مسکوبا مرفتیت به 
عقب برانند.با فرارسیدن تابستان,ژنرالهای عالی رتبه 
هیتلر تصمیم گرفتند تاحرکت خودرابه سوی مسکو 
ادامه دهند و ارتشهای روس رااز وسط به دو نیم کنند اما 
تست کر و ی ر ا ادر دست 
بگیرد و دیگر نیازی نمی دید که به نصایح فرماندهانش 
گوش کند. ۱ 

هیتلر نقشه ای با نام رمز«عملیات ابیاطرح کرد که 
در طی ان واحدهای مستقر در جبهه جنوبی بايد در دو 
ستون به داخل خاک شوروی پیشروی می کردند.ستون 
اول باید به سمت جنوب شرقی حرکت کرده و چاه‌های 
نفت باکو و قفقاز را در اختیار می گرفت و ستون دوم 
باحرکت به سمت شرق ناحیه صنعتی استالینگراد در 
کرس وود وکا دا انال می کردا 

نکته جالب این است که هیتلر از ابتداقصد اش غال 
اال ادر ات و هت او زستن اا 
این ناحیه صنعتی وبمباران آن بودبه گونه‌ای که دیگر 
او ا کا راه ایسا رندولکا اساد 
کنند.آلمان‌هابا کمترین تلفات و دراولین روز نبرد 
اه تسد ہے این وف دست پا کید سس 
از رسیدن به اهداف اولیه عملیات»دراین بخش از جبهه 
نام«استالینگراد»بر روح هیتلر پنجه انداخحت.هیتلر 
تصمیم گرفت تابااشغال شهری که به نام حریفش نامیده 
می شد شخص استالین را مسخره کرده وروحیه تمام 
روسهارادر هم شکند.هنگامی که لشکرهای آلمانی به 
دروازه های استالینگراد رسیدند و در انجا در تله افتادند 


خونین ترین نبرد تاریخ و بز ر گترین شکست آلمان در روسیه رقم خورد 





نبرد در شبر یچ زده 





جادوی این نام به هیتلر اجازه عقب کشیدن نیروهایش 
را نداد.از این روی پیشواپای در راهی نهاد که انتهای ان 
از دست رفتن تمامی ارتش د ششم آلمان بود. 
حمله برق آسا 

حمله آلمانهادرروز ۲۸ ژوئن(تیرماه ۱۳۲۱)و 
یکسال پس از اغاز تهاجم به شوروی اغازشد.ارتش 
ششم به فرماندهی«ژنرال فون پاولوساز کهنه 
سربازانی تشکیل شده بود که توانایی های خود راقبلادر 
بل یک و لهستان به اثبات رسانده‌بودند. آلمانها با استفاده 
از تاکتیک حمله برق اسای خود به سرغت صفوف 
ارتش سرخ را شکافتند.لشکرهای متحدین آلمان از 
تا بتوانند جناح های طولانی آن را پوشش دهند. 

استالین در همان روز و پس از فروپاشی ارتش سرخ 
اعلامیه ای صادر کرد:«هر وجب از خاک شوروی باید 
بااسرسختی و تا آخرین قطره خون دفاع شود!»ماموران 
پلیس مخفی و حزب کمونیست در پشت جبهه روسها 
مجبور به عقب نشینی به داخل شهر استالینگر اد شدند 
جرا که زمینهای مسطح غرب شهر موقعیت خوبی 
بودوالمانه با بهره گیری ا زاین برتری روسهارابه 
عقب راندند. 





ستاره بخت رایش سوم کی افول کرد؟ بسیاری از تاریخ نویسان و نظامیان حمله هیتلر به شوروی را 
بزرگترین اشتباه او می دانند اما حقیقت این است که زمانی که فرمان حمله به استالینگر اد از حانب پیشوا 
صادرشد آلمان هنوز در جنگ دست بالا را داشت. نبرد استالینگراد اولین شکست بز رگ را برای ار تش 
ظفرنمون آلمان رقم زد. از آن روز به بعد بود که ماشین جنگی آلمان هیتلری در سرازیری قرارگرفت. 









دراواسط شهریور طلایه داران ارتش ششم به در 
شمال استالینگ راد به ساحل غربی ولگارسیدند وبا تانک 
و توپخانه به کشستی های و قایقهای روسی در رودخانه 
حمله ور شدند.واحدهای دیگر ارتش ششم به حومه 
شهر رسیدند وبمباران سنگین شهر توسط صدهافروند 
هواییمای آلمانی آغازشد.بمبارانی که به صورت روزانه 
و تاهفته ها ادامه یافت.هیچ خانه ای در استالینگراد نبود 
که از بمباران المانها مصون مانده باشد. خورشید خونین 
نبرد استالینگراد تازه در حال طلوع بود. 

مردی با اراده آهنین 

آلمانها در روزهای اولیه نبرد شهری امیدوار بودند 
ک نج ها متس سا هروا توا 
به سرعت اشغال کنند.از طرف روسها نیز اوضاع بهتر 
از این به نظر نمی رسید.تمامی نیروی روسها در داخل 
استالینگراد ۶۰۰۰۰ سرباز ذخیره بود که تجهیزاتی 
تک وتا کف دا از دیگر سو جمعیت غیر نظام 
شهرهم هنوز تخلیه نشده بود و سقوط استالینگراد در 
عرض چند روز حتمی به نظر می رسید.برای استالین 
روشن بود که تنها راه جلو گیری از سقوط شهر استفاده 
از فرمان ده ای بااراده آهنین و تقویت هر چه بیشتر 
مدافعین است. 

استالین به بهتریسن ژنرالش نزو کرت دور 
داد تاجبهه مسکورارها کرده و به جنوب برودتا 
هر چه را که بتواند حفظ کند.از طرف دیگر«ژنرال 





چویکوف؛به فرماندهی مدافعین محلی منصوب شد 
تا دفاع استالینگراد راسامان دهد.چویکوف وضعیت 
وخیسم شهررابه عوسی حس کرده بسود و زمانی که 
فرماندهی ارتش ۱۲ به وی رسید فر مانده سایق مدافعین 
از چویک وف درباره نقشه اش پرسید.چویکوف به 


سادگی جواب داد:«ما یا از شهر دفاع خواهيم کرد و 


پادرهمینجادفن خواهیم شد.»رهبری وی درطی 
چند ماه اینده نشان داد که تصمیم وی قاطع و غیرقابل 
بر کین ده ست 

زمانی که جویکوف به استالینگراد وارد شد ارتش 
۲ نیمی از سربازانش را از دست داده بود و سربازانش 
باورداشتند که به تله افتاده اند. چویکوف تصمیم گرفت 
که برای دفاع از شهر به خریدن زمان دست بزند وبهای 
ان رابا حون بیردازد. 

به سربازان گفته شد که هر کس که بدون داشتن 
جواز عبور قصد عبور از ولگارا داشته باشد درجا 
اعدام خواهدشد.چویکوف از ساحل شرقی ولگا 
تعداد زیادی سربازرابا قایق و هر وسیله دم دست 
دیگر به ساحل غربی اعزام کرد.تعداد زیادی از این 


۱ و ی دم یج 
و که ات 


ارتش آلمان پشت دروازه های استالینگراد 





سربازان توسط هواپیماهای آلمانی و آتش توپخانه 
کشته شدند اما آنقدر سرباز به استالینگر اد واردشد که 
چویکوف بتواند قسمتهای باقی مانده شهر رانگه دارد. 
فشار آلمان ها ساعت به ساعت زیاد تر می شد تا جایی 
که متوسط طول عمر مدافعین تازه وارد به کمتر از ۲۶ 
ساعت رسید.تمام این واحدهادردفاعی ناامیدانه از 
شهر قربانی شدند.از ۱۰۰۰۰ جنگجوی لشکر سیزدهم 
نخبه گارد. که به ساحل غربی ولگا رسیدند. ۳۰۰۰ مرد 
دراولین روز نبرد از بین رفتند ودر انتهای جنگ تنها 
۰ فر از انان زنده ماندند. 

ار لمانا تا انا ہے اف انش ماک دک 
جویکوف ناجارشد جندین بار مقر فرماندهی خودرا 
درشهر جابجا کند تابه دست المانها نیافتد.در قدم‌بعدی 
جویکوف سعی کرد تا فاصله حطوط دفاعی خود رابا 
المانها کمتر کند.در این صورت هواییماها و تویخانه 
آلمان از ترس آسیب رساندن به یر وهای خودشان کمتر 
ای فا وار ی زان در ی 
استراتژی نبرد استالینگراد به یک سری زد و خوردهای 
کوچک برای کنترل هر خیابان هر ساختمان» هر طبقه 
وهراتاق تبدیل شد.بعضی ازساختمان های کلیدی 





را 
مدافعین و مهاجمین دست 
به دست می شد و هر بار به 
بهای ریختن خونهای بیشتر. 
روسهادر جنگهای شهری و 
به ویژه در شبها ماهرانه ترا 
آلمانه اعمل می کردند.این 
شکارچیان شبرو برای صید 
خود بیشتر از چاقو استفاده 
متس کر دنل از طتر ف دیگر 
سا اهار كارا 4ح 
مخروبه شهر»استالینگراد را 
به بهشت تک تیراندازهای دو 
طرف مبدل ساخته بود.آنها با 
تفنگه ای دوربین دار خود در گوشه و کنار به کمین 
می نشستند و هر جنبنده ای رابه خاک و خون می 
کشیدند.شکار ویژه تک تیراندازان روسی سربازان 
آلمانی بودند که وظیفه داشتند برای دیگر همقطارانشان 
آب وغذارابه خط مقدم ببرند.با کشتن این سربازان 
فشار مضاعفی به دیگر سربازان وارد 
می شد.روسها به استالینگراد نام 
مستعار«دانشکده جنگهای خیابانی 
استالینگراد»را داده بودند. 
اند ک اند ک ورود توپخانه کمکی 
روسهابرتری تانکها و هواپیماهای 
آلمانی را خنثی کردند.روسهاهر 
جه که داشتند.از خحمیاره تاراکت 
ان دازدرشرق رودول‌گامتم رکز 
کردند و هر چه توپ ضدهوایی 
داشستند در اطراف آن چیدند.آنها 
همچنین هواپیماهای بیشتری وارد 
صحنه کردند و از خلبانهای بهتری 
در حبهه انراد استفاده کر دند. 
برای سربازان و غیرنظامیان معدودی که در شهر 
باقیمان ده بودند استالینگراد جهنم پایان ناپذیری از 
آتش گلوله.انفجار نارنجک»غعرش هواییماو دود 
بود.بوی مرگ از همه جابه مشام می رسید.روزها 
از پی هم می آمدند و مصیبت گسترده و گسترده تر 
می شسد.چیوکوف مقارمت مردم شهر راچنین وصف 
می کند:«مردم حاضر بو دند در راه دفاع از خانه و کاشانه 
خود مردانه بجنگند.همانجا کشته و در همان خاک 
مقدس به خاک سپرده شوند ولی عقب نشینی نکنند.) 
دراواسط پاییزروسها تنها باریکه نازکی از ساحل 
غربی ولگا و چند خیابان جدااز هم رادر استالینگراد در 
اختیار داشتند و آلمانها حمله دیگری به راه انداختند تا 
CS‏ اما موداتش ال در 
میانه حمله به آخر رسید و حمله شان به گل نشست. 
هیتلر که از استقامت مدافعین به خشم آمده بود هر 
لحظه سپاهیان بیشتری را به کام اژدهای استالینگراد 
می فرستاد.او لشکرهایش رااز کناره‌های سپاه ششم 
بر می داشت و به داخل شهر روانه می کرد چرا که فکر 
می کرد نیروی روسها به آخر رسیده و آنها دیگر نیروی 
ذخیره‌ای برای حمله گسترده به جناحین ارتش ششم 


امات کی AD‏ 





اسرای ارتش روس گرفتار نیروهای رایش سوم شدند 





دراختیار ندارند.هیتلر بار دیگر روسها و استقامت آنها 
را دست کم گرفته بود. 
بازهم ژوکوف 

ژ و کوف که در حال جمع کردن نیروهای ذخیره 
در پشست مدافعین استالینگراد بو د مترصد یک فرصت 
برای ضربه زدن به ارتش ششم بود.دراین ميان زمستان 
سخت روسیه نیز فرارسید و کاررابرای المان هاسخت 
ET‏ 

را اوا ا 
بین»جای زخم حاصل از سسرماو پخزد گی پاشنه های 
من در سال گذشته که در ظاهر کاملا التیام یافته بود دوباره 
شروع به درد و ایجاد ناراحتی کرد.اصلاً جرات فکر 
کردن به نحوه مقاومت و امیدواری زنده ماندن دراین 
سرمای طاقت فرسارا نداشتم.با مشاهده آغازسرما به 
این شدت به طور حتم در ماه مارس همه چیز حتی 
سرتاسر پیکر ما هم تبدیل به یک پارچه یخ می شد. ما 
که نه راه به جایی داشتیم و نه وسیله برای رهایی از این 
سرمای کشنده‌همگی در میان حفره يخ زده خودمان 
دراز کشیده و مطمئن بودیم که سرماء‌امشب.فرداءپس 
فردا وفردای فرداها همچنان همراه با لرزش همیشگی 
سراپای ما ادامه خواهد داشت وبا این و جود هنوز هم 
بیهوده امید زنده ماندن و یافتن راه نجات به هرطریق در 
تاریکی دلمان سوسو می زد.امیدی بیهوده و نابجا!) 

بقیه در صفحه ۵۵ 
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جهن ین کار این است که دد جوا 
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دادن امه 


ی ودر ډږ ی ده کار د ی 


در جمھر حکیم 


از: کبانا نصرت زاده 





به الهه گفتم: فکرهایت را کردی؟ 

گفت: آره... نگران نباش. هیچ راه پشسیمانی برای 
خودم نگذاشتم. 

گفتم: پس قرارمان روز سه‌شنبه. به بهانه کلاس زبان 
از خانه بیرون می زنیم فك 

نوجوانی عجب رو زگاری‌است!انگار پای آدم روی 
زمین نیست. فکرهای رمانتیک و فکرهای تراژدی یکد فعه 
و هیجانی سراغ ادم می‌اید. 

بهترین دوستم‌الهه‌بود.ا زدوران راهنمایی‌باهم‌دوست 
بودیم. پدر خیلی بدا خلاقی داشت و همیشه با یک سوزی 
از بدبختی‌هایش حرف می زد که من هم احساس بدبختی 
می کردم. وقتی می آمدم خانه و به دورو برم نگاه‌می کردم 
احساس می کردم بدبخت ترین دختر دنیا هستم!مادری 
خواهرم و زندگی‌مان خالی از هر هیجانی بود. 

ساعتها و روزها با الهه درددل می کردیم وغم سنگینی 
روی‌دلم ان می‌نشست. گاهی به حال‌همدیگر گریه 































می‌کردیم و انگار ذتی در رنج کشیدن بود که آن زندگی 
کسالتبار رار نک ھی کر ها 

تااینکه یک روزالهه باچشم سرخ وبغض ترکیده به 
مدرسه امد و مفصل برایم تعریف کرد که پدرش به یک بهانه 
ساده چطوراورابه‌باد کتک گرفته است.این دیگربرای‌هر 
دوی‌ماغیر قابل تحمل بود.بهاو گفتم:اینهالیاقت ما راندارند... 
اصلاً از کجا معلوم که ما بچه‌های واقعی اینها باشیم؟! 

این داستانی بود که هر وقت می خواستیم به وزن 
بدبختی‌هایم ان اضافه کنیم. این شک و تردید که اصلا 
ممکن است من و الهه فرزندان پدر و مادرهایمان نباشیم. 
ماراحسابی به درد می‌انداخت. هر دو تک فرزند بودیم. 
البته توی کلاس مدرسه حداقل ده نفر دیگر هم همین طور 
بودند»ولی جه کسی می توانست مطمئن باشد که فرزند 
پدر و مادرش است! 

حلاصه‌بگویم. تصمیسم به فرار گرفتیم و اصلاً 
پیشنهادش از طرف من بود. به او گفتم می رویم شیراز... 
نمی‌دانم چرا شیراز را انتخاب کردم. شساید به این نحاطر 
که‌همیشهدلم می خواست شیر از راببینم. خلاصه راهی 
شدیم... بعدا زظهر به بهانه کلاس انگلیسی از خانه بیرون 
زدیم ورفتیم ترمینال. الهه قیاف هاش از من بزرگتر به نظر 
می‌رسید بلیت‌هارااو گرفت وسواراتوبوس شدیم. 
هیجان عجیبی داشتیم. وسط راه الهه گفت: حالا شده‌ایم 
مثل دخترفراری‌ها... 

بغض گلویم را گرفت و گفتم: نه مامثل آنهانمی‌شویم. 
می‌رویم دنبال کار آبرومند. بايد به هم قول بدهیم که گول 
هیچ کس رأنمی خوریم. می‌رویم خدمتکار می شویم... 
توی خانه‌ها کار می کنیم... 

وهمین حرفها اشک ما را درمی آورد و کلی از این رنج 
کشیدنها لذت می‌بردیم! حالا که به ان روزها فکر می کنم» 
کلی می خندم و... 

هرچه به شیر از ن زدیکترمی‌شدیم وا زساعت تمام شدن 
کلاس بیشتر می گذشت دلشوره بیشتر سراغمان می امد. 
ساعت هشت شب شده بود. قطعا پدر و مادرهایمان 
دلواپسی‌هایش ان شروع شده بود و چیزی به شی راز نمانده 
بود. وقتی رسیدیم ترمینال و از اتوبوس پیاده شدیم اول 
الهه ترس ونگرانی اش رابروزدادو گفت: حالا چه کار 
کنیم. شب شده. کجا بخوابیم؟ 

دستش راسفت گرفتم و گفتم: پول به اندازه کافی 
داریم. امشب می‌رویم هتل. 

تصمیم گرفتیم یک هتل ارزان قیمت پیدا کنیم. الهه 


یلعت ترون دران 


رفت جلووسعی کرد مثل آدم‌بزرگها و خونسرد حرف 
پزند. شتاسنامه‌ها رادادیه مسوول هت ر ° ۳۰ 
مرد نگاه معناداری به ما کرد و کلید اتاق رابرداشت و گفت: 
خودم راهنمایی تان می‌کنم... 

روی راه پله مدام برمی گشست به ما ن‌گاه می کرد. 
سوالهای جور و واجور می کرد و من و الهه از ترس داشتیم 
می‌مردیم.داخل اتاق که رفتیم از ترسمان‌میزرا کشیدیم 
پشت درو به هم چسبیدیم. به الهه گفتم: دیدی چطور نگاه 
می کرد؟ نصف شب نیاید... 

لهه می لرزید: نوبتی می خوابیم. اول تو بعد من... 

گفتم: فردا هتلمان راعوض می‌کنیم. 

الهه‌نگاه معناداری به من کردو گفت: انقدر پول نداریم 
که هر شب هتل برویم. 

باز نشستیم و زار زار به بدبختی خودمان گریه کردیم. 
نیمه‌های شب هر دوی ما خوابمان برده بود. دم صبح بود که 
یکی مججم ۱ و :مای‌مردی 
می‌امد. با هزار ترس در راباز کردیم. همان مرد دیشبی بود. 
داشتم از ترس خش می کردم که یکدفعه دو ماموررادیدم که 
پشت سرش آمدند توی‌اتاق...نفس راحتی کشیدم.دیگرآن 
مردنمی توانست اسیبی به مابرساندا بعد از جند لحظه 
متوجه شدم مامورهابرای سوال و جواب کردن ما آمده‌اند... 
خیلی زود همه چیز لو رفت وشماره تلفن خانه‌مان را گرفتند 
و گفتند. حق نداریم از اتاق هتل بیرون برویم. 

این بار در از پشت سرمان قفل شد.من و الهه به هم 
نگاه می کردیم. ترسیده بودیم. نگران بودیم. حالا مادر 
وپدرمان می‌فهمیدند که... ام ته قلب خوش حال بودیم. 
دلم نمی خواست به الهه بگویم که از نیمه‌های راه پشیمان 
شده بودم... الهه هم بعدها به من گفت که او هم خیلی زود 
پشیمان شده بود و نمی خواست به روی خودش بیاورد! 
چند ساعتی گذشت که صدای جیغ جیغ مادرم توی راهرو 
پیچید. در باز شد و پدر و مادرهایمان ریختند توی اتاق. 
اول پدرم یک کشیده حسابی به من زد. بعد مادرم بغلم 
کرد. برای اولین بار بود که کشسیده پدرم به نظر شیرین و 
دلنشین می امد. 

خحلاصهدست مارا گرفتندوبه خانه بر گر داندندو 
خسابی تلبیه شلیم... 

از آن ماجراسالهام ی گذردوهروقت به آن‌فکر می کنم» 
حداراش کر می‌کنم که‌اتفاق بدی‌برای مانیفتاد و آن 
مردهتلدارچقدربادرایت عمل کرد والا خدامی‌داند 
سرنوشت ما چه می‌شد. 





اشار ۵ 


گفت وگو با خانم معدنچی. کار شناس تعذ یه 


تغذبه و روزه‌داری 


گفتگواز: آذر دلخوش 


بافر ار سید ماه مار ک ر مضا همه ما خو دما رابر ای روزهداری آماده‌می کیم تابا انحا لین فریضه 
علاو ه بر اطاعت 3 الفی . ده سلامت روح و E‏ خو د گیک کر ده و حبانی تاره پایم. در ار شاط با تخد به 
مناسب این ماه و روژ هدارا گفت و شنو دی دا خانم معد نجی کار شناس تخد ده انحام د ادها که مطالیه 


می فر مایید. 





لعف توضی حکوناهی درباره‌اثرات روزه‌داری 
به رما یید؟ 

روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان اثرات روحی 
نوی و جسمی بسیار ارزشمندی دارد. اما بدون 
شک زمانی این تأثیرات مثبت خواهد بود که تغذیه در 
هنگام افطار و سحر از یک رژیم متعادل پیروی کند. 

روزه گرفتن حتی به درمان برخی از بیماریها 
سم‌زدایی بدن و استراحت دستگاه گوارش کمک 
می کند و علاوه بر اینها در کاهش وزن. کاهش چربی 
ن کنترل قند حون نیز تأثیر دارد: 

© در مورد وعده سحری و تغذیه آن توضیح 
دهید. 

وعده سحری در ماه مبارک رمضان به هیچ وجه 
نباید فراموش شود زیرا سحری مانند وعده صبحانه 
در روزهای عادی. مهمترین وعده غذایی محسوب 
می‌شود. این وعده غذایی مواد لازم و انرژی موردنیاز 
برای فعالیت روزمره را تأمین می کند و سوخت و سوز 
پایه را بالا نگه می‌دارد. 

در زمان سحر بايد از مواد غذایی حاوی 
کربوهیدرات پیچیده و فیبر مانند غلات. حبوبات 
و سبزیجات استفاده شود؛ مثلاً اگر 
بخواهید از نان استفاده کنید از نانی 
که سبوس‌دار است استفاده کنید و از 
مصرف کربوهیدرات ساده مثل قند و 
مربا و برنج و نان لواش ... خودداری 
کنید؟ به دلیل اینکه حجم کربوهیدرات 
پیچیده کم بوده و علاوه بر ان خاصیت 
سیر کننده‌ای بیشتری دارند و به حفظ 
قندخون و ایجاد حس تأخیر گرسنگی 
پیشتر کمک می‌کند. مصرف سحری 
خیلی مهم است. ولی باید سبک میل 
ورد تا احساس کسالت و سنگینی و 
خوا بآلود گی در طول روز نداشته 
۳ 

ضمنا سعی کنیم در هنگام سحری» 
زودتر از خواب بیدار شویم تا با عجله 
غذا نخوریم و از نوشیدن نوشیدنیهای 
مختلف به همراه غذا پرهیز کنیم ا 
دجار سوءهاضمه نشویم. 

در واقع بهتر است ۵ دقیقه قبل 
از خوردن سحری. نوشیدنی‌ها را 
رف کنیم. 


در زمان سحر از خوردن مواد 





غذایی خیلی شیرین پرهیز کنیم از جمله قند شکر 
حلوا. شعله زرد جون باعث می‌شود. قندخون بالا 
رفته و به سرعت انسولین ترشح شود و باعث افتادن 
قندخون فرد روزه‌دار گردد. در زمان سحر باید از مواد 
چرب و سرخ کردنی کمتر استفاده کرده و از پرخحوری 
جدا خودداری کنیم. غذا باید آرام‌آرام جویده شود 
تا مغز پاسخ سیری را دریافت کند و بعد از خوردن 
سحری نیز ۱۵ دقیقه قدم بزنیم. 

لطفا در مورد تغذیه در زما نافطار همتوضیح 
دهید؟ 

افطار را بهتر است با نوشیدنی‌های گرم شروع 
کنیم ملا با نوشیدن یک لیوان شیر یا آب ولرم» یا چایی 
کم‌رنگ با حرما و بعد از آن از نان و پنیر و سبزی و گردو 
و سوپ‌های سبک استفاده کنیم. ضمناً از مصرف 
کله‌پاچه و آش‌های غلیظ باید خودداری کرد. 
معده آماده هضم غذا و یا دریافت حجم غذای بیشتر 
شود-شام را میل کنیم. مهمترین عامل در روزه‌داری» 
تعدد وعده‌های غدایی ۳۹۳ در زمان افطار» بايد از 
خرماء کشمش و توت استفاده کرد به این علت که 
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سلولهای مغز گلولز مصرف می کنند و مدت سحر تا 
افطار بدن دچار کاهش قند شده» پس احتیاج به مواد 
قندی مناسب دارد. ولی متاسفانه عادت شده که از 
شکر و قند و زولبیا بامیه و حلواو ... استفاده شود. در 
حالی که مواد قندی قند و روغن فراوانی دارند و باعث 
سوءهاضمه فرد و حتی اضافه وزن می‌شوند. این مواد 
رین باعث تشنگی فراوان فرد روزه‌دار می‌شود ۲ 
همین امر موجب می‌شود. فرد در زمان افطار تا سحر 
مایعات زیادی مصرف کند که باعث می‌شود از لحاظ 
گوارش و نفخ معده دچار مشکل گردد. البته باید این 
ته راهم ذکر کرد که مصرف مایعات برای بدن .| 
مفید است. اما باید به تدریج و در فاصله زمانی افطار تا 
هنگام حواب باشد که جبران کم ابی بدن را بکند. 

گفتی دکه بايد بعد ا زافطار» شام نیز می لکرده» 
در مورد وعده غذایی شام نیز توضیح دهید. 

می‌توان گفت. وعده غذایی شام در ماه رمضان» 
باید مانند زمانی باشد که فرد روزه نیست و از همان 
گروههای غذایی استفاده کند. فرد بايد بداند که 
خوردن در حد تعادل باشد و زیاده‌روی نکند و از 
مصرف میوه نیز غافل نباشد. زمانی که فرد روزه 
می گیرد» کمتر از میوه استفاده می‌کند. بهتر است بعد 
از شام میوه و تنقلات مناسب مانند پسته و بادام و 
گردو و ... استفاده شود. 

مصرف میوه و سبزیجات باعث جلوگیری 
از پبوست می گر دد» جون فرد روزه‌دار در زمان 
روزه‌داری» کمتر از آب استفاده می کند مشکل یبوست 
دارد. 

ه لطفاً در مورد مصرف لینیات نیز د راین ماه 
مبارک نوضیح دهید. 

به علاوه اینکه مصرف چای غلیظ و قهوه و کاکائو 
فراوان باعث یبوست شدید می‌شود. روزه‌دار باید از 
مصرف کافئین زياد ببرهیزد. چون باعث 
دفع زیاد ادرار می‌شود و این امر آب بدن 
را کاهش داده و درحقیقت باعث کم ابی 
بدن می‌شود. 

استفاده از لبنیات جه در زما؟ 
غیرروزه‌داری و چه در زمان روزه‌داری» 
برای افراد سالم ضروری است و یک فرد 
سالم باید از تمام گروههای غذایی استفاده 
کند. بنابراین در هر وعده غذایی. جه در 
سحر و افطار و شام باید از مقداری شیر 
ماست, دوغ ... استفاده کرد و بهتر است از 
نت رت کم چرب استفاده کنیم. 

٩‏ اگر در مورد چگونگی مصرف 
مواد غذایی صحبتی دارید. بفرمایید؟ 

یک مساله دیگر که بايد گفته شود این 
که ماباید از مصرف غذاهای پر ادویه پرهیز 
کنیم بخصوص در زمان روزه‌داری چرا 
که مصرف در وعده سحر باعث تشنه 
شدن فرد روزه‌دار می‌شود و علاوه بر آن 
تحریکات گوارشی را افزایش می‌دهد. 

در پایسان از م رکز بیماری‌مام 


خضاص برای همسکاری د رتهیسه این 
مصاحبه سپاسگزاریم. 





کسی که 


در ه ع 


۰ 


ک 


تب 


دد و اک 


۰ 


دقع عبر دست ر 


اا کن 


۰ 


اب ات 


اذلاطه‌ن 


-خب نظرت جیه...؟ به نظر من که شخصیت ها خیلی 
خوب پرورده شده‌بودن. با توهستم «مهران.»حواست 
۷ 
مهم بود. 
نظرت درباره تئاتری که دیدیم چی بود؟ مگه می شه نظری 
نداشته باشی ؟ 

-صب.راستش من اصلاا زاین اداهاواون کلمات 
میخواد بگه. به نظر من که این فقط تخیلات وافسار 
آدمای‌عاشق رو گرفتن قصد داشت یه زن زیبارو» که به 
نظر من اصلالیاقتش روهم نداشت.بایه تهمت مسخره 
بکشه. این جور مریضای «مالیخولیایی» که با زمینه های 
«روأن پریشی) شدید و «شیزوفرنی)امزمن به اسم عشق 
دست به قتل میزنن» همین حالا هم توی دنیا کم نیستندو 
لااقل هفته ای يه موردشو توی صفحه حوادث روزنامه 
هاميخونيم. به نظر من همچین هم که تو خیال میکنی این 
قصه تکراری «اتللو» ارزش جندانی نداشت که واسش 
وقت بذاریم. تازه یه بارچند وقت پیش تلویزیون فیلم 
قدیمش رو گذاشته بود.همون موقع هم زمانی که یه چند 

-یعنی تسوواقع از بافت دراما تیک قصه ونشانه 
وروانی ادم ها و دلایل مختلفی که حتی واسه بی نظمی و 
کم کر تال ا ار هبار 
متن وشیوه نگارش کارهای اون لذت نبرده تازه تئاتر 
از هر نظربافیلم فرق داره میخوای بگی از تئاتر خوشت 
نیومد یا از قصه؟! 

-ازهردو (شبنم» جون. از هردو.راستش نصف 
پرده هارو ندیدم چون تقریبا رت میزدم. نمیدونم تو 
چطوری حوصله داری که اونقدروقت بذاری تاتوی 
تاریکی خفه کندهی‌این سالن» این فصه های سنکین 
و حسته کننده رو تماشاکنی؟!من از اون کتابی هم که به 
من دادی زياد سر درنیاوردم. میدونی اصلا نوشته هایی از 
یا چیزایی توی این مایه هاهستم من همیشه به پزشکی 
علاقه مندبودم نه تمایلی به‌هنرداشتم نه‌اهل وقت گذرونی 
سر همچین چیزایی بودم... 

-یعنی به نرتسو خون دن قصه ورم ان وقت 
گذرونیه؟! 

-آحه‌بهنظر تو این وقتی که واسه‌ همین کتاب 
می ذاری‌یامی بای تا ف کار مالیخولیایی مردی درعهد 
قدیم به اسم‌اتللوروببینی» جه‌فایده‌ای به حالت داره؟ 





رشته زن دگیمان به‌ساه‌کی از 


یااصلاچی یاد آدم میده؟ اماوقتی که‌من.سر«آناتومی» 
می ذارم. خب طبیعتا کار سازه یعنی در شفای مریض به 

-پس به نظر تو هنر و ادبیات به هیچ دردی نمی 
خوره؟! 

-نمیگم به درد نمیخوره میگم واسه من ارضا کننده 
نیست. ازشون لذت نمی برم. چون تو خواستی باتو 
همراه دم به نظر من یه ریال واست منفعت نداره. پس 
رمانتیک. ماهاروهميشه عقب نگه داشسته. هر چیزی که 
جلوی پیشرفت آدمارو بگیره به نظر من چیز چرندیه حتی 
احساسانسون. 

- کم کم داری منو از خوت میترسونی. پس به نظرت 
پای پیشرفت آدمو می بندن؟! اگه اینطوره پس آدما نباید به 
هم نزدیک بشن و باهم ازدواج کنن مانند من و تو؟! 

-اشتباه‌نکن.ازدواج به‌قرارداده.مثل تموم‌قراردادهای 
توی زندگی آدما یه چیز کاملاعادیه. خب همه ازدواج می 

-مهران تو روخدا اینطوری ساده و بی ارزش به قضیه 
نگاه نکن... کم کم باروم می شه و ازت می ترسم ها؟! 

سواسه چی باید بترسی ؟مگه خیال میکنی آدمای دیگه 
چه جوری دارن با هم زند گی می کنن. باور کن حتی همون 
عشاق سینه چاک هم.پس زاینکه چند ماه‌ا ززند گی 
ما را اه 
وحالیشون می شه که زندگی واسه‌اوناهم هیچ فرقی بایقیه 
آدما نداره... ما ازدواج نميکنيم که همدیگه رو عوض کنیم 
یاحتی همدیگه رو واسه رسیدن به آرزوهامون سد کنیم» 
ماازدواج می کنیم چون بالاخره‌اینم یه جوراززند گیه‌و 
همه یه روزی این راه رو میرن... بعضی هاهم تاوسطش 
میرن و میفهمن که اشتباهی رفتن و بعد برمیگردن و یه راه 
دیگه رو امتحان می کنن... 

<-میشه يه چیزی ازت بپرسم و اونوقت تو صادفانه 
بهم جواب بدی؟ 

خحب آره... مطمئن باش شبنم. 

تو چراخواستی بامن ازدواج کنی؟ چرا منوانتخاب 
کک 

-خب واسه اینکه توی چارچوب معیارهای من تو از 
بقیه بیشتر میگنجیدی... تو یه دختر تحصیل کرده و مستقل 
بودی» خوب لباس می پوشیدی» خوب حرف می زدی. از 
تو و خونواده‌ات» خوب میگفتن و منم همینارو میخواستم. 
دلیلی نداشت جز تو دنبال کس دیگه ای باشم... 
میکردی؟ 

-خحباگه سعی میکردم و جواب رد میشنید م میرفتم 
دنبال یه نفردیگه. همون طوری که گفتم زندگی یه قرارداد 
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minagolbarg@yahoo.com 


مینا(گلیرگ) 





دو طرفه ست» تو هم اگه نمیخواستی جواب نه میدادی اما 
بعید می دونم کسی رو باشرایط من میتونستی پیداکنی 
که همون اول بسم |... بتونه يه خونه خوب توی بالای شهر 
واسهت اجاره کنه ویه اتومبیل خوب زیر پات بندازه» 
کارت روهم که داری» منم که مثل بعضی مردا کاری به این 
کاراندارم که تو چی کار میکنی و کجا می ری. 

-به نظرت همه این اامتیازات یه زند گی مشسترک 
خوبه؟ 

-خب آره» تو چه توقعی داری؟ مگه مر دم دیگه چه 
جوری زندگی میکنن؟ کمتر کسی این روزامی تونه تموم 
خواست های خانواده اش رو براورده کنه... 

-از این بابت حق با توست.امامن این طوری تو رو 
انتخاب نکر دم...واسه من زند گی یعنی لحظه یعنی هر لحظه 
اززند گی لذت بردن استفاده کردن...اين چیزهاهم که فقط 
توی خریدن و کسب مقام بالاانیست...فقط دکتراهم نیستن 
که میتونن زند گی نسبتاروبه راهی واسه خودشون فراهم 
کنن... بابای من دکتر نبود. یه تاجر فروشنده مواد غذایی و 
سوپرمارکت بود. اما ما هیچی توی زند گی کم نداشتیم. اما 
این چیزا واسم اهمیتی نداشته و نداره.. 

-چون چیزی کم نداشتی اینطور فکر میکنی شبنم 
جون.درعوض بابای من کارمند بود. یه معلم ساده که 
همیشه هشستش گرو نهش بود واسه همین من نمی تونم 
مثل تو نسبت به پول بی اهمیت باشم. من به دو دلیل درس 
خوندم و دکترشدم؛ اول به خاطر این که عشق خوندن 
داشتم و دوم این که دوست داشتم کاری داشته باشم که 
بقیه محتاج من باشن نه من به بقیه حالا هم اقای خودمم. 
از اقا بالا سر هم هیچ خوشم نمی یاد... 

-یعنی مداوای ادمای دردمند واست مهم نیست. اينکه 
بتونی باعث دوباره دیدن يه کم بینابشی یا بچه ای که 
چشمش ضعیف شده و تخته سياه رو نمیبینه رو با تشخیص 
خوب و باعینک مشکلش رو رفع کنی» واست لذت بخش 
که 

سرا اسر ال بر کش رب 
نیست. تازه پس از یه مدتی این چیزا واسه ادم عادی و 
معمولی ميشه. در نتیجه اون چیزی که لذ تش برام می مونه. 
بالاارفتن ویزیت و خر ج مریضامه...هیچ خوش ندارم توی 
۰ سالگی هم مجبور باشم بخاطر جور کردن جهیزبه 
دنعترم تدریس خحصوصی کنم تو هم همین زودیابه حرف 
من می رسی. اونوقت دیگه اونقدر وقت مشاوره برای 
بچه های س رگردون و خونواده های پر از مشکلشون نمی 
ذاری. تو خیال می کنی با چهار تا کلمه‌مشاوره تو به عنوان 
یه کارشناس ارشد علوم تربیت مشکل ریشه دار این بچه ها 
وننه باباهاشون حل میشه؟ مگه ميشه ذات ادماروعوض 
کرد؟ مگه خود من دیگه عوض میشم؟ توهم نمیشی واسه 
همین من از اول به این که تو آدم با احساسی و اهل هنری و 


به مردم فکر میکنی و غصه شون رو میخوری فکر نکردم» 








چون هر آدمی روحیه‌ای داره»واسم مهم نیست دغدغه 
های تو چيه» تومیتونی به‌هرچی که ‌بهش علاقه داری 
برسی. اما خواهش می کنم انتظار نداشته‌باش منم از هر 
چی تو لذت میبری خوشم بیاد و لذت ببرم... 

مغبون و غمگین به حرفهای مهران فکر میکردم. خیال 
میکنم حق بااوست. او مقصر نیست. در حقیقت تقصیر 
من است. شریک زند گیم رابر اساس آنچه که بدان اعتقاد 
داشتم انتخاب نکردم. خیلی ها میگفتند زند گی واقعی با 
انچه ادم ارزویش راداردو رویایش رادرس رمیپروراند 
متفاوت است واز خیلی هاشنیده‌بودم که زند گی توام‌با 
خحوشبختی, در گرو انتخابی است که بر اساس احساسات 
نبوده باشد. من سالهاست به عنوان مشاور دراداره و چند 
موسسه‌مشاوره‌ای آزاد فعالیت میکنم و تجربه به من 
ثابت کرده است که انتخاب در ازدواج سخت ترین و گاه 
درداورترین مرحله زند گی هرفردبه مارم آید... در 
هر مرحله ای از زند گی اگر هم شکست بخوری. هم راه 
که حواستی آب رفته رابه جوی باز گردانی. اماوقتی کسی 
رابه عنوان همسرت انتخاب کردی, دیگر نه راه گریزی 
هست و نه جایی برای جبران اشتباهات احتمالی. 

دلم میخواست عاشق شوم و ازدواج کنم. اما این اتفاق 
نیفتاد. به حاطر این که به عقیده اغلب مشاورین عشق پس 
از ازدواج عمیق تر است... میخواستم منطقی انتخاب کنم. 
اگرچه به نظر میر سد حتی مهران را مطابق منطق برنگزیدم. 
اوروحیهودید گاههای خاص خودش رادارد. به نظراو 
زند گی یعنی خودش وبس.هیچ حسی نسبت به شادی و 
غم اطرافیانش ندارد. به عقیده او که در پیله دایمی خودش به 
TT‏ اه 
برای رفع مشکلات انها؛ اصولا کاری عبث و بیهوده است. 
او درست نقطه مقابل من است. 

من‌اگر چیزی بلدباشم و یااز جزئیات مسئله یی 
سردربیاورم در صورتی که کسی از من درباره ان بپرسد 
هرانچه می دانم راء بی ادعادر اختیارش فرار می دهم. اما 
به نظر او در اختیار قرار دادن تجارب و اطلاعات شخحصی 
به دیگران» آن هم به شکل مفت و مجانی» بی معنی ترین و 
فکر افتادم که میتوانم در کنار مهران نیمه گمشده ام را بيابم 
و حوشبخت باشم. از نظر او حوشبختی یعنی روزمرگی. 
او به دنبال هیچ نوع هیجانی نیست. تا به حال ندیده ام هیچ 
سر رس کل یی رل 
تلویزیونی راتاپایانش نگاه کند. نه‌اهل شعر است نه 
تمایلی به دیدار موزه‌ها و آثار تاریخی وباستانی دارد. در 
توجهش را جلب می کند. به نظر من که عمری با خانواده ام 
درخانه قدیمی پدربز رگم زندگی کرده‌ام.لذت زند گی 
در حانه ای مصفا و بز رگه باباغ و باغچه و آلاچیق زیایی 
پوشیده از گل های یاس و همیشهبهارو شب بو چیزی 
نیست که‌بتوان آن رادرک نکر د. مادرم وقتی مرامیبیند که 
متفاوت و متناقض مردهارابه من یادآوری می کند و سعی 
می کند کمی مرا با شرایط جدید وفق دهد: 





-شبنم جان‌دراین که تودختر خوش ذوق وبااحساسی 
هستی شک ندارم. اما زندگی که فقط احساس نیست. تازه 
آدما خودشون دایم عوض میشن. توباید به مهران فرصت 
بدی.. یه کم صبر کن» خودش راه‌می افته هیچ آدمی يه 
ساله عوض نمی شه دختر جون. بالاخره باباتم روحیات 
خاص خودش روداشت. اما اولین بچه مون که دنیا اومد 
کم کم دلگرم شد و تغییر کرد. واسه‌باباتم کارش خیلی مهم 
بود. سوپرمارکت داشتن یعنی عذاب. صبح تاشب اسیر 
بودیم نه تابستون داشتیم نه زمستون... 

من تویه خونواده‌ای‌باراومدم که‌دایم سفربودیم. 
مخصوصا تو تعطیلات تابستون همش مسافرت بودیم. 
می رفتیم شمال» مشهد اصفهان... بابات نمی تونست 
ما ۱ رد ۱ 
«شهروزات به دنیا اومد. کم کم همه چیز درست شد. 
بالااخره خودش فهمید که نمیشه دایم کار کرد. خونواده 
هم اسایش میخواد. بیشتر مردا بلندپروازن... 





جون‌ مسئولیت اداره‌زند گی با اوناست. زیاده‌روی 
میکنن, اگه افتادن توی حط پول درآوردن یه دفعه میبینن 
خودشون روهم پاک فراموش کردن. این جور مواقع زن 
باید با سیاست عمل کنه ومردش رو پایبند و اسیرو دلتنگ 

-من عاشق بچه م امامهر ان ميو نه خوبی بابچه نداره میگه 
مگه ما خودمون واسه ننه و بابامون چیکار کردیم که بچه مون 
واسه ما بکنه میگه بچه جلوی پیشرفت آدم رو میگیره. 

-ایناهم: حرفه. حرف هم که باد هواست. مگه 
میشه؟ نترس» دير نشده یه چند وقت دیگه بچه خواهرش 
که دنیا بیاد و کم کم مزه دایی شدن رو بچشه» مطمئن باش 
حودش هوای‌باباشدن‌هم به سرش می افته... یه کم 
حوصله به خرج بده... 

-حالایه چند وقتیه که پیله کرده‌باید بریم کانادا... 


ِ 
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پا ار 
دانشگاههای اونجاهم واسه یه دوره تخصصی قرنیه چشم 
پذیرش گرفته. مهران» حتی باباش رو تحت فشار گذاشته 
که سهم ارث مادريش رو بهش بده تازودتر دست و پاش 
رو جمع کنه... حالاشما از بچه حرف می زنین ؟! 

-یعنی چی؟ یعنی میخواین برین کان ادا موند کار 
E‏ 

-اون که منظورش همینه. 

- تو قبول کردی؟ راضی هستی که بری؟! 

-نه ماد ر جون... ولی میدونم اگه مهران بخواد کاری رو 
انجام بده» حرفش رو یه بار میزنه و تازمانی که جامه عمل 
نپوشونه» ول کن قضیه نیست. میدونم يه روز ازهمین روزا 
بلیت و ویزای کانادا رو جلوی روم میذاره. چند باری سر 
این قضیه غير مستیقیم باه اش بحث کردم ولی فایده ای 
نداشته چون بهونه‌ای بیدا میکنه و قضیه رو جمعش میکنه. 
نمی دونم شایدم به قول شمااگه بفهمه که کم کم داره باب 
می شه از این یه دند گی هاش دست برداره...! 

-چی؟!یعنی میخوای‌بگی که‌بارداری شبنم جون» 
پس چرا تا حالا صداش رو درنیاوردی؟ الهی قربونت برم 
اگه بابات بفهمه از حوشحالی غش می کنه. 

-راستش خودمم شک داشتم. اما امروزنتیجه آزمایش 
رو گرفتم.بااین اختلافاتی که بین من و مهران هست خودم 
چندان راضی و خوشحال نیستم. افسوس همیشه خیال 
می کردم اگه چنین شرایطی واسم پیش بیاد خیلی احساس 
ی 

این حرف رو نزن دخترم. همه چیز درست می شه. 

-شبنم. .. شبنم کجایی موبایلت داره زنگ می زنه... 

-مرسی بهروز اومدم... 

-اگه مهران بود حالا بهش نگو بذار شب بیاد سر شام 

E 

-الو سلام مهران. 

-سلام شبنم جان مژده» همه کاراردیف شد ویزا 
وبلیط حاضره مادو هفته دیگه عازم تورنتو هستیم... 

-چجی؟اولی ؟آخه مگه من نگفتم نمی یام کاناد... 
مهران دست بردار. ما دیگه الان فقط خودمون دو تانیستیم 
که. ماالان مسئولیت يه موجود کوچولوی دیگه رو هم 
داریم. 

ی؟!منظورت جیه؟ تو مخصوصااین مسخره 
بازی روراه اندا حتی.مگه من نگفتم بچه نمی خوام تو 
درو می کی .. 

-نه. دورغ واسه چی. همین ام روز جواب آزمایش 
روگرفتم... 

یا یچه رومیندازی و می آی کانادا یا دیگه منو نمیبینی. 
حاضر نیستم آینده ام رو به حاطر مزاحمت یه بچه خراب 
کنم. همین که گفتم... وصدای ممتد بوق و سکوت آخرین 
چیزی بود که شنیدم... خیال نمیکردم به این ساد گی مهران 
قید زندگی رابزند واززیربارمسئولیت شانه خالی کند. 
یرل رش بسک رال 
فرزند خود رابا دست خودم فدای اینده ای نامعلوم و حتی 
oT‏ آماباورم هم نمی شود که 
رشته زند گی مشت رک مابه همین ساد گی از هم بگسلد! 
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١گ‏ ٍِِ ددستی 
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و اشتی هستی .دادو ستانت 


صجیت 


مکن 


دلکه ده دب اڅ د ت 


۰ 


ادت ړو 


ماحراهای خواستکاری 


از: کوروش کاشانی 





فوق لیسانسم را گرفته بودم» در مقطع دکتری 
قبول شده بودم... هرچه داشتم در شهرستان فروختم و امدم تهران. یک اپارتمان کوچک 
دانشجویی اجاره کردم و سرم توی کتاب و دفتر بود... نزدیک به ۲سال داشتم ولی اصلا 
به فکر ازدواج و بچه‌دار شدن نبودم کل دلم نمی خواست به چیزی جز درس خواندن فکر 
کنم .زند گی ساده‌ای دان شتم.ولی لذت دنیارامی‌بردم .عاشق رشته‌ام بودم ومی‌دانستم آینده 
خوبی درانتظارم است.دوسال گذشته‌بود که یک روزوقتی ازدانشکده‌بر گشتم» .یک 
دفعه دیدم مادرم پشست در خانه نشسته است. هم از دینش خو شحال شدم و هم تعجب 
کردم که این موقع از سال» بی خبر این همه راه... جراامده؟! ۱ 

مادر بعد از چندساعت استراحت سرصحبت راباز کرد: امدم تهران که خبرت کنم 





شبنم دخترداییات را دارند شوهر می‌دهند. 

گفتم: به به... چه خبر خوبی. ولی خبر را تلفنی هم می‌توانستی بهم بدهی! 

مادر اخم کرد و گفت: انقدر مهم بود که باید خودم می‌آمدم و بهت خبر رامی دادم!... 
شبنم را دارند به یک پسر بیکاره که معلوم نیست معتاد است يا نه» خانواده اش کی هستند 
و چه کاره است شوهر می دهند. 

گفتم: نگران نباش» حاج عباس (پدر شبنم) خوب بلد است ته توی قضیه رادربیاورد 
وبی گدار به اب نزند. 

مادرم آهی کشید و گفت: مشکل همین است. حاج عباس لج کرده که دخترهایش را 
تند تند شوهر دهد. حالا با کی و چطورش خیلی مهم نیست. آقا می‌خواهد زن بگیرد! 

چشم‌هایم گشاد شد.مادر سرش رابه تاکید تکان داد و گفت: بله عباس اقا فیلش یاد 
هندوستون کرده» یک زن بیوه را دیده و پسندیده. به زوررضایت خاله ات راهم گرفته! 
حالا هم پایش را توی یک کفش کرده که سه تا دخترها راقبل از ماه رمضان شوهر دهد و 
زن جدیدش را بياورد خانه. 


بعد از پنج سال افت و خیزبالا خره باهم ازدواج 
کردم او ان 
ری کردم جنس عروسی برگزار تا 
کارم درشرکت.بااو اشناشدم. کم کم روابطمان نزدیکتر وبیشتر شد امایک مشکل اساسی 
در مورد خواستگارهايم با او صحبت می کردم. او راهنمایی‌ام می کرد» گاه برایش درددل 
می کردم و او مثل یک دوست خوب دلداری‌ام می‌داد... همین چیزها بود که مرابه او بیشتر 

زمان می گذشت .وابستگی من به او خیلی زياد شده بود و دیگریقین داشتم جز او 
باهیچ کس دیگری ازدواج نمی کنم وت ا د 
مهربانی یا گاهی تند و خشک در جوابم می گفت که اصلاً تصمیمی برای ازدواج ندارد. 
روزهای سختی بود. اما چاره‌ای جز تحمل و صبوری نداشتم. خستگی این ۰ دوران آنقدر 
زياد بود که مدام به هر بهانه‌ای اشک می ریختم و گریه می کردم. دلم می خواست هر طور 
شده فرید نظرش را عوض کند. 

بعد از چهار سال دیگر همه همکارها ما را نامزد تلقی می کردند. بدون اینکه حرفی 
درم وردازدواج مین ماباشد البته فرید هم به فکر دختردیگ ری نبود. انگاراین تعهد 
قلبی فوت کرد . فوت پدرم زندگی مرا به یکباره به هم ريخت . نمی دانستم چه باید بکنم. 

هنوز چهل روزاز فوت پدرم نمی گذشت که برادرهایم تصمیم به فروش خانه پدری 





اطاعات 





کی ر ۳۳۰۱ 


حوطبحتی همین ززدیکی‌هالست 


گفتم: خبر خیلی بدی است. ولی از من چه کاری برمی‌آید مادر؟ 

مادر که انگاربه قسمت‌های خوب داستان رسیده بود با گشاده‌رویی گفت:بیا و 
آقایی کن و شبنم رااز بدبختی نجات بده. اگر توازاو خواستگاری کنیء آن پسره‌رارد 
کی 9 

گفتم: اخه ماد من که قصد ازدواج ندارم. 

-یعنی چی قصد ازدواج نداری؟... ۳۲ سالت است. 

-درس می خوانم و... 

-وندارد... عقدذش می کنی و من می 
عروسی راراه می‌اندازيم. ۱ 

گفتم: مگه اینجوری می‌شود زن گرفت؟ اصلا فراموشش کنید! 

مادرم حجالت زده گفت: آخه من رفتم و حرفهایم راهم زدم... درواقع از طرف تو 


آورمش خانه خودم. هروقت درست تمام شد 


خواستگاری کردم و جواب بله را گرفتم. الان هم آمدم که تورابا خودم ببرم تاشبنم را 
داغ کردم... انگار یکی داشت پشت سر هم سیلی می زد به صورتم. گفتم: اصلا معلوم 


تا آخرشب جروبحث کردیم. ه رچه بیشتر می گذشت متو جه می‌شدم در غیاب 
من همه کارها شده. حتی مادر یکی از اتاقهای خانه راهم برای شسبنم خالی کردهو... اما 
من‌روی حرف خودم ایستادم وبالا خره‌مادرمستاصل گفت:دیگر نمی‌دانم چه‌بگویم. 
خودت بیاو قضیه رابه هم بزن من که روی انجام این کار راندارم. 

من هم با عصبانیت صبح خیلی زود همراه مادر به سمت شهرستان راه افتادم. مادر دل 
تودلش نبود و من مدام حرفهایم را توی ذهنم تکرار می کردم که چه می‌خواهم بگویم. 

بالا خره رسیدیم. نیم ساعتی نگذشته بود که خاله و شبنم آمدند دیدن من. خاله صورتم 
راچند بار بوسید و از اینکه شبنم را از بدبختی نجات می دادم تشکر می کرد. خود شبنم هم 
گوشهاتاق کز کرده‌بود و چشم از گلهای قالی برنمی‌داشت...به خاله گفتم: باید باشبنم 


جداهیبهخاطر ترزند ن خو ات 


کف سهم من خیلی کم بود و باآن فقط می توانستم آپار تمان کوچکی رهن کنم. هر چه 
سعی کردم آنهاراازانجام این کار منصرف کنم فایده‌ای نداشت. بالاخره کار خودشان 
را کردند و من یک شبه آواره شدم. 

فرید شب وروزش را گذاشته بود تاخانه‌ای‌برای من اجاره پیدا کند.ولی تامی فهمیدند 
که من یک زن تنها هستم. از اجاره دادن خانه منصرف می‌شدند تابالا خره یک آپارتمان 
کو چک دردوردست پیدا کردیم. فرید خیلی نگران اوضاع من بو دو دیگرنمی‌توانست 
کاری انجام بدهد. جزاینکه رس ما بامن ازدواج کندااورا خوب می شسناختم.احساس 
مسوولیتش درموردمن خیلی زیادبود.ولی قصد ازدواح بامرانداشتامابااین اوضاع 
و احوال چاره‌ای نداشت جز اینکه به من پيشنهاد ازدواج بدهد... 

از شنیدن پيشنهادش بال درآوردم. انگار دعاهایم مستجاب شده بود ولی غافل از این 
بودم که این اجبار درونی مانع از عشق واقعی برای زندگی طولانی مدت می‌شود. 

مراسم عقد و عروسی خیلی ساده بر گزارشد.فرید ازمن می خواست به او فرصت دهم 
تازند گی مشترک را کم کم درک کند و بپذیرد... اینجوری خیلی به او سخت می گذشت. 
وقتی به یکباره می‌دید صاحب زن و زند گی شده است. 

اواهل کوهنوردی‌وورزش بود. گاهی دو جرخه‌اش رابرمی‌داشت‌و تاشمال 
می‌راند... این خلوت و تنهایی اش رانمی‌توانست از دست بدهد. احتیاج داشت این 
فرصت را داشته باشد تا کم کم از این فضا بیرون بیاید... 

اما همان ماه چهارم بعد از ازدواجمان من باردارشدم. این خبر برای فرید شوک اور 
بود. بزرگترین اشتباه زندگی‌ام این بود که فکر می کردم می توانم با بچه او را مقید زن و 
زندگی کنم و به خانه دلبسته شود .اماب ر خلاف تصور من فرید کلی اعتراض کرد. به او 
قول داده بودم تا دو سال بچه‌دار نشویم اما... 





68] حرف بزنم. 
4 مر ۱ مادرم‌دست خاله را گرفت 
و۳ و رفتند توی آشپزخانه. خواستم 
08| شروع کنم... نشد. حال و احوال 
۱ کردیم باز نتوانستم بروم سر 
اصل مطلب... خواستم او چیزی 
بگوید... شبنم هم از کارها و 
روزگار خو دش گفت... و من 
بازنتوانستم حرفم رابزنم. 
بالاخرهبه‌شبنم گفتم: تو به اجبار 
می‌خواهی زن من شوی یا... 

رد وان مش ناگ و 
| کت افا اس یل کر 
می توانم درسم را ادامه بدهم. 
شما که اجازه می‌دهید؟ 

با تعجب گفتم: مگر درس خواندن را دوست داری؟ 

برایم تعریف کرد که‌سه باردر کنگوردر رشته‌های خحوبی قبول شده ولی پدرش اجازه 
نداده ادامه تحصیل بدهد. حیرت‌زده شدم. دختری با این استعداد کنار آن پدر داشت نابود 
می شد. به او قول دادم تمام تلاشم رامی کنم که درسش را ادامه بدهد و... 

از اتاق که بیرون آمدیم. صورت مادر و خاله سرخ بود. من با خنده گفتم: آخر همین 
هفته قرار عقد رابگذارید. من باید زود بر گردم تهران امتحانها نزدیک است... 

مادر هاج و واج نگاهم می کرد. خاله ذوق زده باز صورتم را بوسید و... 

واینجوری من و شنم زن‌ و شوهرشدیم.حالا چهارده‌سال می گذردو دو تابچه 
داریم. شبنم از پژوهشگرهای بسیا ر موفق در رشته شیمی است و بارها و بارها تقدیرنامه 
دریافت کرده.من‌هماحساس خو شبختی می کنم و در کنارشبنم آرامش وصف‌ناپذیری 
راتجربه می کنم. 











آمدن بچه‌روزبه‌روزرابطه‌ما 
را عراب و خرابتر می کرد. فرید 
خیلی سخت بود» ولی حاره 
آماد گی بچه‌دار شدن را نداشتم. 
اوضاع به هم ريخته بود و مدام 
باهم‌دعوامی کردیم.بچه‌را 
دوست ‌نداشتم. چون‌به جای 
ا رر 
بکند. او رابه بچه وابسته کر ده بود 
و گاهی حس می کردم حتی مرا 
هم فراموش کرده... هیچ علاقه‌ای به وقت گذراندن بامن رانداشت. اشستباه بز ر گی کرده 

من وقتم رابا کارم پر می کردم و اززند گی دلسردشده‌بودم. کار به جایی می رسید که 
فروخت وباان دوران وداع کرد اما به دنیای من وارد نشد... این بی‌مهری‌هاو بی تو جهی ها 
بالا خره‌منجر به طلاق شد. بچه که بزر گتر شد فر ید پیشنهاد جدایی راداد. نمی خواست بچه 
هر روز شاهد جنگ و دعوای ما باشد برای همین به پيشنهاد او امروز به داد گاه آمده‌ايم... 
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دورو سوم 


dl cim‏ مات میتی وان ترس 
ند گی ادامه دار ۵... 


تاریکی هوازیر نور چراغ برق» برفها درخشسش و زیبایی 
حاصی داشتند. گاه تک و توکی ماشین از خیابان عبور 
می کرد. پسری تنها لب باغچه‌ای مقابل مجتمع بزرگی 
با گرمای نفسش.دستانش را گرم می کرد. ساک کو چک 
ر نگ ورورفته‌ای در کنارش بود که لایهای کاغذی از 
برف روی آن نشسته بود. نگاهی به اطراف انداخت» به 
جزاو کسی در خیابان دیده نمی شد. منتظر عمویش بود؛ 
عمویش سرایدا ریک مجتمع دیگر در همان حوالی بود. 
می کردند. سری چرخاند و نگاهی به مجتمع پشت سرش 
من کجا!» آهی کشید و نگاهش رااز روی پنجره‌های بسته 
گذشت ووارد پارکینگ مجتمع شد. 
پسری از آن بیرون آمد. به لباسهای آن 
پسرنگاه کرد و بعد نگاهی به لباسهای 
حودش انداخت. نمی خواست آن 
پسر متو جه نگاهش بشود پس سریع 
رویش رابر گرداند»امابرای یک 
لحظه نگاه پسررا که روی وجودش 
حفارت وبی‌پناهی تمام و جودش را 
دربر گرفت.برای یک لحظه آرزو کرد 
که کاش زمین دهان باز می کرد. دلش 
می‌خواست زودتر از آنجابرود.به 
عمویش به مجتمعی برود که عمویش 
دران سرایدار بود. ترجیح داده بود که اینجا در 
از عمویش شنیده بود که «ادم‌ها در اینجا از جنس دیگری 
هستند. آنها با تکبرراه می‌روند و به شکل تحقی رآمیزی به 
مامی‌نگرند.» با خودش زمزمه کرد: «من هم زندگی بدی 
نداشتم و پولدار نبودم. اما خوشبخت بودم.من هم خانواده 
داشتم و جایی زندگی می کردم و مجبور نبودم هر روز با 
انسانهایی از این نوع و جنس برخورد داشته باشم.» 
قطره‌های اشک که روی صورتش می غلتید. صورتش 
را گرم می کرد. باد و حاطره خانواده از دست رفته‌اش در 
ساله‌اش... یاد آن تصادف و آن راننده اتوبوسی که غرق 
در خواب جان مسافران را به بازی گرفته و خانواده‌هایی 
راعزادار کرده بود در ذهنش تکرار شد. دلش می خواست 
فریاد بزند و بگوید:«خدایا» آخه چرا؟ چرامن فقط موندم؟ 








این درد و اندوه رابادیگری تقسیم کند و کمی سبک شود. 
شروع کرد با خودش حرف زدن. انگاردارد قصه زند گیش 
رابرای کس دیگری تعریف می کند: 

(من تا دو هفته پیش ادم خوشبختی بودم» یک خانواده 
خوب و مهربون داشتم بابام کار گر ساختمانی بود دو 
سالی می شد که به تهران اومده‌بودیم. تقریبا همون موقع‌ها 
بود که عموایناهم اومده‌بودن تهران نمی‌دونم شاید 
بابام کار اشتباهی کرد که همون مختصر چیزی راهم که 
درشهرستان داشتیم رها کردو اومدیم تهران. یک خونه 
اجاره کردیم خونه مافقط یک اتاق داد شت با توالت وحمام 
مشسترک.مازندگی خوبی از نظر مالی نداشتیم» اماخوب» 
هرجوری که بودبابامن رافرستادمدرسه.می گفت باید 
درس بخونم تافردا مثل اون کار گرو بدبخت نباشم. تامثل 
اون حجالت زن و بچه‌ام رانکشم.اگراحیانا پولی دستش 
ہی آوعتهتی کا ایت کار ای فر امان رزوی وا 
داشت.مامان آرزوش رفتن به مشهد بود. همیشه می گفت: 
«تاجوونم دلم می‌خواد برم پابوس ام ام رضا(ع) دیگه 





هیچ آرزویی ندارم وهیچی از خدانمی خوام» بابام هم 
می‌خواست هر جور که شده پول سفررا جور کنه. بابام 
می گفت:«هر وقت تونستم پولی جمع کنم» اولین کارم اينه 
که مامانت راببرم مشهد. می خوام تا جوونه این کاروبراش 
۳ »می‌دونی -< یسرم ؟ می‌ترسم دیگه زنده نباشم 
ونتونم آرزوی‌مامانت راب رآورده کنم.»وقتی بابااین حرفها 
رامی‌زدمی تونستم حلقه اشکی را که توی چشمهاش جمح 
شده‌بود ببینم. بابام این پول راجمع کرد بعد از دوسال 
که از اومدنمون به تهران می گذشت.بابا و مامان و ابجی 
بالا خره رفتند به زیارت. البته باب این جوری نمی خواست. 
اون دلش می‌خواست همه با هم بریم ولی من کلی اصرار 
کردم و بهش گفتم:«باباشمادوسال زحمت کشیدی تا 
تونستی پول بلیت و خر ج سفر خودت ومامان راجور کنی 
شماومامان‌بازهرابرید ونگران من هم نباشید. چقدر دیگه 
می خواهید صبر کنید تا پول بلیت و مسافرخانه و خرج 
سفر من هم جوربشه؟ ناسلامتی من ۵ ۱ سالمه مردی شدم 


۳ 4 
املاعات لل ۳ رم ۳۳۶۱ 


«زند گی‌ادامه دارد...»روایتی است‌ساده و داستانی از زند گی.اند وه و دغدغه 






۱ نوجوان شهرستانی که یکباره و بی خواست واراده خود به درون غربت شهر 1 
م بزر گ و بی تر حم پر تاب شده است. «فرزانه قربانی آهویی» با همدلی و شفقت مثبت 


انسانی این داستان را نوشته است. 


هم می‌ریم) کلی حرف زدم و شیرین زبانی و التماس کردم 
تابالا خره باباراضی شد بابام راضی شد و سه نفری رفتن 
مشهد اما دیگه برنگشتن...» 
شسده‌بود. آرام با آستین کاپشنش اشک‌هایش را پاک کرد 
نمی دانست ساعت جند است. نمی‌دانست چند ساعت 
به همان جاپی که ازش آمده بود. عمویش می خواست 
اورابه پدربزرگ و مادربزرگ پیرش بسپارد. نگاهی به 
امان کرد ف ا اماو در ار ها کار رو دنل 
وماه‌توی آسمان به پسرلبخند می‌زد. برای‌اینکه‌سرما 
اذیتش نکند» شروع کردبه قدم زدن. دوباره‌ماشینی از 
آنجا گذشت ووارد پارکینگ شد. پسری همسن وسال 
خودش از ماشین پیاده شد. آنقدر بلند حرف می زد که 
صدایش رآمی‌شنید داشت با بابایش حرف می زد: «باب 
باید برام بخری. مامانی توبهش بو منم عین 
همونی رامی خوام که رامبد داشت. نه نه« 
یک مدل‌بالا ترش رامی‌خوام. همین 
فرداصبح بریم بخریم باشه؟) مامانش 
گفت:«باشه. صبح می گم بابات بیاد. با 
هم بریم بخریم» الهی من قربون پسرم 
برم» پسر که خیلی خوشحال شده 
بود به سرعت رفت توی ساختمان. 
«(خانم» برای چی بهش قول می‌دی؟ 
حرف شوهرش پریدو گفت:(اوه 
ارا ی اف 
دونه...» دنبال هم رفتند و صدایشان قطع 
شد. پسر دوباره لب باغچه نشست.برفهایی را 
واد ی مر 
EE‏ .جیزی مثل ندااز 
ی کل تست شت که: تو هم می تونی یک روزی صاحب یک 
زندگی موفق بشی» تو هم می تونی اونقدر پول داشته باشی 
کهبه‌قول‌یدرت فردای‌رو زگار خجالت زن‌وبچه‌ات را 
نکشی وزنت راهر جا که دوست داشت ببری فقط باید 
شستید: «عموجان بيا بریم» کار من تموم شد پسراز لب 
باغچه پایین پرید. نگاهی به عمویش کردو گفت:«عمو» 
می شه من هم باشمازند گی کنم. قول می دم خر ج خودم 
خودم پیدا کنم.» عمویش نگاهی پرمهر به اوانداخت و 
لبخند زد گفت:«من حرفی ندارم عموجان, از اولش هم 
خودت نمی خواستی با ما اینجا بمونی حالا دیگه راه‌بیفت 





«فریباخلیقی»باترکیب و تلفیق دو «موضوع »حول یک 
«مضمون»-فداکاری دلیرانه-داستان جذاب «دومیدان...» 


رابه شبوه‌ای در حد خود سنجبده. نوشته است. با درنگ بر این 
داستان.درخشش قربحه و ذوق و قدرت انگیزه «فریبا خلیقی » 
نو بسنده نو جوان و هفده ساله را در می بابیم. 





همه بچه‌هایی که داخل رختکن نشسته بو دند بادقت به 
لباسهای تیم رابه تن و کفش‌های استوک‌دارشان رابه پا کردند و 
بااحساس آماد گی کامل وارد میدان مسابقه شدند. بازیکنان تیم 
حریف هنوز وارد زمین نشده بودند. بچه‌هابه تنها جیزی که فکر 
می کردند برد بود. حتی لحظه‌ای هم به مساوی نمی اند یشیدند. 
و داوران مسابقه در یک خط ایستادند وسرودملی هر دو کشور 
نواخته شد. سپس زمین هر دو تیم رامشخص کردند و افراد در 
پست‌های از پیش تعیین شده خود مستقر شدند... 


ن‌گاه تمام بچه‌های رزمنده به «آر.پی.جی)زنی بود که اگر 
می کرد. «آر.پی.جی»زن در دل چند صلوات فرستاد و با فریاد: 
«یاعلی!»شلیک کرد. برق شادی و شعله‌های آتش رامی‌شد در 
چشم‌های تک تک بچه‌هایی که آنجا بودند. دید. با تمام وجود 
احساس شادی می کردند زیرا تانک دشمن در شعله‌های عشق 
نوجوان رابه حوبی می‌دانستند زیرااو عاشفانه کارش را انجام 
می داد و موجبات خزان سربازان دشمن را فراهم می‌اورد... 


بعدازن وددقیقه دویدن پاس دادن سانتر کردن تکل 
رفتن» مجروح کردن و مصدوم شدن. سرانجام مسابقه با 
نتیجه‌ی مساوی خود اعلام کرد که با زیکنان سی دقیقه دیگر 
رانیز باید بدوند تا تکلیف دو تیم مشخص شود. پس انان سی 
دقیقه‌ی دیگر را نیز با تمام وجود دویدند و جنگیدند و با اتمام 
سی دقیقه و حفظ نتیجه‌ی مساوی برای ضربات پنالتی اماده 
شدند. رمق از پاهای با زیکنان هردو تیم رفته بود و انتخاب چند 
پنالتی زن کار دشواری به نظر می رسید. ولی به هرحال مربی به 
پنج نفر این مسوولیت را واگذار کرد. کمی آنطرف تر هم مربی 
دز وارد ن تن کے کد ماف ار شا ای 
ضربه پنالتی رابازیکن تیم حریف وارد دروازه کرد... 


بچه‌های رزمنده وارد مقر عراقی‌ها شده بودند و همگی 
دریشت چند تخته سنگ یناه گر فته بودند. کاری که آنهاباید 
انجام می‌دادند. از بین بردن دیده‌بانی بود. بار دیگر این وظیفه 
به وحید سپرده شد واو هم بافریاد«یاعلی!»برج‌دیده‌بانی را 
فروریخت.سر و صدای زیادی بر خاست.فر ماندهان عرافی 
از پایگاه خود بیرون دویدند و سربازان دشمن هراسان شروع 
به شلیک کردند. رزمند گان ایرانی از یناهگاه‌های خودبیرون 
آمدندودرگیری‌شروعشد.باپرتاب چندنارنجک ازسوی 
رزمند گان‌ایرانی» چندین نفر از نیروهای عراقی کشته شدند. 
یک سربا زایرانی توسط تیری که از جانب یکی ازرژسای 
عر ائ اک کے رای درا مد او اوت رید ب 





سرباز دیگر رزمند گان با رشادت بیشتری به مبارزه پرداختند 
و تعداد کثیری از افراددشمن رامجروح و مقتول ساختند. در 
گوشهای دیگرودر کنارویرانه برج دیده‌بانی وحید ویک 
افسر عراقی در موقعیتی استثنایی که به ندرت در منطقه پیش 
می‌آمد. نبردی تن به تن راشروع کرده‌بودند. هر دوبافنون 
ورف کا شتا بو دنل ها در وی گر نارهم زان 
وحید در حطر مرگ قرار داشت و وحید می‌دانست که باید به 
کمک او برود زیرا دوستش با فریاد او را صدامی کرد و یاری 
می طلبید ولی از سویی دیگر خود وحید گرفتاربودو از سرراه 
ووا کو خرف کار اسان نمی هرد 


بچه‌ه ادرضربات پنالتی ۲بر "از حریف پیش بودند و 
حالا نوبت به حامد رسیده بود تا ضربه خود رابزند. چشم‌های 
بسیاری به اووپاهایش خیره و نفس هادر سینه حبس شده‌بودند. 
هیچ کس نفهمید که در آن لحظات چه تصاویر وافکاری از ذهن 
حامد گذشتند اماه رچه بو داو با تمام‌وجود فریاد زد: «یاعلی!»و 
فریاد شادی از هر سو به اسمان رفت. بازیکنان بر سر و صورت 
حامد بوسه می زدند. ضربه حامد سبب شد توب باشتاب و 
قدرت‌تمام تور دروازه حریف رابلرزاند و ایرانبتواندبانتیجه‌ی 
پنج بر سه تیم حریف راشکست دهد. در ان لحظه تمام بازیکنان 
تیم واعضای کادرفنی به پیروزی درخشانی که نصیبشان شده 
بودفکر می کردند درحالی که حامد در عالم‌دیگری به سر می‌برد 
و به برد دیگر ایران در مقابل عراق می‌اندیشید... 


وحید به هر سختی که بود با ضربه سنگین مشت که بر چانه 
افسر عراقی کوفت. اورابه گوشه‌ای هل داد و زمانی که مطمئن 
شد که دش من دیگر از جایش بلند نمی شود به باری دوست 
وهمرزمش شتافت تااورانجات دهد. نا گزیر با زهم درگیر 
شد. این یکی از آن یکی قوی تر بود و ضربات سنگینی بر سر و 
صورت و شکم وحید وارد می کرد. لباس‌های وحید غرق در 
حون بود ولی او با تمام و جودمبارزه‌می کرد. آن دوستش به 
پاری وحید شتافت اما تیری که به سرش فرود امد مجال پاری 
رساندن راازاو گرفت. وحید دیگرامیدی به پیروزی نداشت 
که ناگهان ضربه‌ای بر کم رش اورانقش برزمین کرد ودیگر 


دوازدهسال بعداین وحیدبود که‌با اکرام بسیاربر 
دست‌های جمعی از دوستانش افراشته شد وبا فریاد:ای دلیر 
آزاده, خوش آمدی به خانه» در مقابل در منزل خود پایین آمد و 
حالا پسر پنج ساله‌اش را می‌دید که قد کشیده و به مرد جوانی 
تبدیل شده بود... 

و حالاء وقتی حامد جام قهرمانی رادر دست گرفت و به 
بالاای سربرد. خوشحال بودوبه کشورش افتخارمی کرداما 
هیچگاه به اندازه لحظه‌ای که پدرش او رادر آغوش گرفته بود 
ای اا ر یی وا( ورس داتس 
که پدرش نیز به او افتخار می کند که باردیگر موجبات پیروزی 
بر حریف رافراهم کرده است ولی اینبار در میدان مبارزه ای 
نمادین و صلح‌آمیز. 


ا ِ 
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آقای سید حسن موسوی -جهرم 

از اب راز لطف و مهرشمادوست عزیزو 
نویسنده جوان و پویا بسیار سپاسگزارم. انچه را 
باعنوان «ویرجینیای عزیزم» نوشته‌اید خوانده‌ام. 
تاثیرپذیری فعال و ذهنی تان از زند گیداستانها؛ 
دید گاه و هستی‌شناسی خاص و کم‌نظیر نویسنده 
بگانه وبزرگی چون«ویرجینیاوولف» کاملاقابل 
درکاست.من‌هم-مثل شسما-ساعتها پس از 
خواندن داستانهای شگفت این داستان‌نویس یکه 
ونواندی شون وآور و تامل درعمق‌مضمونهای 
درهم تنیده آثارش, در نوعی دگ رگونی درونی, به 
مفهوم زند گی» عشق» مرگ و مناسبات بشری به 
خیرگی می‌اند یشسیدم. شیوه کاراو دربا زافرینی 
کیفیت‌ه ای ذهنی وبهره گیری سنجیده و عمیقا 
همانهاش از E‏ 
نویسنده‌ای تکان‌دهنده و آموزنده است.اماء حرف 
سای ا ماس 3 ۱۳۶ 
(ویرجینیای عزیزم) از سوی شماو خواندن ان 
از سوی‌ من این است که «(شیدایی» در برابر 
شخحصیت. زند گی»داستانهاو مر گ یک«نویسنده) 
(ولو مانند «ویرجینیا وولف»!) دربهترین حالتهاء 
تنهادر یک چرخه کو چک زمانی می تواند نویسنده 
جوان‌ونوپایی چون شمارابه«نوشتن»برانگيزد. 
اگردرخلال‌این دوره کوتاه‌وبه‌هنگام‌ازسر 
گذران دن ان چرخه کوچک. نتوانید «خود)تان را 
پیدا کنید وراه و رسم منحصر به فردتان رادر درون 
وبیرون زندگی‌تان به روشنی تشخیص دهیده 
درنهایت به «حاشیه‌نویس» ادبیات داستانی تبدیل 
خواهید شد. شاید جندان دشوار نباشد پذیرفتن و 
درک‌این حقیقت که هر انسانی -وبه طریق‌اولی هر 
نویسنده جستج و گر و دارای مناعت طبع و عزت 
نفس -پس از تاثیرپذیری‌های‌ناگزیراولیه از کار 
وآثاردیگران به«فردیت» یگانه خودمی‌رسد. 
پس از این فعل و انفعال بدیهی و طبیعی است که 
نویسنده جوان و نوقلم به خود میآید و در جریان 
نیرومند زندگی و ضمن پیگیری مطالعات لازم و 
همه سویه اش تشخص و هویت مستفل خود رابه 
عنوان اساسی ترین سکوی پرش به دنیای داستانی 
خاص خود. ارزیابی خواهد کرد. یقین دارم دراین 
چند سطری که صمیمانه و صادقانه برایتان نوشتهام 
درنگی بایسته خواهید کرد. تکیه گاه‌این يقین 
بازمی گردد به نوشته پاکیزه و گیرای شما که‌نشان 
از هوشمندی بارزو ذوق و فریحه‌ای نیرومند دارد. 
خودتان هم خیلی خوب و روشن دریافته‌اید که 
هر نویسنده‌ای - چه نوقلم و جوان و چه کار کشته 
ومیانسال وحتی پیر می تواند و می‌باید همواره 
ازدیگران بیاموزد؛البته بایرهیز از «(شیفتگی» که 
دربسیاری عرصه‌هاو به ویژه دراین عرصه اگر 
مخرب نباشد سازنده نیست. از تاخیری که در 
پاسخ و پیام نوشتن برای شماروی داده» پوزش 
می خواهم. از داستانی که اشاره کرده‌اید باعنوان 
«شب کلیسا) نوشته‌اید وفرستاده‌اید. خبری ندارم. 
لابد -به‌هردلیل وعلت -تاحالابه‌دست من 
تساه امس هر طا راان ها ار ما 
برایتان تندرستی و شاد کامی آرزو می‌کنم. 


پام و باس اک 


أذ 


مه 


نمی ند اند 


اند دا 


خو 
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داس دوست و شم 


۰ 


صحیت داشد 


۰ در ادن دبا ع دم 


دب است 


۵ محمد ححلزی 


جین فک کنگ؛ دوشنبه اول سیتامبر: ازدیاد جمعیت درهنگ کنگ باعث ساخته شدن 
این ساختمانهای بلند و عظیم شده است. برخی از این ساختمانها تا ۷۰ طبقه می‌باشد. باور 
می کنید ساخت این نوع ساختمان حتی ممکن است در گردش هوااخلال ایجاد کرده و 

کاا ۱ ۱۳۰ که اما تا ها دا تا ار 

صخره‌های کنار ساحل ندارند و تختخواب جدیدی برای خود پیدا کرده اند. در تصویر ۱۰ 

شیر دریایی ترجیح داده‌اند تا اوقات استراحت خود راروی قایق ماهیگیران بگذرانند. 


ار کای‌تال ی ۱۱ رسای ای مر ما پا کستان-مولتن؛ سه شسنبه ۲ سیتامیر:د راث ریک بی احتیاطی کو چک وایجاد یک جرقه 
کننده در جنگ عراق است که کاندیدای سابق کنگره«تمی داکورت»می‌باشد.اواکنون الکتریکی چنین آتش‌سوزی در یک بازار بو جود آمد. شعله‌هایآتش دهها مغازه را تبدیل 
SS‏ سال ۲۰۰۱۸ در دنور SEE CESS‏ 
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= : ی 
E‏ 
٤‏ سپتامېر: در اینجادو عکس کے سح ور 


از یک منطقه رامی‌بینید که 
مربوط به قبل و بعد از توفان 
می‌باشد.این توفان‌به تا زگی 
شهرنیواورلن درادرنوردیده 
است. عکس اول مربوط به 
خیابان «بارگندی» و عکس 
دوم مربوط به یک قبرستان در 
نیواورلند است. 








از: رضا رفیع 
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مرغ پکر ناله سر کن! 
از وقتی که این مرغ سرکنده و پر کنده اختراع شد 
بسیاری ازما(چه آنهایی که قاطی مرغهاشدند چه 
ازبدنش.مرغدرفره نگ ماایرانی هاهميشه جاو 


جایگاهش بالا بوده است. چنان که خیام هم در زمان 
خودش به هنگام عبور از حوالی طوس, در ضمن 
تعریف از مشاهدات خودمی گوید:«مرغی دیدم 
تشیسته بر باره‌طوسی,س)»نعتی تااین خد با( نشین 
وبلند پروازبوده‌است.درصورتی که‌می توانست 
بگوید:« مرغی دیدم فتاده از ب‌اره طوس)»....یا که:( 
مرغی دیدم دمر فتاده در طوس» ...و امثال ذالک. 

خطاب به مرغ: 
تورابه قیمت بالات می زنند صفیر 

ندانمت که به سویر تو را جه افتاده است؟ 

برای‌ یک روزنامه‌نگاروخبرنگارهمیشهدر 
صحنه خیلی ضایع است که ا زاین چیزها با خبر نباشد 
وازاین گونه سوابق مرغ چیزی نداند. نتیجه این بی 
خبری و کم اطلاعی چی می شود؟ این می شود که 
یک برادر خبرنگاری از قوم‌فارس:بدون اطلاع از 
تفاوت گفت و گوی تمدن‌هاباتمدن گفت و گوها 
بر می دارد روز روشن از مقام محترم مدیر کل جهاد 
کشاورزی یک چیزی می پرسد که نباید بپرسد. از 
ایشان در مراسم افطار اتاق تعاون می پرسد:«چرا 
باوجود وعده‌مسوولان وزارت جهاد کشاورزی 
مبنی بر وجود ذخیره و تولید کافی مرغ قیمت آن 
درب ازاربه بیش از ۱۰۰ ۲تومان(۲۱تالانت یادریک 
آینده!)رسپده است؟..... و شمافکر می کنید که 
عکس العمل این مقام محترم در مقام پاسخگویی 
روشن چه بو ده است؟.....بله» درست حدس زدید. 
ایشان خیلی صریح و شفاف می فرمایند:«بنده در این 
موردابدا حرف نمی زنم). چرا؟ کون که ایشان 
بر حلاف آن برادر حبرنگار از سوابق مرغ مطلع است 
و می داند که مر ع بايد همیشه در پرواز باشد. خب 
وفتی که هم سرش کنده است و هم پرش» پس با 
کجاش بیرد؟.....فلذاست که از نظر قیمت می پر د. 
قیمتش پرواز می کند. 

نظر گابریل گارسیا ما ز:بندهنیزاز صحبت 
کردن خیلی خوشم نمی آید و برای این که مجبور 





نباشم صحبت کنم» معمولاً می نویسم.(ایشان که 
اخیرآشغل روزنامه نگاری رابهترین شسغل جهان 
دانستتده ای کات بن بر ادر شیر کار ما بکمسر ع: 
چیزه ای لازم کار حبرنگاری را گوشزدمی کردند 
که‌این طوری پیش یک مقام مسوول و پاسخگو 
کم نیاورد.) 
نظر یک مرخ خر یکر ابن روزهانهتنها حریداران 
مرغ(مارغین!) با دیدن قیمت مرغ پکر می شوند؛ که 
خود مرغ های پرکنده هم از مشاهده قیافه وارفته پا 
درهم رفته خواستاران و مشتری های دست به جیب 
خود پکر می شوند. 
ترانه حدید مرغانه: 
مرغ پکر ناله سرکن 
داغ مرا تازه تر کن 
م ۹ 
عدم توسعه غذابی در رمضان 
ماه‌مبارک رمضان‌راب ر کات وثمرات معنویو 
بهداشتی بسیاری است. منتهی هر کس به فراخورافق 
فکری و ظرف وجودی اش ازآن برداشت می کند. 
مثلایک کسی مثل ناصرالدین شاه قاجار هميشه به 
اطرافیانش می گفته که کی باشد این ماه رمضان بیاید 
تامایک شکم زولبیا و بامیه میل بفرماییم!(العهده 
علی الروای) 
از طرف دیگر ممکن است یک کسی هم پیداشود 
که باز بیش از حد لازم قید حورد و خوراک رابزند که 
نباید بزند. بلاخره یک مکلفی بايد وجود داشته باشد 
تا تکلیفی متوجه او باشد یا خیر؟....مکلفی که هیچ 
قوت وغذایی نخورد که بعید است وجودداشته باشد. 
ظرف چند روز جس ماًاز حیظ انتفاع ساقط می شود. 
ملاحظه بفرمایید یکی از این هیچ چیز نخوران در 
باب حیف ومیل کردن غذای کله پاچه مغذی چی 
جی گفته است. 
دعوت به نخوردد: 
من سر نخورم که سر گران است 
پاچه نخورم که استخوان است 
بریان نخورم که هم زیان است 
و 
فرخالے که ھی ھا ع ی دروا س 
هم کله پاچه می خوردند. آنچه که دراین ماه بدان 
سسفارش شده»رعایت اعتدال است. کم خوردن ونه 
اصلانخوردن. یکی ازدوستان طنزی ردازما که‌در 
توفیق و گل آقاهم حضورداشت. از قضامتخصص 
تغذیه هم هست. توصیه های غذایی دکتر مسعود 
a‏ تست کر 
برای حرفهای ما تره ای خرد نمی کنید؛ ببینید ايشان 
چه می گویند. 
نظر یک متخصص:درماه‌مبارک رمضان, ۳۰ 
درصد کمتربخورید. کاری شدید بامن! 
کمتر خوردن دراین ماه به خاطر بهره بردن بیشتر 
از فواید و عواید بهداشتی وهمدردی‌با گرسنگان و 
ناداران است. این است که توصیه شده است در افطار 
فقط بایک خرماو چای شیرین و پنیر و سبزی به همراه 


2 : 
اطلاعات لى (۲۰)۳۳ ,۸۷ 


یک سوپ ب روزه خود را باز کنید.حتی شاطر عباس 
صبوحی هم به خوردن خرما در افطار اشاره کرده 
است. اگرچه ایشان منظورو مراد عرفانی هم دارد؛ اما 
به هر حال » خرمای تازه خوردن دارد. 
در تبلیغ خرما: 
روزه من دارم و افطارم از ان لعل لب است 
اری افطار رطب در رمضان مستحب است 
حالابه راستی خیلی از ماهااین جوری روزه 
بازمی کنیم؟ ا خوراکی هایی که از انهانام 
CE‏ نمی E‏ 0 بعضی از ما دم افطار آنچنان 
نمی خوریم که باید بیایند زیر بغلمان رابگیرنداز 
سر سفره‌بکش ند کنار؟....اقای قرائتی می گفت که 
افطاربرای‌بعضی هاحکم تیر رادارد. تامی خورند. 
می افتند. دراز به دراز! 
درماهرمضان.بای دازدر کمال‌اختیاروانتخاب 
سرآگاهی صورت بگیرد؛ نه آنکه طرف فقط به حاطر 
آن که چیزی ندارد بخورد» روزه بگیرد. 
روزه غلط: 
ماکز پی سد جوع هر گز 
در خانه خود غذا نداریم 
بگذار که روزه ای بگیریم 
شاعرهم گفته‌باشد. منت به سر خدا گذاشتن.دور 
از شرط ادب و عبودیت است. خدارابه روزه ما هیچ 
نیازی نیست. ماییم که به روزه سخت محتاجیم. باز 
خدایدراین شاعر قبلی رابیامرزد. شاعر بعدی که از 
فرط گرسنگی»روزروشن روزه‌را تهدید هم کرده. 
کمال روزه خوری: 
در خانه مازخوردنی جبزی نیست 
ای روزه برو ورنه تور خواهم خورد! 
اینها همه به زبان طنز گفته ده اما درعین حال 
روش روزه‌داری درست راهم گوشزد می کند. و 
گاهی چه‌زبانی‌بهتروملایم تربرای امربه معروف؟ تک 
امیدواریم همه ما از بر کات این ماه کمال استفاده را 
ببریم و بعد از خوردن سحری(نه در حد ۳ حنی 


۳1 


تنفجروا!)نگيريم تا لنگ ظهر بخوابیم که مثلا حواب 


عبارت زیبای دینی این جور خواب هایی نیست که 
سحررابه افطار وصل کند. 

قدراین ماه‌پررحمت وبرکت رابدانیم‌وچنان 
نشود که به غفلت بگذرانیمش و زمانی به خود بياییم 
که باید برویم پشت بام برای رویت کردن ماه شوال که 
ببینیبم کی در میآید.دراین حالت» وصف الحال ما 
فی شود مصداق‌همان حرف طن زآمیزی که‌شاعرمقیم 
میخانه عشق و عرفان گفت. 

اقامت بی فایده: 
رصن a‏ 

اتفاق]ا رمضان بود و ندانستم من! 





از همه مر دم ګر سنه تر ان است که ددربی دانش می رود و از همه سیر تر کسی است که در حستجوی دان 


یی 
E‏ 


حطر ت محمد( ص ) 





۱- میزی از موتور: شرکت موتوارت تصمیم گرفته در 
ساخت میز بسیار زیبایش از یک قسمت هواپیمای تاریخی 
۷ استفاده کند . این میز که بین ۱۲ تا ۵۰ هزار دلار قیمت 
دارد » از پره های موتور هواپیمای بوئینگ ۷۶۷ ساخته شده 
است. 

۲- صندلی پرتایی: بمب افکن مشهور بی = ۵۲ که در 
جنگ جهانی دوم کمک فراوانی به نیروهای آمریکایی کرد نیز 
از دست طراخان وسا اد ور آمان اه ایت ا کت 
مولو ارت همچنین با استفاده از پروانه توربین این بمب افکن 
عظیم الجثه یک میز قهوه خوری بسیار شیک ساخته که بین 
۰ دلار قیمت دارد. از سوی دیگر صندلی خلبان 


این بمب افکن به شکل جالبی بازسازی شده است . زمانی که دجار استرس شدید تنها کافی است با فشار دادن د کمه 
پرتاب دستگاه ماساژور این صندلی ۰ دلاری را فعال کنید تا تمام استرس و خستگی از بدن شما حارج شود. 


تلویزیونی بر کاربرد 
امروزه تلویزیون به پربیننده ترین رسانه تبدیل شده است . وسیله ای که در هر خانه 
حداقل یک عدد از آن وجود دارد. از سویی دیگر این وسیله آنقدر سر گرم کننده می باشد 
که به جرات می توان گفت بیش از یک سوم عمر مردم پای تلویزیون می گذرد. به خاطر 
همین استقبال بسیار زیاد مردم از تلویزیون . صنعت ساخت این دستگاه طی سالهای 
برای به دست آوردن بازار فروش در کشورهای مختلف دست به طراحی تلویزیونهای 
منحصر به فردی زده اند . 





یکی از مطرح ترین شرکت های تولید تلویزیون اروپایی به تازگی تلویزیونی تولید 
کرده که با توجه به کارایی اش ارزان قیمت ( ۵۵۰ دلار) می باشد. تلویزیون های جدید 
این شرکت به صورتی طراحی شده اند که بیشترین کیفیت را در کمترین فضای ممکن 
داشته باشند. این تلویزیون ال سی دی ۲۲ اینج به اندازه ای کوچک طراحی شده تا در 
تنگ ترین اتاق خوابهای موجود در جهان نیز جا شود. تصوير با کیفیت این تلویزیون 
باعث می شود که تماشاگر احساس سرد رگمی یا ناراحتی نداشته باشد. در زیر این 
دستگاه یک پخش کننده دی وی دی وجود دارد تا شما کمتر در گیر سیمهای مختلف 
برای اتصال دستگاه به وسایل پخش کننده صوتی و تصویری بشوید. استفاده از ورودی 
۸ باعث شده که تماشاگر بتواند از این تلویزیون به عنوان یک مانیتور برای استفاده 
از کامپیوتر استفاده کند. 





بمب افکن های جدید در خانه 
امروزه استفاده از وسایل کوچک در محیط خانه و کار از مد 
افتاده و بسیاری از مردم تصمیم گرفته اند که از وسایل بزرگ و 
در عین حال بسیار راحت استفاده کنند. از سوی دیگر طراحان 
مطرح وسایل تصمیم گرفته اند که وسایل تولیدیشان منحصر به 
فرد باشد . بهتر است شما نیز با چند وسیله منحصر به فرد و در 
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بازی کنید تا ریلکس شوید 

شاید شما از طرفداران پرویا قرص این نظریه باشید که بازی های کامپیوتری برای 
فرزندانتان مضر بوده و انها در زمان بازی با کامپیوتر از نظرروحی و روانی اسیب می بینند 
.اگر طرز فکر شما این بوده» بهتر است که خودتان را اصلاح کنید. پژوهشهای دانشگاه 
کارولینای شرقی نشان داده که بازی های کامپیوتری به ریلکس شدن شما ثابت کردن 
ضربان قلب و امواج مغزی کمک کرده و بسیاری از بیمارها را می تواند درمان کند. 

محققین دو گروه مختلف را مورد آزمایش قرار دادند . گروهی مشغول خواندن 
مقالات مختلف و گروه دیگر مشغول بازی با کامپیوتر شدند . در مدت ۱۵ دقیقه این دو 
گروه از نظر امواج مغزء ضربان قلب و فشار حون تحت نظر قرار گرفتند. پس از این ۱۵ 
دقیقه محققان به نتیجه جالبی دست یافتند . استرس افرادی که مشغول بازی کامپیوتری 
دو دند تساو کمتر از گروة فیک برد 

پس از انکه نتیجه این ازمایش مشخحص شد.طراحان بازی های کامپیوتری به این 
فکر افتادند که بازی های جالبی برای کمک به کم کردن استرس طراحی کنند. انها 
معتقدند که بازیهایشان بیشتر از مطالعه یک کتاب ؛ باغبانی یا هر کار دیگری به کاهش 
استرس شما کمک می کند. 




















برای فرار از تنهایی هر یک از ما به جایی پناه می بریم 
. برخی به کوه» برخی دشت » برخی جنگل و بعضی دیگر 
به خزایر متعتلف می روند: همه اتسانها از دیرباز تنهایی وا 
دوست داشته و دوست دارند. آمروزه نیز افرادی وجوددارند 
که حاضرند برای فرار از دست جمعیت و سروصدای شهر 
به تقاط خلوت و کم جمعیت بروند . یکی از راههای فرار از 
دست مردم . زند گی در جزایر کوچک مسکونی می باشد. 

REE a 
یکی از ۷ فروش وا خویداری کنید.این ج ر‎ 
در نقاط مختلف جهان واقع شده اند . جزایری با بندرگاه‎ 
هایی کوچک و دهها مایل ساحل زیبا که شما هیچ وقت‎ 
از دیدن مناظر ان سیر نخواهید شد. جزیره رونده واقع در‎ 
کا در فراع کرات کے زا نت ای هی انا‎ 
آب پیرامون این جزیره به قدری زلال و گوارا می باشد که‎ 
ام لے دار دات سل تاد‎ 
ےا م رای ھان سرک کرای اورا ارما‎ 
می باشند. در این جزیره وجود دارند که زیبایی سواحل این‎ 
جزیره را دوجندان کرده است. در این جزیره ۱۰۰ میلیون‎ 
دلاری غارهای زیرآبی فراوانی و جود دارد که غواصان را به‎ 
خود جذب می کند.‎ 


طلا و جواهر همیشه جزء خواستنی ترین وسایل در طول تاریخ زندگی بشر بوده اند. 
جنگهای فراوانی بر سر به دست آوردن طلا و جواهر به وجود آمده و خونهای فراوانی 
ريخته شده است . 

امروزه بسیاری از مردم به خاطر همین خونهای ريخته شده به الماس لقب الماس 
خونین داده اند. یک شرکت تولیدی جواهر تصمیم گرفته که استفاده از الماس را بیشتر 
در زندگی مردم رواج دهد .این شرکت برای این کار تصمیم به تولید حنجری مخصوص 
برای شکستن یخ کرده است . 

در این يخ شکن مخصوص و در عین حال گران قیمت › ۰ هزار دلاری» ۱۸ قیراط 
طلای سفید به کار رفته است . این وسیله طلایی به ۱۲ قیراط الماس و ۶۸ قطعه ياقوت 
کبود و سنگ لاجورد آراسته شده است . دور دسته این حنجر چرم سفیدی کشیده شده 
که درون آن چراغ های 117 کوچکی به کار رفته تا سنگهای به کار رفته در این الماس 
همیشه در خحشنده باشند . 





شطرنح باعث شده که مشتریان فراوانی را به خود جلب کند . قیمت این شطرنج زیبا و 
بازی شطرنج از دیرباز یکی از زیباترین و پرطرفدارترین بازیهای سر گرم کننده و درعین حال قدیمی. ۱۰ هزار دلار می باشد. 
درعین حال امن در جهان بوده است . این 
بازی کمترین درگیری و ضد و خورد را 
داشته و یک دست بازی شطرنج باعث 
می شود تا ذهنتان ارام شده و از دنیای 
پیرامون خود فاصله بگیرید. 
یک شطرنج منحصر به فرد توسط یک 
شرکت انگلیسی طراحی شده که همگان 
را متحیر کرده است. این شطرنج دست 
ساز از عاج ماموت های ۶۰۰۰ ساله که به 
از کی ق له ال باه 
شده است. این شطرنج ۳۶ مهره دارد که 
چهار مهره آن وزیر می باشند. مهره های 
تام و ار و رنه ای ویک 
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30 کر کر مز انصلری 





صبحانه نان جو بخورید تا سکته نکنید 

به گفته پزشکان استفاده بیش از ۷ وعده غذایی از غلات کامل شامل گندم به ویژه در صبحانه امکان بروز 
سکته ها و بیماری های قلبی را به میزان چشمگیری کاهش می دهد. مطالعات انجام شده متخصصان تغذیه 
نشان می دهد استفاده از نان های غلات. گندم و جو در صبحانه به ویژه اگر دارای حداقل ۵ درصد جو 
باشد به علت وجود مقادیر زیادی فیبر و مواد معدنی برای سلامت قلب موثر است. 


به گفته پزشکان» افرادی که در هفته بیش از ۷بار ازغلات کامل در رژیم غذایی خود استفاده می کنند به 
میزان ۲۸درصد نسبت به سایر افراد از خطر بروز بیماری های قلبی در امان هستند. 


یادآور می شود؛ آمارها نشان می دهد مصرف ۲ تا وعده غذایی غلات در هفته به ميزان ۲ در صد و یکبار 


مینا(گلبرگ) 


aznakojaa@yahoo.com 


ورزش ضامن تولد نوزادان سالم 
دریافتند. آن دسته از زنانی که در طول دوران بارداری خود ۳ تا ۵ روز هفته 
و خانه‌نشین به دنیا می‌آورند. 


نبوده‌اند درا دورن بش اک الت ای و سرد نان ی مهوت 


تاثبر الگوی غذایی والدین بر فر زندانشان 
والدینی که می خواهند فرزندان خردسالشان بیشتر میوه و سبزی مصرف کنند» 





سنکت کلیه‌ای‌ها آب بر تقال بنوشند 

محققان دریافتند که آب پر تغال بهتر از سایر مر کبات از 
تشکیل سنگ‌های کلیه جلو گیری می کند. یکی از راه‌های 
درمان سنگ کلیه استفاده از داروهای سیترات است. 
سیترات پتاسیم یکی از داروهای موثر برای سنگ کلیه 
است و بسیاری از بیماران به علت اثرات جانبی گوارشی 
این دارواز مصرف آن خودداری می کنند. آب پر تقال 
میزان سیترات پتاسیم رادر ادراربالامی برد و کاهش 
کریستالی شدن و رسوب اسید اوریک و کلسیم را در پی 


دارد؛ بنابراین» محققان مصرف آن را برای این دسته از پیماران توصیه می کنند. 


قار چ سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند 
به گفته محققان قار چ سیستم ایمنی بدن را تقویت 


می کند.پژوهشگران با بررسی بر روی موشهای 
آزمایشگاهی اعلام کردند. مصرف قارج با تقویت 
دستگاه ایمنی بدن از ادامه رشد سلولهای سرطانی 
جلوگیسری می کند.قارچ خحاصیت ضد سرطانی و 
انتی باکتریال دارد و به کاهش فشار خون وتراکم 


نخست بايد خحودشان به ميزان کافی میوه و سبزی در برنامه غذایی روزانه خود 
مصرف کنند. پژوهشگران با بررسی بیش از ۱۳۰۰ خانواده متو جه شدند» کودکان 
والدینی که سهم میوه و سبزی رادر رژیم غذایی خود افزایش می دهند. بیشتر از 
دیگر همسالانشان میوه‌و سبزی مصرف می کنند. مطالعات نشان داده اند که مصرف 
فراوان میوه‌و سبزی خطرابتلابه بسیاری از بیماری های مزمن نظیر بیماری های 


قلبی » سرطان » دیابت » پرفشاری خون و جاقی را در افراد کاهش می دهد. 


درمان آلزایمر به کمک سیب زمینی 
موثر باشد. 
محققان بر این باورند که با استفاده از این ویروس می توانند مراحل گسترش 


دارد دارای حصوصیات مشابهی با پروتئین عامل آلزایمر -بتا آمیلوئید بوده که 
محققان از این حصوصیت برای تولید پاد تن الزایمر سود جستند. 

آزمایش بر روی موشها نشان داد که پس از تزریق ۷۷ بدن آنها علاوه 
بروبچت جت بادتن ویروس ری اه وی بادس پسار توق تر مادم کا: 
که به پروتئین بتا امیلوئید جسبیده و ان رادر خود حل می کند که این رخداد 
اعت پایینآمدن سسرعت رشسد پیماری می شود .براساس این تحقیق ویروس 
۷ به وفور در محصولات 
سیب زمینی پافت می شود و 
هیچ گونه خطری برای انسان 
به همراه ن دارد. درعین حال 
دانشمندان اميد وارند رین ۱ 
تکمیل این شیوه جدید درمانی 
امید مبتلایان برای درمان این 
بیماری را افزایش دهند. 


ES GK EE U E‏ ی 
که از سوی و رسای 
شد؛ ادویه جات به دلیل داشتن 
آنتیاکسیدان بالابه صورت 
بالق وه می‌توانند مانع از بروز 
التهاب و اسیب‌های جدی 
ناشی از قند خون بالا به بدن 
شوند. محققان دانش‌کده 
نتیجه دست بافتند که ادویه‌جات طبیعی دارای آنتی اکسیدان بالا که فول یا اسید 
کربونیک نامیده‌می‌شود. هستند و آزاد شدن این ماده در حون صدمات ناشی از 
دیابت ي اقند خون بالا رادر بدن بیماران کاهش می‌دهد. ادویه‌جات به دلیل آن 
که کم کالری بوده و ارزان هستند. می توانند بیش ازداروها در درمان و کاهش 
صدمات جسمی ناشی از بیماری دیابت به بیماران کمک کنند. 

گنجان دن مواد طبیعی و گیاهی و ادویه‌جات و سبزی‌های پختنی در رژیم 
غذایی افراد مبتلابه بیماری دیابت. می تواند بدن آنها راعلیه صدمات ناشی از 
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پیری چیه 
(آنا سیتینزا» تعریف می کند که پسر کو کش - 
با کنجکاوی کسی که واژه جدیدی رامی شنود؛ اما 
هنوزمعنای آن رانمی فهمد-ازاو پرسید:مامان؛ 
پیری یعنی چه؟ 





آنا پیش از اینکه پاسخ بده د؛در کمتر از یک 
ثانیه به گذشته سفر کرد و لحظات مبارزه؛ دشواریها 
ونومیدی های خودش رابه یاد آورد و تمام بار 
پیری و مسئولیت رابر شانه هایش احساس کرد. 
چشم هایش را به سوی پسرش بر گرداند که خندان؛ 
منتظرپاسخی بود. 

آنا گفت: پسرم به صورت من نگاه کن این پیری 


تس 


شنت 
ویسر چروک ه ای آن صورت وان دوه آن 
چشم هاراتماشا کرد. اما معلوم نیست, چه باعث 
شد که یسرک با تعجب نگاه نکند و پس از چند لحظه 
جواب بدهد: مامان! پیری جقدر قشنگ است! 


استخر بر ای تعمیر خالی شده بو د! 
مرد جوانی که مربی شناو دارنده ی جندین مدال 
المییک بودبه خدااعتقادی نداشت او چیزهایی 





















را که درباره ی خداو مذهب می شنید مسخره 
می کرد شبی مرد جوان به استخر سرپوشیده ی 
آموزشگاهش رفت. چراغ خاموش بودولی ماه 
روشن بود و همین برای شنا کافی بود. 

مردجوان به بالا ترین نقطه تخته شنارفت و 
دستانش راباز کرد تا درون استخر شیر جه برود 
نا گهسال ندا ی به گے شش زسسیه تلا بتر اق مر دا 
مفهوم بود اما احساس عجیبی تمام وجودش رافرا 
گرفت: 

از پله ها پایین آمد و چراغ ها راروشن کرد مرد 
ان روز نتوانست شنا کند استخر برای تعمیر خالی 
شده بو د... 


هوشمند باش 

مردی هر روز در بازار گدایی می کرد و مردم هم 
حماقت او رادست می‌انداختند. دو سکه به او نشان 
می دادند که یکی از طلا بود و یکی از نقره»امامرد 
اه Ny‏ 

این داسستان در تمام منطقه پخش شد. هر روز 
گروهی زن و مرد می‌آمدند و دو سکه به او نشان 
می‌دادند و مرد گدا هميشه سکه نقره را انتخاب 





تا اینکه مرد مهربانی از راه رسید و از اینکه مرد 
گدارا آنطور دست می‌انداختند ناراحت شد. در 
گوشه میدان به سراغش رفت و گفت: هر وقت دو 
سکه به تو نشان دادند سکه طلارابردار. اینطوری 
هم پول بیشستری گیرت می‌آید و هم دیگر دستت 
نمی‌اندازند. 

مرد پاسخ داد: 
احمق‌ترم. شمانمی‌دانید تا حالا با این تفکر چقدر 
پول گیر آورده‌ام. 

اگر کاری که می کنی هوشمندانه باشد هیچ 
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سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


تنهایان. دکتر علی شریعتی -ستاره دنباله دار 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا 


عشق چیز دیگر است.زند گی باعشق خاکش گوهر 
است. گر تو پلکت را گشودی با وضوبر لبت امد نوای 
«هو» و «هو» عشق را در قلب زیسایت بحو. کر دل تو راه 
هست تا کوی «او». 


میهمانی 
چشمهايم را می شویملباسی نو بر تن می کنم.بر 
خود عطر می زنم و با لبخندی بر لب که برای روز مبادا 
نگه داشته بودم به میهمانی او می روم تا بار دیگر خود را 
بیازمایم»بلکه او مرا ببخشاید. مرد بی سایه 
6 لبخندارزانترین راهی است که می شودباآن‌نگاه 
راوسعت بخشید. جمشید صائب 
9وقتی دستتان رابرای گرفتن ستاره ها بالا 
می بر بل »همه اسب تو ال ستارهه ورد نظر تال را 
ار ری ۱ ۱ ار ار 
نمی گردید. سما 
E‏ ان ار ور 
متفاوت بودن را بپذیرید.اما بیاموزید که بدون جلب 
توجه متفاوت باشید. 
پائولو کوئلیو - صبا مهربانی فر 
از بار گنه شد تن مسکینم.پست.پارب!اچه شود اگر 
مرا گیری دست. گر در عملم انچه تو را شایدنیست.اندر 
کرمت.انچه مرا بايد هست. 
ابوسعید ابوالخیر "رنگین کمان 
گنج 
قایقی می سازم از آهن»زرهی از فولاد.بادبانی به 
اندازه یک سیاره.‌می روم در دل غنح.در پی روزی و 
رنج.آب در کوزه»حدادردل» زیر لب می گویم»وقت 
عاشق شدنست.چقدر سخت به پامی خیزد دلم از خواب 
که بریابد گنج! عباس عابد 
سنکت 
ای افتخار لحظه هاءطلوع زند گیم در چشم های 
توست.»و تمام حرف هایم در استان دلت.ای اشک بی 
کینه»باغ های شعرم را با نگاه سبز تو هرس کردم تا که 
بنشیند.دلم اندازه تنهایی تو با گل و سنگ.ای همه اب و 
گل خانه ی رنگ» کاشی نقش بزنی به مسیر غزلت. تادلم 
گم نشود در این جنگ. ماه تمام من 
نام 
نام تورابردم.اسمان ورق خورد.و عشق زیباترین 
بهانه شدای طراوت حضور توءترانه ساز تمام لحظه 
هايم‌نام تو چه صفا می بخشد به همین انيه و چشم ترم! 
زهرا مترجمی 





جه فاع « 


% 
مه 


او یت است «حهله» 


ھا 


ج وقت 


0د کت هر مز انصاری 


-نه, هیچ کس در آنجا نبود. قبلاً به پلیس هم گفتم. 

-داخل اتومبیل‌ها هم کسی را ندیدید؟ 

-اگر کسی داخل اتومبیل بود به خاطر نمی آورم او 
رادیده باشم! 
-ایایکی از اتومبیل‌ها» جیزی شبیه یک «جروکی») 
د؟ 
-نمی‌دانم. پلیس هم قبلا همین سؤال رااز من کرد. اما 
توجه من به مغازه بود. وقتی بااتومبیل ازبرابرفروشگاه 
می گذشتم به آن نگاهی انداختم. 

-حتی نمی توانید بگویید رنگ اتومبیل‌هاروشن بود 
یاتیره؟ 

-واقعآنمی‌دانم. قبلاًهم گفتم. همه چیز رابه پلیس 
گفته‌ام. 

-آیا صدای گلولۀ سوم رانشنیدید؟ 

-گلولۀ سوم! من فقط صدای دو گلوله شنیدم! 

اما گلولۀ سومی هم شلیک شده‌است. با این حساب» 
پس حتماً نمی دانید آیا صدای دو گلولة اول را شنیده‌ای یا 
صدای دو گلولة آخر را؟ 

-بله» همین‌طور است. 

-اماسوال آخر:آیا گزارش حادثه‌راقبل از کشف پلیس» 
شما به تلویزیون محلی دادید؟ 

-بله» دوستم در آنجا کار می کند. در بخش اخبار کتبی 
زیرنویس. چون موفق نشسدم فوراً با پلیس تماس بگیرم. 
خبر را در اختیار آنها گذاشتم. 

کارا گاه«مک‌آلن» لحظه‌ای به فک ر فرورفت»سپس 
7 

_متشکرم خانم «تایف». سوالات من تمام شد. از 
همکاری شما متشکرم. از اینکه مزاحم شما شدم پوزش 
می‌خواهم. 

ماحصل این مکالمة کوتا» گرفتنپاسخ به این پرسش 
بود که چراآن خانم باتأخیر موضوع رابه پلیس ٩۱۱‏ 
اطلاع داده بود. هرچند این موضوع برایش روشن شده‌بود» 
اماهنوزان مغایرتی که در«زم أن» وقوع حوادث و جود 
داشت از میان نر فته بودادوباره‌نگاهی به ساعتش انداخت. 
حالاساعت ۵بود. هرچند گمان می‌کرددراین‌ساعت. 
همه کار گاهان محل کار خود را ترک کرده‌اند. اما تصمیم 
گرفت شانس خود را ازمایش کند. بر خلاف انتظا دران 
ساعت ازروز هردو کارا گاه یعنی «آرانگو» و «والترز» در 
اداره‌بودند. امابا تو جه به مشاجره‌ای که روز قبل با«آرانگو» 
داشت ترجیح داد با «والترز» صحبت کند. پس از سه‌بار 
زنگ خوردن «والترز» گوشی را برداشت. 

من «تری مک آلن»هستم... از طرف «گلوریا)... به 
جااوردی؟ 

اهر 

-لابد شسنیده‌ای که کلانتر گزارش کامل جنایت رادر 
انحتیارم گذاشته است! 

-بله» اما زیاد هم از این موضوع خو شحال نیستیم. یک 
نفرهم از روزنامه به مازنگ زد. یکی از همین خبرنگارها 
بسود.نمی‌دانم راجع بهاين پرونده با چن دنفرصحبت 
کرده‌ای؟ 

سبیین پسر همکارت باعث شد که من برای کسب 
اطلاعات. به این در و آن در بزنم. نگران آن خبرنگار نباش! 
فقط روی کنجکاوی مطبوعاتی‌اش زنگ زده. فعلاً خبری 
تسا کبا توا هل از از یرد دار کا 


نبو 





خب »حرفت رابزن.ماخیلی 
گرفتاریم. چه می‌خواهی؟ 

-باشد. وقتت را زیاد نمی گیرم. 
فقط سؤالی داشتم که شاید توبتوانی 
کمک کنی! 

کارا گاه «(مک آلن» منتظر شد. اما 
(والترز» حرفی نزد. به نظر می رسید 
کهازدیروزتاحللاخیلی فرق 
کرده.«مک‌آلن» گمان کرد شاید 
اراک کار کا یی کر 
1 
به سرعت گفت: 

_فقط می خواستم بدانم چراساعت روی فیلم 
ویدیویی, وقوع جنایت راساعت ده و چهل و یک دقیقه 
و ۳۷انیه‌نشان‌می دهد درحالی که‌شسمابااستنادبه گفته 
پلیس ۱۱ این زمان‌رادقیقاً ساعت ده و چهل و یک دقیقه 
وسه‌نانیهذ کر کرده‌اید؟ متوجه‌منظورم‌هستی؟ چگونه 
است که این يارو -منظورم مرد نیک کاراست -جریان قتل 
را ۶انیه زودتر از وقوع ان اطلاع داده است!!«والترز» با 
لحن تمسخرآمیزی گفت: 

-رفیق» زیادی جوش نزن!مو ضوع ساده است. ماروی 
۳ فروشگاه» یعنی آنچه که روی نوارویدیویی دیدی» 
اصلاً حساب نکرده‌ايم. چون قدری جلو است! 

وکا ا 

-همکارم این کار را کرد. 

-امامن گزارشی در این‌باره ندیدم! 

-ببین رفیق» ما از یک سال قبل می‌دانستيم که ساعت 
فروشگاه‌دقیق نیست.وقتی سرقت‌اول, که در حدود 
یک سال پیش از این فروشگاه صورت گرفت. همکارم 
«آرانگو»به آقای«کانگ» پيشنهاد کرد که یک دوربین ایمنی 
درفروشگاه کار بگذارد. حتی شخصی که دستگاه رانصب 
کرد به«کانگ» ی ادداد که در صورت رفتن برق. جگونه 
دوباره این ساعت رامیزان کند. آقای «کانگ» این ساعت 
راازروی‌ساعت خودش میزان کرده‌بود.ازاین گذشته 
نمی شد روی ساعت دستگاه زیاد حساب کرد چون ممکن 
بودهرچند هفته یک‌بار یکی دو ثانیه جلو رفته باشد! 
فرمایش دیگری نیست؟ 

-نه» متشکرم. خیلی بد شد! 

-اره خیلی بد شد!اما به هر حال با ما در تماس باش. 
اگر چیزی دستگیرت شد قبل از آنکه به خانم «وینستون) 
زنگ بزنی»مارادر جریان‌قراربده» و گرنه ازدستت حسابی 
دلخور می‌شویم. روشن شد؟ 

-آره» روشن شدا! ۱ ۱ 

«والترز» گوشی را گذاشت.«مک الن» هم پس از انکه 
چند لحظه‌ای به تلفن خیره‌ماند. گوشی راروی تلفن قرار 
داد. نمی‌دانست گام بعدی‌اش چه بود؟ همه حساب‌هایش 
نادرست از آب د رآمده‌بودابی اختیاربه‌سوی دستگاه 
رفت و فیلم جنایت بازار «شرمن) را دوباره داخل دستگاه 
گذاشت.روبروی صفحه تلو پزیون نشست و لبه میز را 
چنان محکم چسبید که مفصل انگشتانش درد گرفت. 
دراین‌هنگام بود که ناگهان فکری به ذهنش خطور کرد: 
ساعت آقای«کانگ»! چرازودتر به این موضوع فکر نکرده 
بود؟ این ساعت. الساعه دست همسرش بود. هنگام وقوع 
جنایت. آقای«کانگ»این ساعت رابه دست داشت! چند 
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کارآگاه مک آلن افسر کار کشته پلیس. با 
وجودی که به خاطر عمل حراحی قلب از کار 
کناره گرفته اما وقتی که می فهمد قلب پیوندی 
که در سینه اش می تبد متعلق به زنی است که 
ناحوانمردانه کشسته شده و قاتل آن هنوز پیدا 


کارا گاه «مک آلن» چند لحظه به تصویر چشم دوخت. 
هر جند «والترز» به او گفته بود که ساعت دقیق راجک کرده 
بودند. امانمی‌شد به حرف او زیاد اعتماد کرد. احساسش 
اورااسوده نمی گذاشت. 

زند گی در قایق به او آموخته بود که نسست به جزر و مد 
رااحساس می‌کرد! در این هنگام قایقش تکانی خورد و 
او دانست که کسی به عرشه قایق قدم گذاشته است. فورا 
از بنجره‌نگاهی به بیرون انداخت تاببیند چه کسی وارد 
قایق شده‌است. حشمش به «گر اسیلاریورز) افتاد که از 
قایق‌بالا آمده بود و به پسر کوچکی کمک می کرد تااوهم 
واردقایق شود. او «ریموند» بود. پاک فراموش کرده بود! 
زیر لب گفت:«وای خدا؛ شام چه می‌شود؟) 

فورآدستگاه‌راخاموش کرد. فیلمهای ویدیویی رااز 
روی مدارک برداشت و در جایی پنهان کرد و از اتاق بیرون 
رفت تابه آنها خوش آمد بگوید! 

«(گراسیلا» درحالی که لبخندی بر لب داشت گفت: 

-یادت رفته بود که مشب مهمان داری. این طور 
شنت ۱ 
مطالعه کاغذ پاره‌ها شده بودم که یادم رفت برای خرید به 
بازار بروم و... 

-اشکالی ندارد. ما خودمان یک کاریش می‌کنیم. اصلاً 
این افایسر مامانی «ریموند» است؟ 

-اوه بله. 

( گراسیلا»به طرف پس رک که با حجالت درپشت 
او هان او هیر کیت و ارس کو کا شان 
می‌داد. مو و چشمان سیاهی داشت و پو ست اش برنزه بود. 
شلوار کوتاه و پیراهن راه‌راهی به تن داشت و ژاکتی باخود 
حمل می کرد. «گراسیلا» حطاب به او گفت: 
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ترجمه: سیروس گنجوی 


نشده. همه توصیه ها را به کناری گذاشته و به 
دنبال پرونده قتل می رود و برای آگاهی بیشستر 
از پرونده ماجرا به اداره پلیس و نزد دو مامور 
می رود و فیلم مدار بسته روز قتل رامشاهده 
می کند و... 


-«ریموند».ایشان آقای«مک آلن»هستند.همان آقایی 
که درباره‌اش با تو صحبت کردم. این قایق هم مال اوست. 
او در این قایق زندگی می کند! 

«مکآلن» قدمی جلو گذاشت. خم شد و دستش رابه 
طرف او دراز کرد. 

ان او اپار هو وروت 
اتو ق سار دوا ودا 
«مک‌آلن» دست داد. کارا گاه «مک‌آلن» از دیدن این بچه 
معصو م»احساس کرد که قلب مادر در سینه‌اش» مثل یک 
پرنده غیربومی» خود رابه در و دیوار قفس می زند! حالش 
دگرگون‌شدوغم عالم به دلش‌ریخت!امابا خوشرویی 
گفت: 

-سلام. من «تری» هستم. از ملاقات شما خوشوفتم. 
درباره‌ات شنیله‌ام. 

(ریموند» که حالا اند کی روحیه پیدا کرده بود 
ترس 

-از روی این قایق می‌شه ماهی گرفت؟ ۱ 

-البته که می‌شضه. گر مایل باشی یک روز تورابه ان 
وسط‌ها خواهم برد تا حسابی ماهی بگیری. باشه؟ 

- باشه. 

«مک آلن» قامت خود راراست کرد و به «گراسیلا» 
لبخند زد. آو زیباتر از هميشه به نظر می‌رسید. مثل روزاول 
که به قایق امده بود» لباس تابستانی شیکی به تن داشت. او 
هم یک ژاکت با خود اورده بود. 

«مک الن» تازه متو جه شد که لباس راحت خانه به تن 
دارد. با دستیاچگی گفت: 

-مراببخشید. نگران شام نباشید. این نزدیکی‌هاه 
در طبقه‌بالای فروشگاه‌بندر»رستوران خوبی هست که 
غذاهای ش حرف ندارد!می توانیم از آن‌بالا» منظره غروب 
افتاب راهم تماشا کنيم. 

(گراسیلا» گفت: عالی است! 

«مک آلن» قبل از آنکه همراه« گراسیلا) به داخل قایق برود. 
یک چوب ماهیگیری سبک به دست «ریموند)» داد و گفت: 

-توهمین جابشین. قلاب رابه داخل آب بینداز. شاید 
یک ماهی بزرگ به قلاب بیفتد. امیدوارم تامن و مادرت 
برمی گردیم. یک ماهی چاق و چله گرفته باشی! 

توت میب سر کنیا 











زیر لب زمزمه کرد: 

«مک آلن» با دستپاچگی گفت: 

-اوه بلس مسن... واقعاً معذرت 
می‌خواهم (ریموند). منظورم 
«گراسیلا» بود! 

بسا پسانه کاس N‏ 
محبت. اهسته به قفسه دنده کو چک 
اوزد.«ریموند»نیزدرحالی که 
می خحندید»دربرابراین حرکت» 
واکنش نشان داد. زمانی که حودش 


۳ 
* 


بچه بود» پدرش ازاین جور شوخی ها 


قسمت باز دهم 





اا دا 

درحالی که هنوز صورتش از اشتباهی که مر تکب شده 
بود گلگون‌بود.همراه«گراسیلا»به‌داخل رفت‌ودررا 
شستستت ا ا ھان کح اق ارا بد 
ازبابت این اشتباه‌ از «گراسیل نیز پوزش خواست. 
(گراسیلا» گفت: 

-اشکالی ندارد. همه مردم‌فکرمی کننداوبچەمن 
است! 

-آیااین طفل معصوم‌درکنارتواحساس رضایت 
می‌کند؟ 

-بله» او جزمن کسی راندارد. ا زبچگی بامن مأنوس 
بود. من هم دوست دارم او را پهلوی خود نگاه دارم. 

-پدرش کجاست؟ 

-خدا می داند! 

مک آلن سری تکان دادو ترجیح داد دراین باره 
کنجکاوی نشان ندهد. 

(گراسیلااغمگین گفت:من و خواهرم«گلوری» 
خیلی به هم نزدیک بودیم! 

«مک آلن» گفت: از دیدن این پسرمی توانم حدس بزنم 
که خواهرت زن خوبی بوده. تو هم همین رامی خواستی 
به من ثابت کنی. این طور نیست؟ 

(گراسیلا» سری تکان داد و پرسید: 

ودار 

-من» به. 

دیا تابه حال ازدواج کرده‌ای؟ 

-بله» یک بار. 

بعد انگار که داشت در ذهنش حساب می کرد گفت: 

-در حدود ۰ سال پیش بود. من و همسرم. سه سال 
در کن‌ارهم زندگی کردیم. او هم مثل من» کارمند پلیس 
بود و هر دو در«کوانتیکو) کار می کردیم. حتی وقتی از هم 
جداشدیم باز هم همکار بودیم. هیچ کینه‌ای از هم به دل 
نگرفته بودیم. 

«گراسیلا» سری تکان داد بر گشت تا از پنجره نگاهی 
به«ریمون د)»بیندازد.ا و که چوب ماهیگیری اش رابه آب 
انداخته بود به امید گرفتن ماهی به نقطه ثابتی در اب چشم 
دوخته بود. «مک‌الن» پرسید: 

-تو چه‌طور؟ آیا ازدواج کرده‌ای؟ 

«گراسیلا» آهی کشید و غمگین پاسخ وا 

-آره» من هم یک بار ازدواج کرده‌ام. 

_بچه داری؟ 

همان‌طور که از پنجره به «ریموند» می‌نگریست زیر 
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-نه» ندارم! 

_خحب. خداراشکر که حالا یک بچه خوب و دوست 
داشتنی مثل «ریموند» نصیب ات شده که می تواند ساعات 
تنهایی تو رایر کند! 

«گراسیلا» هر چند لبخند زد. اما اشکارامعلوم بود که از 
ادامه این مکالمه حرسند نیست. سکوت سنگینی در سالن 
سایه انداخت. سپس در حالی که به کاغذهای روی میز 
ار ريرس 

-اینها مدارک مربوط به آن قاتل لعنتی است؟ 

کار گاه «مک‌آلن) پاسخ داد: 

-آره» می‌خواستم بدانی که امروز با کارا گاه 
«جای‌وینستون)ملاقات کردم. این زن رفتارش بامن به 
مراتب بهتر از پلیس‌های «لس انجلس» بو د! 

تکفا ۱ 

_آره تا حالانشنیده بودی که یک زن کار گاه پلیس 
باشد؟ اویک زن سیاهپوست نازنین است! خیلی بهم کمک 
کرد. یک کپی از همه مدارک در اختیارم گذاشت. 

اما«مکآلن» نگفت که ویدیوی صحنه جنایت 
خواهرش راهم در اختیار دارد! 

پس از لحظه‌ای سکوت افزود: 

-تحقیقات لازم قبلا توسط کارا گاهان انجام شسده 
راستش نمی‌دانم دیگر چه کاری باید انجام داد؟ 

«گراسیلاه ناامیدانه به او چشم دوخت: 

_منظورت آن است که دیگر نمی توان کاری کرد؟ یع 
قاتل خواهرم‌به این آسانی از چنگ عدالت گریخت و خون 
این زن بی کا پایمال شد؟ 

(مک‌آلن) با عجله گفت: 

-من چنین حرفی نزدم. خوشبختانه خانم «وینستون) 
موضوع راب جدیت تمام دنبال می‌کند. من هم تلاش 
خودراخواهم کرد. حالابگذاربرویم شام بخوريم. بعداً 
درباره‌اش بیشتر صحبت می کنیم. تا تو با اریمونداهستی 
من لباس عوض می‌کنم. 

کارا گاه«مک‌الن» پس از تعویض لباس».روی عرشه 
به آنها ملحق شد. «ریموند» هنوز امیدوارانه چشم به آب 
دوخته بود. «مک‌آلن» گفت: 

-«ریموند»»بگذار چوب ماهیگیری همان طور توی 
آب بماند. شاید وقتی بر گشستیم» یک ماهی چاق و چله به 
قلاب افتاده باشد! 

ای هار 
رستوران» چشم‌اندا ززیبایی بود که بیشتربه یک تابلو 
نقاشی شباهت داشت. سر میز شام» کمی درباره تفاوت 
زند گی در خانه» و زند گی بر روی عرشه یک قایق صحبت 
کردندودرباز گشت»«ریموند»د رحالی که ژاکت آبی‌رنگ 
خود رابه تن کرده‌بود» دریک دست یک بستنی قیفی و 
دردست دیگرش یک چراغ قوه گرفته بود و به فاصله‌ای 
جلو تر از انهاراه‌می‌رفت.«مک الن» پس از انکه سئوالاتی 
درباره «گلوریا» و دوستانش پرسید. گفت: 

من تصمیم دارم پی آنکه مزاحم «جای وینستون) 
شوم خود به تنهایی با چند نفر از شهود و مظنونین صحبت 
کنم. مهمترین انهایک مردروسی است به نام «میخائیل 
بولوتف» که به قید ضمانت از زندان ازاد شده به این مرد» 
خیلی مشک وکم. همین طور مایلم با چند تن از دوستان 
(گلوریا» گفتگو کنم. شاید نکته‌ای رابه حاطر بیاورند که 


در ردیابی پرونده موثر باشد. ادامه دارد 
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اشاره: 


ناصر نژند» بدشانس‌ترین 
قهر مان ابر انی 


داوود غرانوش 


بی اغراق باید اعتراف کرد که این قهرمان سابق و پیشکسوت گوشه نشسین در شمال کشور جزو پنج نفر اصلی 


بانی دوومیدانی کشور است. 


-«ناصر نژند» که هم کنون صاحب غنی ترین کتابخانه ورزشی ایران است. سالها مدیریت و مسوولیت دوومیدانی 
دا گاهها و فدرا. یون دوی کشورمان رادردست داشته و زحمت کشیده اما از این زحمات. کسی نبوده که 


قدردانی کند و دل او شاد شود. 


«نژند» طبق گفته خودش سرپرستی تیم دوومیدانی ایران رادر بازیهای آسیایی ۱۳۵۳ تهران بر عهده داشت که 
این تیم توانست چهار طلا دو نقره و سه برنز کسب کند که تا کنون سابقه نداشته است. 
داستان زندگی نژند را بخوانید تا تنهایی واقعی یک قهرمان راحس کنید. 


دوازده نفر بود یم 
ناصر نژند هستم و پانزدهم شهریور ماه سال ۰ در 
محله لب آب شیراز متولد شدم. جمعاً با پدر و مادرم دوازده 
نفر بودیم (شش برادر و چهار خواهر). سال ۱۳۳۷ با خانم 
دو پسربه‌نامهای جعفر و شهریاراست که جعفر الان در 
خارج از کشور به عنوان پروفسور کامپیوتر شناخته شده و 
معروف است. و دو نوه به اسامی ناتاشا و پژمان دارم. 


فر دی خودساخته‌ام 

بنده جزو نخستین فارغ التحصیلان دوره لیسانس تربیت 
بدنی سال ۱۳۳۸ هستم وسال ۱ در رشته مطالعات و 
تحقیقات اجتماعی موفق به اغا دانش نامه فوق لیسانس 
شدم. از همان کودکی به چند ورزش علاقه حاصی داشتم, 
را ری با رت سای 
شناو پینگ‌پونگ می‌پرداختم. فردی خودساخته‌ام. یعنی 
مربی به خود ندیدم. در ورزشهایی که انجام می‌دادم. تقریبً 
مربی نداشتم. بیشتر در ورزشهای والیبال بسکتبال اسکی. 
E‏ کوهنوردی, عملیات آکروباتی» اسب‌سواری 
و حصوصادوومیدانی فعالیت داشتم. 


شصت و دو سال پیش 

ا 6 کی ت ودر مال ی ا ا و 
تیم والیبال دبیرستان سعدی بودم و با بازیهای جالبی که 
را ا ا سا 
قهرمانی آموزشگاههای شیرازرا کسب کردیم. در سال 
۹ درمسابفه دوصحرانوردی شیرا زشرکت کردم و 
مسافت سه کیلومتر را دویدم. در سالهای ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۰ 
و ۱۳۳۵ در مسابقات دوصحرانوردی در شیراز اول و در 
اقات داتقت اه که ان به سال ۳۲۵( تھرمان ان رشت 
شدم. از سال ۱۳۲۵ به بعد دردوهای ۸۱۰۰ ۲۰۰و ۸۰۰ 
و ۵۰۰ امتروپرشهای طول وارتفاع وسه‌گام ودوهای 
امدادی حضوری فعال داشتم که توام با دریافت مدالهای 
درجه یک و دو و سه بود! تعجب نکنید اگر بگویم در طول 
دوران ورزش قهرمانی‌ام بیش از یکصد و بیست مدال و 
دهها گلدان و یادبود نقره و جوایز دیگر دریافت کرده‌ام! 





پدر ورزش شیر از شدم 

سالهای ۱۳۲۷ و ۱۳۲۹ بنده به خاطر علاقه‌ام به فوتبال 
تمرینات مستمری در این رشته داشتم و حتی عضو تیم 
اموزشگاههای شیراز شد. سپس به عضویت تیم فوتبال 
ی تا 
قهرمان باش‌گاههاو دسته‌جات آزاد شیر از شدم. سال 
۰ از من دعوت شد که در تمرینات تیم منتخب فوتبال 
شیراز شرکت کنم که بنا بر عللی نرفتم. در سالهای ۱۳۲۸ 
۳ ۱ در جندین مسابقه دوصحرانوردی. با فهرمانان 


دانشگاه تهران به مبارزه پرداختم که قهرمان شدم. حتی در 


ریس جمهور فیلیبین پر خاش کرد که جرا 
جنین کردید تا نمابندگان ایران از جلسه 
خارج شوند» از آنها دلجویی کنید. 


TYA‏ - ناصر نژند برنده دو صحرآنوردی بین دوند گان دان کده 
کشاورزی کرج و دوندگان اموزشگاه های شیراز 














یک روز و در کمتر از دو ساعت در پنج رشته دوومیدانی 
یکی پس از دیگری شر کت کرده و اول شدم! در مسابقات 
دوومیدانی دستجات ازاد نیز حضور یافتم که چهار مدال 
در ۸۰۰متر پرش طول. پرش سه‌گام و پرتاب وزنه کسب 
کردم که مجله پیک جنوب شیراز در سال ۱۳۳۰ طی 
مقاله‌ای لقب «پدر ورزش» شیراز رابه من داد. 


معادل هفت متر را از خود برجای گذاشتم. دو سه ماه قبل 
از این رکورد گیری در پرش طول حد نصاب ۱ متر را 
از خود برجای گذاشستم. جالب اینکه در سال ۱۳۳۹ - که 
دیگر در پرش طول فعالیتی نداشستم و روحالله رحمانی و 
دسو یی پا کا یک ا تیور ای شون دز اند 
باشد که بالای هفت متر را در پرش طول پریده باشد. 


روی جلد رفتم 

مال ۱۳۳۱ در اقات دو وان رمان کور 
در پرش طول شرکت کردم و پس از رقابت با تنی چند 
از رقیبانم از جمله مهدی مشسکینی فی ض آبادی و... با 
حدنصاب ۱/۵۱ متر اول ایران شدم. با این قهرمانی عکسم 
راروی جلد مجله تربیت بدنی و پیشاهنگی آن زمان به 
چا رساندند. 

بنده یکی از بدش انس ترین ورزشکاران اران زمین 
هستم! طی دوران ورزشی خود مخصوصاً آن زمان که 
از هرنظر آمادگی داشتم تادر برخی رشته ها حضوری 
موفق داشته ورکوردبزنم ویاعضو تیم ملی کشورم 
شوم با بدشانسی‌هایی روبرو شدم که بد نیست از آنها 
یادی داشته باشم: در سال ۱۳۳۶ فرق سرم به هنگام انجام 
پرش با نیزه با اصابت نیزه شکاف برداشت که در عین 
آمادگی چند مدتی خانه نشین شدم اما بعدآدر شهریور 
ماه سال ۱۳۳۵ نفر سوم مسابقات دهگانه قهرمانی ایران 
شدم. سال ۱۳۳۱ استخوان کتفم در حین انجام مسابقه‌ای 
شکست و چند مدتی دستم وبال گردنم بود! سال ۱۳۳۷ با 





اتومبیلی که سرعت زیاد داشت در خیابانی تصادف کردم 
و مجروح شدم! اما در سال ۱۳۶۹ مینیسک پایم به هنگام 
بازی فوتبال و تمرین با دانش اموزان صدمه‌ای سخت دید 
که باز هم مرا از قهرمانی و... دور کرد. خلاصه بدبیاری 
وبدشانسی پشت بدشانسی گریبانم راگرفته بود. امامن 
ناامید نشدم و... 


بنده در بسیاری از رشته‌های ورزشی فعال بودم و 
دوومیدانی و رئیس هیئت دوومیدانی تهران بودم. از ۱۳۵۵ 
مجانی برای کودکان و نوجوانان بود. در نیمه اول شهریور 
ماه سال ۶۰ نیز سرپرستی تیم تنیس ایران در مسابقات 
بین‌المللی جوانان در آنکارای ترکیه رابرعهده داشتم که 
صالح» علی مدنی فر د و صفر (نوروز) شاهقلی. ضمنا کاپ 
اخلاق روزنامه حریت نصیب تیم تنیس ایران شد. 


بی نقص ترین مسابقه جهان 

دررسال ۱۳۶۷ به بنده پیشنهاد شد مدیرفنی تربیت 
بدنی اسستان مازندران شوم که به عللی پذیرفتم. پیش تر 
از ان مدتی هم رئیس دانشسرای پسران تهران بودم و 
سرانجام در سال ۱۳۹۰ بازنشسته شدم. در سال ۱۳۶۱ 
در رشته مطالعات و تحقیقات اجتماعی موفق به اخد 
دانشسنامه فوق لیسانس شدم. جالب اینکه سال ۱۳۳۲ به 
خدمت وظیفه اعزام شم و با درجه مستوان سومی در 
شهرستان لار به حدمت پرداختم. 

سال ۱۳۵۳ سرپرستی و مدیریت دوومیدانی بازیهای 
آسیایی ای ران با ۲۱۳ مدیرو داورو خادم به عهده من 
واگذار شده بود. 

مسابقات دوومیدانی مورد بحث یکی از بهترین و 
بدون نقص ترین مسابقات دوومیدانی جهان تاکنون 
وار واا اا ی 
دا لت اوو ایی تسس او سنل د ا 
کرد به فیلیپین رفته و در دانشگاه و فدراسیون آن کشور به 
خدمت بپردازم که بنده نپذپرفتم. 


خاطر ه‌ها 
خاطره‌ها بسیار است. اما به چند نمونه اشاره می کنم. 
پس از عب و راز دوره قهرمانی و ادامه تحصیلات و 


حتی معلمی و مسوولیت داشتن بسیار در حبطه ورزش. 
برگزا رکننده‌بسیاری از مسابقات دودر سین کودکان» 
نوجوانان» جوانان و بز ر گسالان و حتی پیشکس وتان با 
حضور ۳۰ هزار نفر بودم. آن موقع (سالهای ۱۳۵۷ به 
بعد) حتی در یک دوره‌مسابقه گروه‌سنی ۰ تا سال 
باشگفتی فراوان حسین هاشمی قهرمان دوهای استقامت 
سابق ایران را که سنش از من کمتر بود. در دور پارک لاله 
تهران شکست داده و اول شدم. 


پرند گان رکورددار 


انجام داد و به رکوردی دست یافت که فقط یک سال دوام 








داشت «محسن) بود که در سال ۱۳۹۸ با ۱/۱۱ متر رکورد 
زدابعدادر سال ۱۳۱۹ مرحوم هاشم پرویزاین حد نصاب 
رابه ۷/۳۸ متر رسائید (نامبرده درسال ۱۳۶۱ در گذشت. 
مرحوم هاشم پرویز از بنیانگذاران ورزش دوومیدانی در 
خوزستان بود و سال‌ها از همکاران صدیق فدراسیون 
دوومیدانی ایران به شمار می آمد. او سال‌ها رکورددار 
ویک ل ان ان بزی تا ال حط ورهال 
هی نی یه ۱۲ ش‌زساند: 
حنظل تنها قهرمانی بود که در نخستین دوره مسابقات 
دروا انو ا در یال ١‏ تور کنو 
کی گزارشد -مقام سسوم را کسب کرد.اودرسال 
۸ در مسابقه دوومیدانی بین تیم اهوازو تیم سرباز با 
پرش ۷/۰۳متر صحنه مسابقات را ترک کرد. حنظل در یک 
سانحه اتومبیل در سال ۱۳۳۹ در جاده اهواز کشته شد. 


جام باذبود را تعطیل کر دند! 


به یاددارم پس از فوت مرحوم هاشم پرویز که 


خحدمات فراوانی به ورزش کشورو خحصوصا دوومیدانی 


در سال ۱۳۳۳۴ فرق سرم به هنگام پرش با نیزه 
با اصابت نیزه شکاف بر داشت و خانه نشین شدم 
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۷ - تیم فوتبال دبیرستان حیات. قهرمان دبیرستانهای 
شیراز. ناصر نژند» ردیف ایستاده نفر پ: پنجم 








انجام داده بود -هر ساله جام یادبودی در آبادان به نام او 
بررگزار می‌شد که از سال ۱۳۵۵ دیگر بر گزار نشد و به کل 
تعطیل گردید! 

ایرانی‌ها بانی فدراسبون اسیا بودند 

ماایرانی‌هابانی تشسکیل فدراسیون دو آسياهستیم. 
وقتی می خواستند در سال ۲ در فیلیپین این فدراسیون 
را تشکیل دهند. نمایند گان ایران را نیز دعوت کردند که 
بنده به اتفاق آقای تیمور نواب به مانیل رفتیم. آقای نواب 
در سال‌های ۱۳۱۵ تا ۱۳۱۷ در کشورهای آلمان و فرانسه 
زندگی می کرد و قهرمان پرش طول کالج‌ها بود. 

پدر ایشان سفیرایران در المان و فرانسه بود و تیمور 
با نام فرهاد نواب از دونده‌های دوهای سرعت ایران بود. 
وقتی در جلسه انتخابات مانیل می خواستند انتخابات را 
آمدیم. در آن انتخابات فرمایشی که بعداً با اعتراض ما 
درست انجام شد -آقای خوزه سرینگ به عنوان نخستین 
رئیس و تیمور نواب از ایران به عنوان نایب رئيس اول 
کنفدراسیون دو اسا انتخاب شدند. 
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جالب اینکه آن‌ها ما را برای انتخابات خواسته بودند. 
روز بعد رئیس‌جمهور آن زمان فیلیپین که از عمل آنان 
ناراحت شده و حرکت مارابه او اطلاع داده‌بودند به 
مسوولان آن تشکیلات پرخاش کرد که شما چراچنین 
آن‌ها دلجویی کنید و دل آن‌ها را به دست آورید. 


اوضاع و احوال دوومیدانی 

نوجوانان و جوانان ما حصوصا آن دسته از آنان که علاقه 
به دوومیدانی دارند. دارای استعدادهای خدادادی هستند. 
اگر مسوولان ارشد ورزش کشور به دوومیدانی -- که به آن 
لقب مادر ورزشهاداده‌اند به مانند فوتبال اظها رلطف و 
مرحمت‌نمایند وشایسته ترین‌ودلسوزترین و خوشنام‌ترین 
انشا دموا ورل و ار اسو کک 
بدون شک نتایج شگفت آوری حاصل ورزش ماخواهد 
شسد. بودجه فد راسیون ما کم است و مشخص نیست‌باآن 
چه می کنند؟ حرف بسیار است نمی‌توانم خیلی چیزها را 
بگویم اما نتایج به دست آمده توسط قهرمانان دوومیدانی 
ایران که در پکن حضور داشتند و میلیاردها تومان هزینه 
آنهاشد- جالب نبود. قبلاًمی گفتن د آنها آماده‌اند و مدال 
خواهند گرفت. اما همه‌اش وعده و وعید بود. بايد پولهارا 
پراش نایاش وه اما ات و ی ات واا 
هزینه کنند. نه خرجهای بیهوده! = 





ای ادنکه دانش ملکه 


۳ 


ن شو ۵ دعا 


کافی 


ذدست. عمل لاد ۵ است 


ê‏ حدر جح« ناد دشاو 





پیوند آشنایی 
حصری زین SS‏ 
ك 
هاء بیا این دل کر 
خاری از دشتهای دوست بیار 
لاس باق دسته دسه بجر 


دانه بگذار ای همه پرواز 
خویشتن راز دام رسته بگیر 


ار رت 
عقّل را» رشته‌ها گسسته بگیر 
صید آهوی بسته» شیری نیست 
گر تو شیراوژنی» نبسته بگیر 
زندگی سرگذشت پرحطری‌ست 
هر که و در کاب ,رس سر 


% : ۰ کاشانی 





شبیه توست 

لاله و نیلوفر 
درختان برهنه در باد 
کبوتران نامه‌بر 
ستاره و سوسن 
بارانهای موازی 
وحتی شعرالکن من 


2 نفسهایم 

تد خر جر رد بل 
گلهای محمدی را 
درود می‌گوید 


سم 


روز تس راد 


زیر نظر: محمد رضا مهد یزاده 


تنهایی‌ها 


عمیق 

مثل صورت مردگان 

حلزونها چفدر تنهایند 

بجز اشیانه خود همراهی ندارند 
تنهایی‌ها عمیق‌اند. اشیانه کوچکم 

و تو در خاموشی‌هايم می‌درخشی 

در آنش و روشنی می‌در- خش 

و من انقدر دوستت دارم 
ا 

با بلعیدن زند گان است تنها که ادامه دارد 


شمس لنگرودی 


O 
TNL الاعات کک‎ 


عکس هرچه بر آن می افتد 


و جز با لاله‌های شوریده 


از مجموعه شعر جد بدالانتشار «دور از چشم فرشته‌ها» 


سروده محمدرضا مهد بزاده 
شبیه تو 
وقتی دلم 
یک رود زیباست 


CC 
اه‎ 





آیا آتش دوزخ مرا می‌سوزاند؟ 


زمان 


تنها درخت بود که در باد می‌وزید 
تنها درخت بود 

و گنجشکان 

آویخته 

از شاخه‌های سبز که می خواندند 
که ام 

آمد 

از شاخه‌ها گذشت 

و آنگاه 

پرواز بود پرواز 

که از گنجشکان 

پیشی می گرفت 

پرواز بود 

و بالهای ريخته 

اه 

پر مر 2 

تا فصلهای زمان بگذرند 
TT‏ 

در سبز و سرخ و زرد و سفیدی که می گذشت 
تنها درخت بود که در باد می‌وزید 
تنها درخت بود 

و گنجشکان 

آویخته 

از ارس نکر 

رت اد 





دو شعر از سید محمود حسینی > گتوند 


پر سه 

باران که می‌آید 
بی چتر به خیابان میآیم 
کی اکر یں یں د 
و خیابان را 
به مقصد دلتنگی قدم می‌زنم 
در اولین قابق کاغذی 
تنها می‌نشینم u‏ 
و جهان را بر سطرهای دفترم eT‏ 
کا Cll E‏ 

8 به کومه‌ای دوردست 

اخرین ستاره که پلکش را تنها رو به مه باز می کند 
هر روز نبودت را تا بی آنکه گونه‌ام گل بیفتد 
با فنجان چای وت ۱ 
ی دیاس توش گراناز موسوی | 
وشب را 
تا آمدن آخرین ستاره 
آرام آرام 
به گریه می‌نشینم 
قلعه غزل 
منم! شبیه یک غزل. همیشه بی تاب شما 
پلنگ زخمی دلم تشنه مهتاب شما 
کوچه به کوچه آمدم تا که مگر ببینمت 


بر دای بو از بان کات را 
شب شده است و واژه‌ها طلوع تازه می کنند 
به چشم این شاعرک همیشه بی خواب شما 
به فکر دیدار توام به هر کجا و هر نفس 
من شده‌ام خراب آن موی پر از تاب شما 
عمر مگر که بگذرد قصه به کام ما شود... 
... نیمه شبی رخنه کنم دوباره در خواب شما 
جلوه تازه‌ات اگر کم کند این فاصله را 


ای دل 


تک تم رقاب 


مهدی بیاضی ‏ -گرگان 


حقدر گفتمت ای دل! که با زمانه بساز 
جه سود بردی از ان غصه‌های تکراری 
چه سود می‌بری از طبع خسته‌ای ناساز؟ 
زمان ان نرسیده است؛ بی‌طمع باشی ؟ 
زمان آن نرسیده است» کم کنی کم. ناز؟ 
نگو! نگو که همان اشتیاق دیروزی 
نمانده از تو بجز طبعکی غزل پرداز 
ها حرف 
من و تو فاصله‌ايم و میانمان یک راز 
فاطمه حبیبی " جویبار 








هميشه در خیال خود تو رانشانه می کنم 
برای زندگی فقط تو را بهانه می کنم 
شب سیاه من ز تو پر از ستاره می شود 
دلم گرفته دیگر از جفای بی‌دریغ تو 
به باور و خیال خود تو جانداده‌ای مرا 
اگرچه من به یاد تو هوای خانه می کنم 
برای ماندنم فقط تو را بهانه می‌کنم 
زهرا اسدالهی - آستارا 
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تک (69) ۸۷۰ 


جو انه های اد بی 


اصغر رضایی گماری - گتوند 
شم رمعاصران را فراوان بخوانید همچیین شسعر 
۱ 
در هر لحظه‌ای 
با قطره‌ای از دریای امید 
جنگل‌های اتش ناامیدی را 
خاموش می کنم 
پاره‌ای از سروده‌هایتان به کاریکلماتور می‌ماند. از 
جمله سطرهای بالا. 
اسدالله بزدانی -اصفهان 
سروده شما از اشکالات وزنی و قافیه‌ای رنج می‌برد: 
سالها رفت و در اندوه و غمت خون گریه کردم 
جرعه‌ای در طلب جام میات خون گریه کردم 
هیچ پاسخ ندادی این دل شوریده را 
من برای لحظه‌هایی با تنت خون گریه کردم... 
شراره باقیان > کرج 
تقطیع درست شعر مورد نظر شما چنین است: 
همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی 
چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی 
وزن این بیت: «فعلات فاعلاتن» فعلات فاعلاتن) 
ات 
همه هست = فعلاتن 
آرزویم -فاعلاتن 
که بین <فعلات 
م از تورویی -فاعلاتن 
چه زیان تو = فعلات 
را که من هم =فاعلاتن 
برسم به = فعلات 
آرزویی -فاعلاتن 
نامه‌هایتان را خواندم. 

منتظر آثار بهتر تان هستم: 
درو درا م۰ ۱ ار ۰ ود رد 
ار ال کر 
-علیرضامیرزایی زاده» تهران -مهران شسرافتی 
E‏ 


کجاست؟ 
کجاست آن بزرگواری 
که روزی می‌آید 
و گلها رابه همه 
هدیه می‌دهد؟ 
او می‌اید 
وعشق را 
و مهربانی را 
9 
و خوابهای آشفته ما را 
خر میک 

حبیبه آقاپور -کرج 
خاطر ه 

از عشق می گویم 
واز خاطراتی که هنوز 
e‏ 
افتاده است 
ونام تو را 
برای همه دریاها 
دعر موی کت 

هادی عباسی - شیراز 


کوچه 
کوچه 


وبرگهای پاییزی 
و حسرتهای زرد و سبز و فهوه‌ای 
که روی زمین 
ريخته است 
کوچه 
ویاییزی که در راه است 
آمنه حسنی -رودبار 
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فر دب دشمن مخور و غر 


هر مد 


۱ 


اج محر 





مثل در با 
فروغ تمکین فرد ۲۲ ساله از تهران 
به آینه نگاه کرد و لبخند زد. خوشحال بود از اینکه به 
حمید جواب رد داده. او می توانست زند گی بهتری داشته 
باشد تا اينکه یک عمرباپاهای فلج سارا بسازه 
اگرچه حمید گفته بود که پاهای سارا اصلا برایش مهم 
نیست. ولی سارا صادقانه بودن این حرف رانه از حمید و 
نه از هیچکس دیگری نمی توانست باور کند. 
ورود مادر به اتاق رشته افکارش را پاره کرد: 
-فکر نمی کنی داری مشکل پاهات رو زیادی بزر گش 
می کنی ؟ 
این عادت مادر بود. صاف می‌رفت سر اصل مطلب و 
سارابه همین خاطر عاشقش بود. 
تکاهش اوداخل آبتهبه حشتمهای ماهر تفوید: آنقنر 
مهربان بود که در اغوشش کشید: 


ویلن زن 
محمد معصومی - تهران 

هفتاد سال از عمرش می گذشت» 
دیگر پیر شده و تمام موهایش سپید 
شده بود. 

اوفقط ویلن‌زن‌باتجربه‌ای‌بود 
که در شهر کوچکی زندگی می کرد. 
اما کار اصلیش نجاری بود. بعضی 
وقتهاسفارش کمد و میز و صندلی 
می‌گرفت. ولی در این شسهر کوچک 
کمتر کسی به سراغش می آمد» چون 
کاسبی کساد بود. مردم پولی نداشتند که این گونه وسایلی 
بخرند» به همین خاطر درآمدش خیلی کم بود و بسختی 
زندگی خود وزنش رامی گذراند کمتر در کنسرتهای 
شهر شرکت می کرد. چون ویلن زدنش خیلی عالی بود. 
اعضای ار کستربرایش احترام خاصی قائل می‌شدند. 
اماگاه‌گاهی هم شاگردی را برای سر گرمی خودش 
۳ 2 ۳ 

حالاکه تقریباعمرش به آخرمی‌رسید به زندگی 
گذشته‌اش افسوس می خورد. پیش خودش حساب 
می کرد که جه ضررهایی کرده است. اه که جه ضررهای 
هنگفتی! اگراوهم ماهی صید می کردو هم ویلن می‌نواخت 
و بلم هم راه می‌انداخت. چه سرمایه‌ای به هم می زد. بهتر 
از این زند گی لعنتی بود که گذرانده بود. 

هفته گذشته زنش لیلادارفانی راوداع گفته بود. او هم 
خیری از این زندگی نبرده بود. 

بدترازهمه انکه دچاروهم و خیال شده‌بود و باز 
یادش آمد که در تمام عمر خود هر گز به لیلارحم نکرده و 
حتی یک بار هم دست نوازش بر سرش تکشیده بود 

عاقبت دکتر به او گفته بود که نفس‌های اخر را 
می کشد. شاید امروز پا فرداء از دنیا برود. 





-نکنه ازم خسته شدی؟ 

مادر خندبد: 

-بچه نشو سارا. توچیزی از آدمهای عادی کم نداری. 
شاید اراده قوی‌تری هم داشته باشی. 

-می‌دونم. ولی دوست ندارم خودخواه باشم. 

پیش کو دش نکر کر داز سم دس من کدی ٤‏ 
ماهگی با یک سوزن اشتباهی فلج شده و رسوندنش به 
دانشگاه کار اسونی نیست. فقط از عهده یک مادر عاشق 
برمیاد. 

مرس 

۳سال گذشته. 

سارا کامپیوترراخاموش کرد. جوبهای زیر بغلش را 
برداشت وراه پله‌ه ای اداره‌راییش گرفت. پایین پله‌ها 
چهره آشنایی دید. زنی روی ویلچر نشسته بودومردی 
بااحتیاط آن را هدایت می کرد. نگاهشان با هم تلاقی کرد 
و لحظه‌ای ایستادند. 

-حمید حمید جان. يدرت منتظرمونه. جرا 
اد ؟ 

زن‌ازدودست هم فلج بود. سارافقط آرزوی 
خوشبختی کرد برای روحهای بزرگ و دلهایی مثل دریا. 


ویلن زن سراسر ان روزرادر بستر ماند و به خاطر تبی 
که داشت دلتنگی کرد. وقت غروب حاج آقا بر بالینش 
امد تا احرین وصیت‌هایش را گوش کند. باز قیافه رنجیده 
لیلا به یادش آمد. 

بازسر گرم نواختن ویلن شد.سیل اشک از چشم‌هایش 
راه افتاد و قطره قطره بر سازش چکید. حاج اقا به دقت 
به زمزمه حرفهایش گوش می داد. ترس و حیرتی که بر 
جهره‌اش نقش بسته بود جای خود رارفته رفته به اندوه و 
همدردی داد. چشم‌هایش مانند آدمهایی که به عالم حلسه 
رنج‌اوری فرو می‌روند خمار می‌شد. 

نکیسایکی از شاگردانش. ویلن زن معروفی شده 
بودو انشب در پاریس کنسرت می‌داد و در اولین قسمت 
پرنامه خود به یاد استاد اولیهااش آهنگ سریوزو از بتهوون 
را اجرامی کرد. 

وپل نزن این اهنگ رابه خوبی از رادیو گوش می کرد 
لحظه‌ای بعد لبخند حزن‌انگیزی بر لب راند. چشمانش 
فشاری داد و گفت پدر بزرگوارا پس از آن صدایش قطع 
شدوبی‌حرکت بر روی بستر افتاد. اما آهنگ سریوزو از 
رادیو هنوز در سراسر شهر پیچیده بود. 


۳ 
رای رت ا 9 1 
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فرهاد برازیون نژاد بهبهان 

«شرطبندی مر گبار» شما را دیدم. همانطور که - 
لابد - خودتان‌هم می‌دانید. این ماجراجزو حکایتهای 
(سینه به سینه» است که تقریبا تمام مردم ایران آن را 


شنیده‌اند. باز اگر در پرداخت آن تفاوتی رااعمال کرده 
بودید و يا «زاویه دید» را تغییر می‌دادید. می‌شد یک 
جورهایی چاپش کرد! اما به این شکل که شما ز حمت 
کی ایا ام ای رب نار 

پروردگار پارتان باد. 


بهرخ کشاورز -تهران 
«آدم‌های بی حیا» را خواندم. اگرچه سوژه قشنگی 
زا ۱ ار 
بودید. یادتان باشد که مردم به این دلیل قصه را برای 
خوان دن انتخاب می کنند که حو صله خواندن مقاله 
کارت رای را ای 
در قصه‌اش شعار سر بدهد. برای خواننده چه فرقی 
می کل که دارد داستان می‌ خواند؟ 
مولا یارتان 
بهرام میاندار "اصفهان 
«شب سخت» را ملاحظه کردم. بر خلاف آنچه که 
در مقدمه نامه تان نوشته بودید. بنده اولین باراست 
که داستانی با این نام از شسما دریافت می‌کنم! ا زاين 
گذشته شما با جنان شدت و حدتی به جاپ شدن 
قصه‌تان اعتراض کرده‌اید که من واقعاً فکر کردم یک 
اثر شاهکاررا خلق نموده‌اید! لذابد نیست یکبار 
داستانتان رابه کسی که در حد دیپلم سواد دارد بدهید 
تاان رااز نظر «دیکته» نمره بدهد آن وقت خیلی 
چیزها را متوجه خواهید شدا 
على یارتان 
شبنم مشایخ - تهران 
«روزهای دانشگاه» را خواندم. اگر نوشته شمارا 
کر ی 
ار ای ار 
تفاوت دارد لذا نمی‌توانم از آن اسستفاده کنم. یادتان 
باشد که یک نویسنده حق دارد ماجرایی واقعی رابه 
تسیا یلعای که فد عاط ان رایتر مه 
آن هم مانند شما که پنج سال خاطرات دانشگاهتان را 
در ۶ صفحه خحلاصه کر ده‌اید! 
حق نگهدارتان 





او 
فاطمه کاظمی - تهران 
این روزها بر مت کار در وور 
تمام تنش زخمی شده بود. دفعه اخر هم که جوابش کرده 
بودند» نمی‌دانست او چرا دست از سرش برنمی دارد» 
شاید تحمل دوریش رانداشت. ولی نه... شاید هم پولی 
نداشت. چند سالی می‌شد که با هم زندگی می‌کردند. 
دوست نداشت «او» به پایش بسوزه بالاخره «او» یکروز 
رهایش کرد. چون کفش جدیدی خریده بود! = 








در سال ۱۹۶۶ سرباز «هیرو اوندا» برای یک 
عملیات چریکی و اطلاعاتی به جزیره «لوبانگ» 
اوه اس سرا انش که ادا که 
مدت ۲۹ سال در این جزیره‌برای کشورش در جنگ 
جهانی دوم جنگید. زیرابه او دستور دادند که حتی با 
ازبین رفتن واحدش می‌بایست به جنگ ادامه دهد و 
او هم همین کار را کرد! با اینکه جنگ ۱۶ اوت سال 
اا ر ره 
«اوندا» در ۱۳۹ کیلومتری جنوب 
مال با حت ین در جریره 
لوبانگ همچنان مشغول جنگ 
بود. او حتی به اعلامیه‌هایی که از 
هواپیماها بر فراز دشتهاو کوهها 
ريخته شده بود و در آن تسلیم 
زاین هکس ودای کد 
گروهبان «اوندا» امضای فرمانده 
ستادخودرای ای‌این اعلامیه‌ها 
دید ولی آنهارا جزوحقه‌های 





تبلیغاتی آمریکایی‌ها دانست. 

(اوندا» همواره به یاد دستورافس مافوقش 
سر گرد «یوشیمی تانیگوجی» بود که به او جنگ 
تا یایان عمر رامتذ کر شده بود. «اوندا» بااین تفکر 
نبرد یک تنه خود را ادامه می‌داد. غذای او در طی این 
سالها موز ونار گیل بود و گاهی از گوشت پرندگانی 
که برای آنها تله گذاشته بود» استفاده می کرد. او 
گاهی از مزرعه‌ه ای‌اطراف گاوو یا گوسفندی 
می‌دزدیبد وبهاین ترتیب خودراسیرمی کرد با 
واردمی‌ساخت و مر تب در جستجوی غذا بود. در 
مدت اقامتش در جنگل بارها مورد حمله مورچه‌ها؛ 


8 زنبور,هزارپاء عقرب ومارهای‌بزرگ قرار گرفت 
و ٣‏ بالاخره از 1 انها حان سالم بدر می رد 


دراولین سالهای اقامتش در جزیره با دیگر 
چریکهای ژاپنی تم اس برقرار می کرد ولی دیگر 
تعداد چریکها روزبه‌روز کمتر می‌شد. انها یا تسلیم 
شدندویامردندو یا زفشارروحی‌وروانی خود کشی 
کردند. تااینکه او خود را تنها دید و نتوانست به هیچ 
کس اعتماد کند. سالهای بسیاری با دشمنان خیالی 
خود جنگید. او فکر می کرد دشسمن محاصره‌اش 
کرده و هر لحظه ممکن است به او حمله شود. 
بنابراینن مرتب پناه گاه خود راعوض می کرد و با 
دقت از مهماتش که روزبه‌روز کمتر می‌شد. مراقبت 
می کرد. او یناهگاه خود را از شاخه‌های درخحت 
بامبو و برگهای درختان درست می کرد» ولی هر بار 
برای آنکه شناسایی نشود. مخفیگاه خود راعوضص 
می کرد و مدت زیادی در یک جا نمی ماند. به دنبال 
این جابجایی‌ه ادربرخوردباساکنین جزیره به 
طرفشان شلیک می کرد و انبار غله آنهارابه آتش 
می کشید. «اوندا) حتی به طرف پلیس نیز شسلیک 














ھی کر و ی ر وھا ی ا کور ی اف ار 
جنگل می‌آمدند تااو راازاتمام جنگ آکاه کننداز 
أ گلوله‌های او در امان نبودند. 

«اوندا» برای حفظ پاهای خود. کاهها را بهم 
می‌بافت و به وسیله نخ ومیخ انهارابه تکه‌های 
لاستیک‌های کهنه وصل می کرد و به این ترتیب 
برای خود کفش درست می کرد. پار گی لباسهایش 
رانیز به وسیله سیمهای فلزی و تکه پارچه‌هایی که 
می‌یافت به یکدیگر وصل می کرد. برای آنکه بتواند 
آتش روشن کند ازدو تکه حوب درخت امو 
استفاده می کرد و آنها رادر مجاورت الیاف نار گیل 
وباروت گلوله به یکدیگر می‌سایید تا مشتعل شود 
ولاف زاس 

دوستان و بستگان «اوندا» به جزیره می‌رفتند 
تابه اوبگویند جنگ تمام شده‌است. او هم آنهارا 
می دید و صدایشان رامی‌شنید. ولی می گفت فقط به 
دستور افسر فرمانده‌اش» «تانیگوچی» اسلحه خود 
رابه زمین خواهد گذاشت. 

گروهبان «اوندا»مردم دهکده و شهررامی‌دید 
که درحال کار و فعالیت هستند از دور عبور و 
مرو ر کشتی‌هارامشاهده‌می کرد ولی هیچ وقت 
به ادامه نبرد خود شک نکرد و همچنان یک تنه 
درحال آماده‌باش و جنگ بود. تااینکه درساعت 
سه بعدا زظهر دهم مارس سال ۶ افسر سابق 
ارتش ژاین که درحال حاضر به شغل کتابفروشی 
مشغول‌بودبه جزیره«لوبانگ» رفت. این افسر 
همان فرمانده «اوندا» یعنی سر گرد سابق «یبوشیمی 
تانیگوجی)»بود. وقتی «اوندا» فرمانده‌اش رااز دور 
شناخت فریاد بر آورد «قربان گروهبان دوم اوندا 
گزارش می‌دهد.» 

به‌این ترتیب گروهبان«اوندا» در ۵۲ سالگی 
جنگ جهانی دوم خود رابه پایان رساند و اسلحه اش 
را تسلیم مافوقش کرد. 

از آنجا که «اوندا»به اتهام حمله به روستاها و 
دزدیدن احشام و اتش زدن انبار غلات محکوم 
شده بود. ولی رئیس جمهور فیلبپین او رامورد 
بخشش قرار داد و او توانست به خانه نزد والدین پیر 
خودبرود. در آنجاباسنگ قبر خود مواجه شد که 
والدینش به خیال آنکه در جنگ کشته شده به عنوان 
یادبودی از او در نزدیکی خانه کار گذاشته بودند. 

سرانجام «او ند به‌عنوان یک قهر مان مورد تقدیر 
ووستایش قرار گرفت و در سراسر دنیا معروف شد. 
از همه جابرای مصاحبه و دیدن او 
به خانه اش می آمدند. خیلی‌ها هم 
برای دیدن این سرباز که ۲٩‏ سال در 
جنگل مقاومت کرده بود می آمدند 
ولی اوندا که سالها در تنهایی به سر 
برده بود. طاقت این همه استقبال و 
ستایش رانداشت. او به برزیل رفت 
تا باقیمانده عمرش زا در اسای و 
آرامش بگذراند. 
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همحمد ححلای 


داستان زند گی بقیه‌ازصفحه ۱۵ 
زینت تلفن رابرداشت وبه موبایل پدرام زنگ زد 
وحرفهای‌پدرش رامنتقل کرد.اماپدرام که‌ظاهرآدر 
مجلس خوشگذرانی بود و کله‌اش نیز حسابی گرم! بدون 
اینکه بفهمد دارد چکار می کند گفت:«اين پیره سگ به 
این ساد گیها نمی‌میره... بهش بگین من صبح میام. الان کار 
دارم»و گوشی راقطع کرد. هنگامی که زینت پیغام پسر را 
به پدر داد منصورا گرچه کمی فحش نثارش کرد اماهنوز 
هم حاضر نبود حق رابه حق‌دار بدهدا به همین خاطر دسته 
چک‌اش رابیرون کشید تاارقام رابنویسد. اما از یکطرف 
به خاطر کم سو بودن چش مش و از سوی دیگر بخاطر 
لغزش دستهایش که از چند ماه قبل شروع شده بود. هر کار 
کرد نتوانست جیزی بنویسد. نفس اش به شمارش افتاده و 
پیدا بود دارد می‌میرد. امابا این حال دم آخری هم خواست 
حیله‌ای سوار کند و چون فکرمی کرد ما از «کم‌بینابودنش» 
اطلاعی نداریم. یک‌دستی زد و رو به من گفت:«این دو تا 
Cl E‏ 
همین پنجاه تومان راهم بهتون نمیدم... فهمیدی؟) گفتم 
چشم و دو فقره چک را پیش رویم گذاشتم و اول ارقام 
رانوشستم؛روی اولی نوشتم «پنجاه میلیون تومان» وروی 
دومی نوشتم ۲ میلیارد و هفتصد و چهل و چهار میلیون 
و... تومان؛ یعنی تمام پولی که در حسابش داشت [ذکر 
این نکته ضروری است که چون منصور دلال بود. هیچ 
ملک و کارخانه و مغازه‌ای هم نداشت جزاین خانه و 
یک ویلا در لواسانات ]اما همین که خواستم بالای چک 
پنجاه میلیونی بنویسم «دروجه زینت و هستی»ناگهان 
زینت خانم چک دوم را که حامل تمام ثروت منصور بود. 
گذاشت پیش رویم و با اشاره حالی ام کرد که:دروی این 
چک اسم مادو تارو بنویس وروی چک ٩۰‏ میلیون تومانی 
اسم پدرام رابنویس)» راستش رابخواهید من که تا آن زمان 
چنین کارهایی نکرده بودم. ابتداسخت ترسیدم و باصدای 
آرامی که منصور نشنود گفتم: «اگر بفهمد چی؟» و زینت 
خانم خندیدو پاسخ داد: «نترس... دیگه نمی تونه شلاق 





امیر سعید نصر اله زاذه | 


ان آمو لاس اول بای بستال دیفدا ران 


در مار تخصیلی ۱۱۰۸۲ بابسا ۲۰ فار مشار طاتا مدز ابت 


بزنه» و سپس قانعم کرد:«این عین عدالت است...بنویس 
اطاعت کردم! منصور اما بعد از اینکه یکبار دیگر بلوف زد 
و گفت:«چرا اشتباه نوشتی؟» و من با اعتماد به نفس پاسخ 
دادم:«نه اقا... درست نوشتم)» ان وقت سری تکان داد و 
خانم «انگشتش»راجوهری کرد وزد پای چک ونفس 
عمیقی کشید و گفت:«تمام شد) و ... تمام شد! 
به طبقه بالا رفتیم و سپس تا صبح حرف زدیم تا هر دویمان 
قانع شویم که این عین عدالت بوده که ما رفتار کرده‌ایم! فردا 
صبح نیز اول وقت که بانکها شروع به کار کردن» دوتایی 
همراه شناسنامه‌ها رفتیم و اگرچه برای تحویلدار بانک 
عجیب بو د که منصورخان تمام ثروتش رابه نام دو زنش 
کرده باشد اما جون همه چیز قانونی بود. جاره‌ای نداشت و 
چک رانقد کرد. زینت خانم اما؛ عين آن مبلغ را تقسیم به ۳ 
O 60‏ 

پدرام هر کاراز دستش ساخته بودانجام داد مارا 
دید کرت کات E‏ نس 
چیزقانونی بود. مجبورشد پنجاه‌میلیون ش رابگیردو 
خفه شود! هر چند که وقتی زینت خانم یکسوم باقیمانده 
دارایی پدرش رابه او داد. کمی اخم‌هایش باز شد! 

O 6 0 

من وزینت خانم هنوزهم پس ازسهسال که از 
مرگ آن خدابیامرز می گذرد باهم و در یک خانه زند گی 
می کنیم؛ زینت خانم در طبقه اول و من و خشایار که پس 
از عروسی من و منصورباهیچکس ازدواج نکرده‌بود در 
طبقه دوم! همین دو روز قبل بود که زینت خانم بهم گفت: 
«یادت همست روزاول دوتایی چه گریه‌ای در آغوش هم 
کردیم؟ حالا وقت خنده است» و سپس بار دیگر همدیگر 
رابغل کردیم و این بار فقط خندیدیم! 





داش نو کلاس مرم اند ای مدرم هید یرہ ری حیه ری 


در مال تصصیلی ۸۱۰۸۲ اسل ۲۰ شالرد سار شاا اد ابت 


دا آموز کلاس دوم ابش ایی سر با بت دزد تاعیه !۱ تهران 
در مال تصیلی ۸۱۰۸۲ با سل ۲۰ مارد بستازشناخته مه است. 


و 
او لین مو سه ي 
زیر تخثر مت‌خحضصی تر میم جو از کاتادا ۳ 
تهر ان خیابان وال ععت - جنب نبا اهر بقا - فد سوق ي 
ناشن : ۳۳ ۱ ۱۳۳ ,يار بان — قر ۳ بای ٩:‏ ری -- AAAS TA — AA e ATTT‏ 








خحالتی ہو دن نیحه رفتارهابی چون ترس. عدم 
اعتماد ده نقفی . تمسخر. کت ا کی د ک 
خجالتی از روبرو شدد با اجتماع دوری کرده و سعی 
می انبحامد پر هیر د. در خجالی شد کو د کال کمروبی 
والادیی. تحقیر و مقابسه کو د ک‌با دیگر ادا. طلاق مر گ 


راههای پیشگیری از کمرویی 

٩‏ والدین نباید فرزندان خودرابایکدیگر مقایسه 
کنند. چون هر کس شسخصیت مستقل و جداگانه‌ای 
دارد. 

4 اعتماد به نفس رادر کودکان پرورش دهید. 

٩‏ هرگزانتظارانجام کارهایی راکه آنهاتوان 
LECCE‏ 

# بیش از حد حساسیت نشان ندهید و دائم در 
گوش آنها نگویید: شما حجالتی هستید! 

٩‏ قدرت. استعداد و توانایی آنهارادست کم نگیرید 
و کارهای خوب آنها را مورد تحسین و تشویق قرار 
دهید. 

٩‏ در انجام دادن کارها آنها راوابسته به خودتان 

9 تلاش کنید آنهابیشتر در تیررس توجه شماباشند 
و محبت شما به مقدار کافی باشد. 

وا کرد دید م‌واردزند کی ند مانل تما 
جر دخاتان رادر کار های او (کهدار ی عدا دادن و۲ 
ER‏ 

9 کاری بکنید که آنها با اجتماع رابطه داشته باشند 
واگرشکستی نیزبرایشان به وجودامد. آن شکست 
ك 
9 هیچ وقت آنها را از اجتماع نترسانید. 


باس آموز تلاس دوم ابندايي سرع جاوید فاعیه ۲ تهراژ 


در مال تسان |۸۱۰۸ باس ۲ مارد اطا ده ات 


۳ 


.2 ر 
نومیم مو در ابران ۳ 








3 نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 


به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو نیز ۱ 


آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و 


نم 


۸ و با با شماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند 


ان دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 
دارند می توانند روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن 
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ف خطاب 
بی ادبانه چدول دودو کو 7770 
اعداد ۱ تا ۹ راد ر هر سطر و ستون و مربع‌هاي کوچک 
۳ طوری قرار د هید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 
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اسامی برند گان جدول شماره ۳۳۳۳ ازبین عزیزانی که‌هر هفته جدول کلمات آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های 
۱-متقاطع: سیدتقی هاشمی -تهران متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به این صفحه پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند 
۱ ۳ 9 رم دفترمجله‌ارسال نمایند. یک نفر وبرای روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با 
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جوایز برندکان یما به ادرس www.BAZKHOO_ 1207210 yahoo.com‏ 
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آیا تکراری است؟ 

این آقا که به نقاشی مدرن علاقه‌مند است» یک تابلو حریداری کرده‌می خواهد آن رابه 
دیوارنصب کند. همسرش یادآورمی شود که این تابلو تکراری است وچاد ی فل غین این 
تابلو را خریداری کر ده‌همراه‌سه تابلو دیک ر در انبار خانه گذاشته است. ایاهمسرش راست 
می گوید؟ به نظر شما کدام یک از چهار تابلوزیر که باشماره مشخص شده‌اند. عینآشبیه 
تابلو بالاست؟ برای راهنمایی شما می گوییم که این تابلوها ممکن است چرخیده باشند! 


مادربزر ک فراموشکار! 
مادربزرگ. دوست دارد هر روز خودش گلها را آب بدهد. اما چون مبتلابه فراموشی 





2 9 
الاعات ل (۴۹) ۸۷۲۰ 


جانوران ماقبل تاریخ با (۱۰) اختلاف! 


این دو تصوین در نگاه اول کاملاً شبیه به نظر می‌رسند اما در حقیقت در ۰ | موردبا 
یکدیگر اختلاف دارند. آیا می توانید با کمی دقت و حوصله این تفاوتها را پیدا کنید؟ 





ەبەن ۵ ۰ 
قیافه این بچه اسب 7 


دریایی درزیر آب. برای 0 و 
همسالانش شنده‌دار است! ۳ 
برای انکه کشف کنید او ۰4 : 
جه قیافه مضحکی دارد. 
شا اه ol‏ 

۰به یکدیگر وصل کنید. © 
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زیرنظر: جعفر گودرزی 
j goodarzi@yahoo.com‏ 


سیتتا یی اتعکاسن اهر ضا کریمی بر رده 


سینماها بود و علیرغم موضوع تلخ اجتماعی اش توانست 


مخاطبان بسیاری را به سالن‌های سینما بکشاند. 


شهره قمر یکی از بازیگران اصلی این فیلم بود که با ایفای 
تقش زنی فریبکار به نام فرشسته توانسست توانایی‌های خود را 
به رخ تماشاگران بکش‌اند. به همین بهانه با او در دفتر 


مجله به گفتگو پرداختیم که ماحصل آن را 
می خوانید. 


باانعکاس شروع کردم 

شسهره قمر متولد اول مهر 14 ساکن تهسران و مجرد 
هستم.شغل اصلیام حسابداری و تحصیلاتم نیز در همین 
زمینه است. به طور جدی فعالیتم رابا فیلم انعکاس شروع 
کردم و اگر خدابخواهد درحال حاضر درحال بستن 
قرارداد برای یک فیلم جدید هستم. 

باز بگری در خون من بود 

بازیگ ریا زکود کی در حون من بودواززآن‌زمان 
احساس می کردم که این گرایش در من وجود دارد. بعد 
ازاینکه درسم رادرزمینه حسابداری تمام کردم به گروه 
تولید فیلم انعکاس پیوستم» ولی در کل احساس می کردم 
که توانایی‌های لازم وذاتی رابرای‌ایفای‌ نقش‌های 
مختلف دارم. یک انگیزه مشخص با جذابیت خاص من 
اا م و ی ا کل ای 
هنر داشتم. 

اهل مطالعه هستم 

تحصیلاتکادمیک در زمینه بازیگری نداشستمولی 
دیدن فیلم‌ه ای روز دنیا و مطالعات مربوط به ان جزو 
برنامه‌های‌همیشگی ام است وسعی می کنم از لحاظ تثوری 
از قافله عقب نمانم»ولی با زیگری برای‌من بیشتر یک اتفاق 
بود تا یک برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده. 

جایی برای من در رئیس وجود نداشت 

فیلم رئیس (مسعود کیمیایی) اولین تجربه تصویری 
من بود. روزی برای دیدن مسعود کیمیایی به دفتر او رفته 
بودم وایشان مشغول فیلمبرداری‌سکانس‌های آخرفیلم 
رئیس بودند و اصلاً قرار نبود بازیگری به نام شهره قمر در 
رئیس حضور داشته باشد. به صلاحدید ایشان یک نقش 
برای من آفریده شد.ولی اصولاً من نباید به این پروژه 
می آمدم و جایگاهی دراين فیلم نداشتم. چون نقش‌های 
اصلی این فیلم از پیش تعبین شده بود و فیلم داشت به انتها 
می‌رسید و جایی برای من و جودنداشت. نمی خواهم 





گفتکو با شهره قمر بازیگن فیلم سینمایی انعکاس 


حضور خودم رادراین فیلم انکار کنم» ولی چون بیشتر 
صحنه‌های حضور من در رئیس حذف شد قطعا انعکاس 


رویایی که به حقیقت پیوست 

زمانی که‌برای اولین بار خودم‌راروی پرده‌سینمادیدم 
حس غریبی داشتم و درعین حال حوشایند. به هر حال 
انسان‌مدت زیادی درارزوی اینکه حودش رابر پرده 
ییاه بو مر دم هم اور مد دورود سر می تردق 
زمانی که این رویابه واقعیت تبدیل می‌شود. قطعا بسیار 
خوشحال کننده است. 
همه از پیدا کر دن باز بگر مناسب ناامید شده بودند 

عوامل فیلم انعکاس بازی مرا توسط یکی از عوامل 
فیلم رئيس ( که نمی دانم که بودا) دیده بودند و فسمت شد 
که من این نقش را بازی کنم. جالب است بدانید خیلی از 
ان ان روموت اس N‏ یت اه 
نقش آمدند» ولی به هر دلیل پذیرفته نشدند و گروه از پیدا 
کردن نفر واجد شرا بط ناامید شده بودند که درنهایت من 
انتخاب شدم. در همین جا از رضا کریمی (کارگردان) و 
سعید حاجی میری (تهیه کننده) تشکر می کنم» چون این 
نفش به یقین یکی از دشسوارترین نقش‌هایی خواهد بود 
که‌من درعمرم‌بازی کرده‌ام.اصولا بازیگر خوب‌باید از 
عهده انجام هر گونه نقشی بربياید. کمااینکه من در فیلم 
جدیدم قراراست نقشی کاملا متفاوت باانعکاس رابازی 
کنم. نقش یک دختر مذهبی و چادری که در یک خانواده 
سنتی حضور دارد. 

چهر ه گر یم شدهام را نشناختم! 

چهره حقیقی من با ان چیز که شسمادر انعکاس دیدید 
تفاوت زیادی می کند. روز اولی که به دفتر تهیه کننده رفتم 
آقای رضا کریمی فوری ناامید شدندو گفتند که این بازیگر 
مناسب این نقش نیست. به هر حال نقش فرشته یک زن 
۳۰ ۵سلله بود.درحالی که من فقط ۲سال‌داشتم. 
لنزهای مختلفی برایم گذاشستند و قای مهرداد میر کیانی با 
گریم توانست چهره من رابه کلی عوض کند. هنگامی که 


اطلاعات ا ۵ ٤1‏ 













گفت وگو از: محمد طاهری 


گریم می‌شدم و خودم رادرآینه می‌دیدم‌واقعا خودم را 
دیگر چاق کرده بودند. 
باز یگر باید در نقش فرو برود 

گریمم واقعاسنگین بود.این گریم به حدی‌سنگین بود 
مقایسه کند. متو جه نخواهد شد که این دو نفر یکی هستند. 
اینکه خودم هم خودم رانمی شناختم! یک با زیگر واقعی 
باید درنقش فروبرودوبه خودش فکرنکند. معتقدم که 
یک بازیگر زمانی که جلوی دوربین می‌رود نباید به ظاهر 
وقيافه فکر کند وباید احساس کند که جهره‌ای زشت دارد 
و باید تمام توانش رابرای ایفای آن نقش بگذارد. 

انعکاس سلیقه مخاطب را ار ضا می کند 

فیلم در ژانر اجتماعی نوعی بدعت به حساب می‌آمد. به 
هرحال‌فیلم‌ه ای طنز و کمدی به خاطر نوع فضایی که 
دارندباید فروش داشته‌باشند؛ولی‌هنگامی که یک فیلم 
اجتماعی فروش می کند. نشان‌دهنده این است که یک فیلم 
املا مو فق ساخته شده است. تعریف کردن من از انعکاس 
به علت این نیست که من در ان بازی کرده‌ام. ولی فیلمی 
است که مخاطب ایرانی پس از دیدن آن راضی و حشنود از 
سالن بیرون می اید و فیلم سلیقه او را ارضا می کند. 
از یگر باید در کت درستی از باز یکری داشته باشد 

دوست‌دارم‌بازیگرسینما باشمنه صرفاً یک ستاره 
سینما! خیلی از ستاره‌ها نه فقط در سینمای ایران بلکه در 
هاليو ود یا بالیوود صرفاً یک مانکن هستند. اکثر ستاره‌های 
مابه حاطر ظاهر و قدو بالایشان چهره‌می‌شوند.ولی بازیگر 
سال عالت ستاره‌هاق ما ناژ نگ الکو ل قطعا 
تم شود کفت کو روما در ل ران م فر ون 
بازیگر واقعی باید درک درستی از مقوله بازیگری داشته 





باشد نه اینکه صرفاً روی ظاهر و چهره‌اش سرمایه گذاری هه 
کند و به پشتوانه چهره‌اش بخواهد در سینما ماند گارشود. 
ارا ا الکو سارت 





















دست نیافتنی ترین ارزو؟ 


کی را هت : -انسان کامل بودن 
۷۹ ‌ ۲ زن؟ 

عاشق موسیقی ۳ گوهر باارز زند گی با ی 

ey‏ ر ا ۳ 5 باارزس ز بسریت 
اگربشودقراراست یک گروه کربانوان تشکیل بدهیم ۹ 0 


واز وزارت ارشاد مجوز بگیریم تابتوانیم برای خانم‌ها 
فعالیت موسیقیایی داشته باشیم. من خودم گیتار رابه 
صورت حرفه‌ای می‌نوازم و البته‌سازهای دیگری 
نیز می‌نوازم. کلاً عاشق موسیقی هستم. 
آدم شاد و سر زنده‌ای هستم 
اصولاًآدم شاد وسرزنده‌ای‌هستم.زندگی 

مدام در نوس‌ان است. شما در طول روز. ساعات 
ورب وید اند گام کا کر اوه مرگ 
ورشکستگی و....رخ می‌دهد. ولی مهم این است 
اوو کو نرا دوس خال 
نگهدارید. من همیشه سعی کرده‌ام در اوج ناراحتی و 
سسختی به خودم مسلط باشم و به حالت عادی و معمولی 


-آخرش گریه است! 

یک اتفاق مهم زندگی؟ 

-اولین باری که تصویر خودم را در سینما دیدم. 
از چه چیز به ساد گی می گذرید؟ 

-از کنار حرف و حدیث بی‌مورد 


ا ا ۳ E‏ 
- خیانت. در وغ و نارو زدن 
سپس به عضویت تیم منتخب تهران درآمد و در یک 
اعود کیمیایی. احمدرضامعتمدی و 
اسفندیار منفردزاده بچه محل بودند و در یک مدرسه 


- خداء دين و مذهب 

از نگرانی‌هایتان؟ 

ترس از بیماری» ترس از دست دادن عزیزان 
در شما همیشه جاری است؟ 


دربيايم. 4 ۲ درس می خواندند. 
Sb ca O‏ ایک سر اس د 
ماهها در روند اخلاقیات انسان بی تا تیر نستند پلی میان شما و آینده؟ رفیلم بیکانه ب پار مسعو 
کیمیایی بود. 


و ات طاهزم پا رجا کی هتم هر کی اهر 
هستم»ولی اصلاً ینطورنیست. شاید به خاطر ماهی باشد 


- صداقت ویشتکار. 


- مدتی در دهه چهل در کلاسهای بازیگری لی 


استراسبور گ در نیویورک حضور داشت 


که در آن به دنیا آمده‌ام. چون متو لدان ماهمهرمعمولاً آدمهای سوپر استار خانه خودمان بودم! #- طر فدار صدای محمدرضا شجریان است. 
۱ ۹ رز ۳ 2 1 ۱ - سار خوش 3 » منظم» محجو , گو شه؟ 
٤‏ ۲ ۱ ۳ ۳1 1 ل ۰ 2 عنوان ۰ 
مدیون پدر و مادرم هستم بازیگرموفق ومطرحبشوم.ازبچگی بازیکر دی ق به شهرت رسید. 


a O o‏ ‌ در خانه خو دمان‌ بو دم. حت تو ان ادعاکر د که مه 
ری د و یی ۳ چام ارو مادرم هسب ر ۹ کی ھی ن کر ن - دهد " ۳ اولین ف 8 رادرمقام کار گردان با 
که شدیداً به آنها دلبسته هستم و خودم را مدیون آنها سوپراستار خانه خودمان بودم! 























1 اک 
iE 0‏ - بابازی در فیلم ترن سیمرغ بلورین بهترین 
همه شهر ت را دوست دارند 4 مهم ویس ر اق ومع هنم بازیگر جشنواره ششم فیلم فجر را از آن خود کرد. 
همه به شسهرت علاقه و آن رادوست دارند. هر جنر وسعی می کنم تاانجایی که برایم مقدور باشد از تکالیف در جشنواره یازدهم هم برای بازی در بندر مه‌آلود 
که یکسری سختی‌های خحاص خودش رادار ووظایفمکوتاهی‌نکنم.علاوه‌برمعنوباتمادیات | " سیمرغ گرفت ودر جشنواره‌هجدهم برای بازی 
آدم هر اندازه مشهورتر می‌شود تنهاتر هم برایم مهم است.ولی آدم‌مادی‌گرایی درفیلم مردبارانی بازهم سیمرغ روی شانه‌هایش 


نیستم. از پول خودشم می‌آید. تست 

ولی ملاک و معیارزندگی‌ام .۰ -اهل حضور در جاهای شلوغ نیست و از جنجال 
مادیات نیست. دور ی می کناد. 

۲- با گفتگو و مصاحبه اصلاً میانه خوبی ندارد. 
سال ۱۳۶۸ به آمریکارفت و سال ۱۳۵۱ به 
بر 

- دبیرستان بدر محل تحصیل او بود همان 
مدرسه‌ای که در فیلم گوزنها دیده شد. 

ال - با مینا خیامی نویسنده و داستان‌نویس ازدواج 
کرد و محمد سام فرزندشان است. 

- بسیار با مطالعه و مودب است. 

۷- تابه حال در بیش از ۵۰ فیلم بازی کرده است. 
۸- برای بازی در فیلم چش‌مهایش در سال ۸۰ 
e‏ بهترین بازیگر مرد را از 
ال ود 

8- هنوز هم گهگداری به محله قدیمی‌شان می رود 
و تجدیدخاطره می کند. 

e e 
کک و باندبازی هم نیست.‎ 


a‏ 2 کر 


هھ می سود 


= 


جه جیزی روابط شما را با دیگران تیره می کند؟ 1-متولد ۱۳۲۰ تهران و بچه خیابان ری» کو چه ابشار 


اعتقاد شک ۳ #- در دوران تحصیل عضو تیم والیبال مدرسه بود» 
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کفتگو با سیامک راشای 


چهره‌شدن ناور 
طاصیمی خولمد 
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94 0 
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Mina-Zarraby@yaho0 c0"  یبارض مینا‎ 


محفقان بچه کجایند: 

تاحالابه این مسئله فکر کرده اید که .اطلاع رسانی 
یا بهتر» خبرهای جدید علمی؛ به ویژه پزشکی از صدا 
وسیمابدون ذکر منبع مشخص و معینی اعلام می شود ؟! 
بی خیال؟...اتفاقا درباره این یکی مورد نباید بی خیال بود 
چرا؟ چون دور از جان شماو توابع » حطر مرگ گرفتگی 
ار ما اس ماد سای سر وس فان ا 
دانش‌مندان اعلام کردند -منلا-گل کلم برای بیماران 
مبتلابه اب مروارید مضر می باشد...ولی معلوم نیست 
کدام محفق یادانشمند به این نتیجه رسیده است. و ملیتش 


چیست ؟ از کدام مرکز تحقیقاتی این خبر منتشر شده ولا | 


اینچنین اعلام می شود بر خلاف نتایج به دست آمده در 
گذشته از سوی برخی از محققان... گل کلم برای آب 


مروارید مفید است!جل الخالق ....خدا رفتگان شمارا | 


بیامرزد یک مادربزرگی داشتیم؛هروقت صحبت از 
خوردن یا نخوردن می شد. می گفت. هر چه عشقت 
می کشه مادر بخور» تادیدی دیگه نمی کشه نخور... 
هرچند با طناب این توصیه دو سه باری افتادیم تو چاه 
ولی ازاین شل کن سفت کن‌های گویند گان خبر مثمر 
ثمر تر بوده است. 
شاید باور نون نشه 

ازاطلاع رسانی نوشتیم؛ یک مورددیگری را 
هم بخاطر آوردیم اینکه جرا تلویزیون برای آنچه در 
کشور از اهمیت ملی برخوردار است ؛ آموزش و آگاهی 
نمی دهد؟ به حاطر مبارک بیاورید که ؛ چند وقت است 
داریم شعار می دهیم انرژی هسته ای حق مسلم ماست؟ 
ال چند نفر هستند که انرژی هسته ای رامی توانند 
تعریف کنند و فواید ومزایای آن‌رابازگو کنند جزعده‌ای 
خاص ؟ ما چندین مورد راشاهد بودیم دربین نوجوان ها 


با ار رک ی تس رال ۱ 


این انرزی هسته ای جی هست؟ باهاش جبکار میشه 
کر د؟! خب جای تعجب هم ندارد که پرسش شود تمام 
ملت واحد درسی اش را که نگذرانده اند! در حال حاضر 
عمده وقت فراغت اقشار جامعه پای تلویزیون می گذرد. 
می طلبد راجع به موضوعات روز با زبانی گویاتر و غیر 
احتصاصی برنامه سازی شود. مسلماهر چه درباره حق 
مسلم شان وارزش آن ‏ گاهی بیشتری پیدا کنند؛برای 
حفظش سماجت بیشتر خواهند نمود...شاید باورتون 
نشه.ولی خود ماهم نمی دانیم دقیقا انرژی هسته ای 





مد 





«آقای سیامک راشدی 
خودتان رامعرفی کنید؟! 

02 شماکه خودت ان‌الان مرا 
معرفی کر دیل:,(با خنده) 

7 منظور از معرفی. یک معرفی 
جامع. کامل و جانانه است! 

7 به نام یکتای هستی‌بخش» 
من سیامک راشدی هستم متولد 
سال۱۳۵۸در نهر تبریزشماره 
شناسنامه ام ۱ و صادره از خرمشهر 
است. دیپلم هنرهای نمایشی از 
هنرستان‌هنری صداوسیماومدرک 
کارشناسی کار گردانی نمایشی از دانشکده هنر و معماری 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مر کز رادارم. البته ناگفته 
نماند که من خودم را کارشناس ارشد در رشته خودم 
می‌دانم... پدرم کارمند بازنشسته و مادرم معلم مقطم 
ابتدایی و البته بازنشسته است. 

7 چه جالب!ممکن است بفرمایید تبریز و خرمشهر 
چه ارتباطی به هم دارند؟! 

7 خوب من در تبریز متولد شدهام ولی از آنجایی 
که خانواده من به حاطر شغل پدرم در حرمشهرزند گی 
می کرد شناسنامه‌ام رادر حرمشهر گرفتند و من شدم متولد 
تبریز صادره از خرمشهر(باخنده) 

7 درارتباط با مدرک تحصیلی خود تان نکته جالبی 
گفتید! جطور است که کارشناسی نمایشی دارید ولی 
خودتان را کارشناس ارشد می‌دانید؟! 

0 > در دوران دانشجویی» یک روز مدیر گروه 
نمایشی استادامیر دژاکام من رابه خانمی که دانشجوی 
کارشناسی ارشد رشته کار گردانی بود معرفی کرد تادر 
پایان‌نامه‌اش بازی کنم» ضمناً پایان‌نامه خود من هم باشد 
من هم کمک به ایشان را پذیرفتم اما از انجایی که تمامی 
پروژه آن پایان‌نامه رااز کار گردانی»بازیگری.موسیقی و 
دکور من انجام دادم و متاسفانه ان دانشجو کوچکترین 
اا فو ی مرک ر 
به خودم می دانم !این راهم بگویم که نمره آن دانشجو ۱۹ به 
بالا شد! و این را افتخاری برای خودم می‌دانم.... 

7 از فعالیته ای هنری خودتان برای خوانند گان ما 

O ©‏ واقعیت.توضیح‌جامع و کامل کارهايم از حوصلة 
خوانند گان خارج است ولی شاخحص ترین فعالیتهای 
ی ا ر ا ا سم 
خاکستری» شایقی» بگذار افتاب براید. مختاری» نیستان» 


ر 0 
رامات ا 9 ۳٤1‏ 


سیامک راشدی از جمله بازیگرانی است که به رغم توانایی‌های بسیار و کارنامه بلندبالای بازیگری‌اش 
هنوز به جایگاه بایسته و ایده‌آل خودش دست نیافته است. وی در سریال د کتر قریب(روزگار قریب) 
عهده‌دار نقش مترجم د کتر قريب دراپیزود جذامی بود که چندی پیش از سیمای جمهوری 
اسلامی پخش شد. همین موضوع بهانه ای شد تا گفت و گوی کوتاهی.بااین 
بازیگر جوان ترتیب دهیم. با ما همراه شوید. 








مختاری داستان یک شهر فر هادی» 
دردسر والدین. قاری‌زاده برای 
آخرین با منصورفلاح. فقط به خاطر 
تو.منصورفلاح, تلخ وشیرین»زند گی 
به شسرط خنده و ...و کارهای سینمایی 
که در آنها حضور داشته‌ام عبارتند از 
گاهی به آسمان نگاه کن»نغمه» زیر 
درخت هلو باغ فردوس ۵ بعد ازظهر 
زن امروزو مجنون لیلی علاوه براین‌ها 
در سه برنامه تلویزیونی روز نوروز 
آنسوی چهره‌ها و تئاترامروز هم به 
ایفای نقش پرداخته‌ام. 

7 بااین همه فعالیت جطور است که هنوز جهره 
شناخته شده‌ای نیستی ؟! 

7 7 متاسفانه امروزبرای چهره‌شدن‌فاکتورهایی غير 
از توانایی‌های فردی, ذاتی و تحصیلات وجود دارد. یکی 
از این فاکتورهای بسیار مهم زیبایی است. 

بعداززیبایی دوعامل مهم دیگر به ترتیب رابطه یاهمان 
پارتی وشانس هستند.بنابراینا گرویژگیهای‌ظاهری با 
پارتی وشانس درهم بیامیزند از یک موجودبی استعداد 
»بی‌سواد و البته حو شآب ورنگ ستاره‌می سازند. حال 
آنکه بسیاری از هنر مندان شاخص ود رجه الف کشورمان‌و 
جهان یا از زیبایی خارق‌العاده‌ای برخوردار نبستند یا اینکه 
به هیچ وجه زیبا نیستند و اگر زیبایی هم هست به موازات 
تکنیک بازیگری و توانایی پیش می‌رود. 

7 حال اگر کسی هیچ یک از این فا کتورها را نداشته 
باشد و توانایی داشته باشد. چه باید بکند؟! 

7 7 به قول استاداررجمن دم رضا کیانیان بايد رنج و 
زجر مقدس را تحمل کند تازمان موفقیت فرابرسد. 

از کارهای تصویریات کدامیک راپیشتر دوست 
داری؟! 

7 0 اول سیاه سفید حاکستری» چون اوّلین باربود 
کی دور ی زو و هب هم کر امن 4 
وهم بینند گان به شدت ان را پسندیدند. دوم: داستان یک 
شسهراصغرفرهسادی که در آن نقش یسک نو جوان یتیم ا 
بازی کردم و آنهم مورد اقبال بینند گان واقع شد و سوم 
بازی‌ام در تله‌فیلم مدرسه‌ای‌برای‌دیگران‌به تهیه کنند گی 
قاسم جعفری که‌اخیربه‌مناسبت روز معلم از شبکه ۳ 
ی ار یرای تین 
متفاوت بود و از قاسم جعفری, دوست همکار و برادر 
آرجمندم که به من فرصت این تجربه ارزنده را دادند کمال 


تشکر را دارم. 








بیکاری فیلمسازان 
دراین اوضاع و احوال که‌می گویندسینمای 
ایران نمی فروشد و اقتصادش پادرهوااست. بیشتر 
فیلمس زان بیکارند و کاری در دست ندارند. یک روز 
یکی از فیلمس زان به دوست فیلمسازش می رسد و از 


واومی گوید:بیکارم!ادوست فیلم‌سازبا خنده پاسخ 


می‌دهد: کار خوبی است. اما دست تویش زیاد است! 


«مجید جوانمر د» فیلمبر داری «عقر ب» 
را در هتل ارم اذامه می دهد 

فیلمبرداری فیلم سینمایی «عقرب؛ به کار گردانی 
(مجید جوانمرد» در هتل ارم ادامه دارد. 

پیش ازاین دانی ال حکیمی که نقفش علی آزاد 
پژوهشگرایرانی رابازی می کند. سام درخشانی در 
نقمش «ورونیکا» رابازی می کند در کناریوراند خت 
مهیمن که درنقش مادر سهراب و علی ظاهر شده. جلو 
دوربین رفتند تا مجید جوانمرد کار گردان نام آشنای 
فیلم پلیسی جاسوسی. تجربه جدیدی راد ر کارنامه 
کاری خو د ثبت می کند. بخش‌های مربوط به فاز ایران 
فیلم «(عقرب» را پیش ببرد. 

ماجراهای «عقرب» در فیلمنامه ای که «فتانه 
یعقوبی»برای این کار به نگارش در آورده باسفر علی 
و سهراب آزاد دو برادردانشمند ایرانی به ایروان برای 


شرکت در یک کنفرانس علمی آغاز می‌شود. اختنامیه 
این کنفرانس»سرآغا زآشنایی سهراب‌بادختری به 
نام (ورونیکاست که خود را پژوهشگر و دو رگه 
انگلیسی -ایرانی معرفی می کند. اما آشنایی این دو نفر 
سرفصل تحولاتی است که در کنار زند گی سهراب» 
زندگی علی و خانوده‌اش و...بسیاری دیگرراتحت 
الشعاع خود قرار می‌دهد. 

علاوه بردانی ال حکیمی.سام در خشانی» 
فرهاد قائمیان ملیسامرابان سیمون باغداساریان 
پوراند حعت مهیمن وحامدآقایی» اسامی دادا 
پطروسیان. درو میناسیان و واروژ خاچاطوریان نیز 
در فهرست بازیگران ایرانی» دانمارکی و ارمنستانی 

این فیلم دیده می شود . 


کتاب تخیلی 








مردی سریع داخل یک کتابفروشی رفت و گفت: 
ببخشید «کتاب سینمای ایران فیلمفارسی نمی سازد را 
می خواستم)» فروشنده با تعجب به او نگاه کرد و گفت: 
مطمئن هستید درست آمده‌اید؟ اخر ما کتابهای تخیلی 








ور رن ی 
بود که شرایطی پیش آمد تابه پشت صحنه مجموعه 
تلویزیونی «روز حسرت» به کارگردانی سیروس 
نباوران بود. در کوچه زمانی. درب خانه باز بود. 
البته خانه که به آن نمی شود گفت. ما چون تا تصمیم 
کبری بیشتر درس نخوانده‌ايم به خانه‌ها یا لانه‌های 
CL,‏ ۰ مترمی گوییم ویلا. وارد که شدیم 
انگارواردیک گلستان شده‌ايم‌بادرختان سربه 
فلک کشیده و فضایی سرسبز و روح نواز. در جلوی 
اتاقکی که مخصو ص سرایدار بود کتری و قوری 
مشغول‌نواختن آهنگ بودندوفریادمی زدند که چای 
آماده‌است.سرایدار خانه و با همان باغبان مشغول مرتب 
کردن سبزه‌ها و چمن ها بود و جالب اینکه هیچ کس از من 
نمی پرسید تواینجاچه می خواهی و اصلا کی هستی؟ وارد 
کس نبود.بالا خره کسی راپیدا کردم و ازاوسراغ گروه‌را 
گرفتم واو گفت: چرانشانی اینجارابه شماداده‌اند؟ امروز 
گروه در جای دیگری کاردارند. به ناچارنشانی لوکیشن 
رااز یسرک جوان گرفتم و حوشبختانه دو.سه کو چه بیشتر 
باباغ فاصله نداشت. بالاخره گروه‌رادر یک آپارتمان سه 
طبقه و تک واحده پیدا کردم. مدیر برنامه‌ریزی به استقبالم 
آمد و مرابه دستیار کار گردان معرفی کرد. 
خانه همسردوم مسعودیعنی فریده که نقش آورامهراوه 
شریفی نیا بازی می کند. است. چای رابه تراس بردم تادر 
تنهایی میل کنمابگذارید حداقل خودمان را کمی تحویل 
بگیریم. جالب بود تراس خانه به پشت بام خانه همسایه 
راه داشت. انگاردر تهران هرچه به شمالی ترین نقطه تهران 
قدم می گذاری» چیزهای عجیب تری می‌بینی. 
نصیری ور بازیگردان پروژه مشغول توضیح به بازیگران 
نصیرپور می گوید. از قسمت‌های پنجم و شش بود که 
به صلاحدید کار گردن وارد پروژه شسدم. صحنه‌هایی که 
اینجاخانه فریده_مهراوه شریفی نبا است و دوستش 
زری -نسرین خحسروانی -نزد اوست. هوابسیار گرم و 
نمی شود روشن کرد مگر در مواردی که ضیط متو قف 
می‌شود. قراراست فضای شب رادر روز فیلمبرداری 
کنندبابرزنت تمام پنجره‌هاومنافای که‌نورازانهاعبور 
می‌کنند را پوشانده‌اند. اتاقهای خانه راهم به دلیل بزرگی 
بادیوارهای پیش ساخته به چند اتاق تقسیم کرده‌اند تااز 
هرا اه 
اتاف ECE e‏ 

پلان مربوط به فریده و زری ضبط می‌شود. قرار است 
سکانس بعدی ضبط پلانهای دفتر کار افسانه بایگان باشد. 
زمان ناهارفراررسیده است. بااصحبت‌هایی که می شنوم 
درمی‌یابم که گروه به دنبال تسبیحی بوده‌اند که کار گردان 


4 
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۱ کزارشی از پشت صحنه مجموعه تلویزیونی «روز حسرت» به کارگردانی سیروس مقدم 


سحر ی در خانه حاج , ضا 





گزارش از:هادی نصیری 


ای ان راپیدا کنند. ناخودا گاه‌یاد تسسبیح حاج 


فتوحی در مجموعه میوه ممنوعه افتادم. 
رال ی اس را ان 
ی ار ی ار 
ادا ای در رت کی زرا 
دریک سررسید مطلبی رابنویسد و ان رابا خودزمزمه کند. 
است در جارجوب قاب روی دیوار خودنمایی می کند.او 
دوربین روی پنتر سوار شده است. نرجس افسانه 
بایگان وارد اتاق می‌شود و پشت میز کارش قرار می گیرد 
و دوربین اوراتاآخرین لحظه دنبال می کند. صحنه بعد 
ورودمنشی نرجس است که برای او یک پبرونده می اورد. 
پلانها با دقت خاصی ضبط می‌شود. از افشین سنگ چاپ 
دستیار کارگردان می پرسم آن خانه‌ای که من اول به اشتباه 
رفتم در قصه چه نقشی دارد؟ او گفت: انجا لو کیشن اصلی 
قریبی ان ایفاگرنقش آن است. گروه چند پلان‌دیگ رهم 
می گیرند وقراراست فوری به محل لوکیشن اصلی یعنی 
اتاقها که بزرگتر از بقیه است. نظرم را جلب می کند و بعل 
از پسرس و جو درمی یابم که دراین اتاق پلانهای مربوط به 
اج 
ین خانه‌باغ اسستفادهبهینه می کنن دو جالب این که تمام 
وسایل یک بیمارستان در آن اتاق جمع بود. ساعت از یک 
خانواده حاج رضارابه تصویر بکشند. افسانه بایگان پوریا 
که کار گروه تمام می‌شود. گویافردا کارشان از *صبح در 
دفترخانه ازدواجی در سعادتآباد آغاز می‌شود. 
باخودفکرمی کنم واقعاً کارهای مناسبتی چقدر 
سخت است. هنوز باژده قسمت بیشتر آماده نشده و گروه 
اتومبیلی که می خواست مرابه منزل برساند به خود آمدم. 
وقتی به خانه می‌رسم ساعت سه بامداد است. 





از کسی که دلت او رادشعن دارد د 


حدر دا 


لش 









خط سفید و باریک جاده خاکی مزرعه. همچون 
مار بزرگی که پیش می‌خزد. تصویر نامنظمی را در 
دامان کوه نشان می‌دهد. در انتهای چشم‌انداز افق» عبار 
زردرنگی روی جاده حرکت می کند و نشان می‌دهد که 
را ار 


۰۰ 


هنگامی که ماشین به يشت کوه پیچید «هری» نفس 
راحتی کشید و سرش را به طرف ساختمان ییلاقی 
زیبایی بر گرداند. 


«هری» جوان ورزیده و با نشاطی بود و سال پیش 
دوره تخصصی اش رادر رشته برق و مکانیک گذرانیده 
و از همان موقع در یکی از شرکت‌های فروش و تعمیر 
ماشین الات کشاورزی مشغول کار شده بود اما از 
کارش رضایت نداشت.... روزهای تعطیل هم برای او 
مثل روزهای دیگر حشک و سرد و بی‌روح بود. زیر 
زن و بچه‌ای نداشت تا تعطیلات را با آنها بگذراند به 
همین جهت هنگامی که «ربرت» دوستش برای خرید 
به کمپانی محل کار او مراجعه کرد به قدری حوشحال 
کارا ری 
ببرد و ضمن تعلیم» برای دور کردن محصول با آنها 
E‏ 

قبل از این که به مزرعه برسند» هری فهمید که کار 
و بار دوستش بسیار رونق دارد و دو سال پیش با دختر 
یر نی تروسی فرب رب عار دا 
ورود انها به مزرعه با استقبال شدید روستاییان 
مواجه شد و وقتی فهمیدند میهمان ارباب. متخصص 
ماشین‌های کشاورزی است. او را روی دست بلند 
کردند و تا جلوی ساختمان ارباب روی دوش بردند. 

هری با حرکتی کودکانه از روی دوش روستاییان 
پایین جست وناگهان TT‏ و افسونگر روبرو شد. 
روستاییان با ادای احترام از انجا دور شدند و هری رابا 
خانم ارباب تنها گذاشتند... هری که دست و پای خود 
را گم کرده بود. زیر لب سلامی داد و سعی کرد. خود 
را معرفی کند که در همین موفع زن زیبا با صدایی که 
روح هری را لرزانه گفت: 

-حتما شما میهمان شوهرم هستید؟ 

هری بازهم نتوانست جوابی بدهد و فقط با سر 
رای را ار ۰ 

-روبی» میهمان تو مثل شاگرد مدرسه‌ها می‌ماند. 

-لابد خیلی خسته شده. اجازه بدهید» اول شماها را 
به هم معرفی کنم. سپس ژست یک دیپلمات را گرفت و 
در حالی که همسرش رانشان می‌داده گفت: 

-بتی» خانم من که یکی از زیباترین زنان جهان 
است (و به سرعت سرش را به طرف بتی برگرداند 
و ادامه داد:) 








- هری دوست و همکلاسی قدیم من و 
را اد ار 

فردا صبح. هر سه با اشتیاق و علافه مخصوصی 
اماده انجام کارها شدند... ربرت به همسرش توصیه 
کرد که تا حد امکان از میهمان عزیزشان پذیرایی نماید 
و وسایل راحتی او را فراهم کنده اما بتی در انجام این 
دستور به اندازه‌ای زیاده‌روی کرد که موجب ناراحتی 
هری شد... 

هر دقیقه به بهانه‌ای پیش او می‌رفت و مانع کار 
کردنش می‌شد و سوار کردن ماشینها به جای یک هفته 
بیش از پانزده روز طول کشید... 

مسلما این زیاده روی از نظر تیزبین ربرت مخفی 
نماند و چون زنش را به حد پرستش دوست داشت به 
رفق قدیمی خود احترام می گذاشت»درآتش حسادت 
تا ۳ 

هری هم بسیار معذب و ناراحت بود و از این که 
در جریان این بازی خطرناک که مسلما عاقبت و خیمی 
داشت. داخل شده بود. می تر سید... 

به همین جهت و برای آنکه خود را از منطقه حطر 
کا | و اه برد هل دور از 
اسان ای رای استراست ر کر ر تععسص 
دهد... 

ریرحت کر ان یبد تور جر 
در یک نقطه دورافتاده با برای او اماده کردو اتاقک 
کوچکی را که سابقاً محل نگهداری ابزار کشاورزی 
بود در اختیارش گذاشت. 

امااین نقشه هم نتوانست مانع رفت و آمد بتی شود 
و او باز هم به بهانه‌های مختلف پیش هری می‌رفت. 
یکروز وقتی شوهربتی از خانه خارج شده بود بتی از 
در ساختمان خارج شد و به طرف چادر هری حرکت 
کرد. هری در درون جادر مشغول کارهای خودش 
بود و هر دو غرق در سکوت بودند که ناگهان این 
سکوت را صدای موتور ماشین در هم شکست و هر 
دو حشمان وحشت زده خود را روی حاده دوشنند... 
ماشین بار با سرعت سرسام آوری در روی جاده 
پیش می امد و بتی با حرکتی جنون امیز از جا بلند شد 
و به طرف اتاقک محل اثاثیه دوید. 

هری با چابکی دررا پشت سراو بست وقفل بزرگ 
آن را انداخت. لحظه‌ای نگذشت که ربرت با ماشین به 
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۳ ا‎ J 
اب‎ 


نزدیکی او رسید و او را مشغول کار دید و با لبخند و با 
لحنی پر از صمیمیت صدا زد: 

را رت رس یط 

-نمی‌دانم ماشین چه عیبی کرده. روشن نمی‌شود... 

-بنزین ماشین تمام شده... خوب شد زودتر متوجه 
شدم و بر گشتن... 

گرچه این جمله زیاد قانع کننده به نظر نمی‌رسید. 
اما تا اندازه‌ای موجب آرامش هری گردید و در حالی 
که سعی می کرد. خونسرد باشد در دنبال کلام دوستش 
اضافه کرد: 

-و الا مجبور می‌شدی در تمام E ET‏ 
راهل بدی. 

از این شوخی هر دو نفر خندیدند و یکباره ربرت 
E‏ 

-توی اتاقک بنزین داریم؟! 

این جمله مثل اثر پتکی آهنین روی مغز هری اثر 
ره 

نمی‌توانست جواب منفی بدهد. چون همیشه 
ی برس تراک رات ری 
ها ۱ تا کت سا 
ناگهان فکری به نظرش رسید و جواب داد: 

و زیاد داریم اما کلید قفل را نمی‌دانم 

این پاسخ اضطراب مرگ آوربتی رااند کی تسکین 
1 

زن بیچاره پشیمان و سرخورده از عمل خود 
SS‏ تا ار 
به کجا خواهد کشید. در همین هنگام صدای ربرت به 
رت تلد ار رت 

رعشه شدیدی سرتا پای او را فرا گرفت. به طوری 
e‏ 

هری هم دست کمی از او نداشت و در صدد یافتن 
با رک نی کرو 
که در کنار شیشه ماشین آویزان بود افتاد. 

برق امیدی در چشمانش درخشید و در حالی که 





GT 
رودخانه مسابقه تیراندازی بدهیم...‎ 

ربرت با حرکت سر از پيشنهاد او استقبال کرد و با 
یکنوع لبخند که نشانه موفقیت بر حریف بود. جواب داد: 

_چرا کنار رودخانه برویم... همین جا مسابقه می‌دهیم... 

گل میخکهای روی در اتاقک بهترین هدف است. 

فریاد کوچکی از گلوی هری خارج گردید. 
NT‏ 
تهدیدش می کرد» اگر تیرها به بتی اصابت کند. تکلیف 
حیست؟ 

وقت با سرعت می گذشت و ربرت مشغول نشانه 
گیری بود. قدرت هر حرکتی از هری سلب شده بود به 
زحمت بازوی ربرت را کشید و با لکنت گفت: 

EEE‏ .... است... دورتر ... برویم 

-موافقم... 

و بلافاصله تفنگ را از روی دوشش برداشت و به 

هری کمی آرامش یافت و وقتی به خود مسابقه 
رسیدند. هری قبضه تفنگ را گرفت و گفت: 

-اول مس بر خواهم اند اععت... 

چه فرق می کند... فقط مواظب باش یک فشنگ 
اضافه برای من بماند. 

آخرین فشنگ را می‌خواهم به مصرف خوبی 
e‏ 
این جمله مثل حکم مرگ هری بود و بوی خون 
مدد 

با هزار زحمت در حالی که آشکارا می‌لرزید تفنگ 
رابالا برد و گل میخک‌های روی‌اتاقک راهدف گرفت 
اما چشمان مضطربش در جستجوی وقوع معجزه‌ای به 
SS‏ 

sS 
به وقوع پیوست... در همان موقع که صدای گلوله در‎ 
فضا پیچید. کوهی از گرد و خاک به هوا بلند شد و تمام‎ 
محوطه را تیره و تار کرد. گلوله به تیر پوسیده بالای‎ 
را ای‎ 
دو نفر دوست چشمها و صورت‌های خود را پو شانده‎ 
SS 


لحظه زمانی که گرد و خاک‌ها کمی فرونشست در چند | 


قدیمی اتاقک. چشمان هر دوی آنها به پیکر بیهوش بتی 
افتاد که در میان علفها افتاده و از هوش رفته بود. ربرت 
با عجله به طرف زنش دوید و در حالی که شانه‌های او 
را تکان می‌داده گفت: 

-عزیزم تو چرابه این طرف آمدی...؟! 

با این که هنوز هوا پر از گرد و غبار بود. هری نفس 
عمیقی کشید و گفت: 

-بهتره شما برای پرستاری خانم بمانید... من با یکی 
از مستخد مین به شهر می روم و هرچه لازم دارید برایتان 
می خرم و می فرستم. چند لحظه بعد ماشین در پیچ جاده 
جلو می‌رفت و هری از این که سالم بود. بی‌اختیار 
می‌خندید. و به خود قول می داد که دیگر هرگز به این 
نقطه دنیا برنگر دد. 




















نکات ریز خانه‌داری | 





قرز ردو دروو 

برای پاکیزه کردن مایکروویو» نیمی ازیک لیمو ترش 
بزرگ را در کاسه آب قرار دهید و بگذارید پنج تا ده 
دقیقه (بسته به اندازه کثیف بودن دستگاه) در مایکروویو 
بجوشد. بخار لیمو باعث بخار شدن لکه‌های چرب 
می شود و بوی بد را از میان برده و در آخربا یک دستمال 
کتانی خشک. دیواره‌های داخحل دستگاه راپاکیزه کنید. 
هر گزازاسکاچ یاسیم ظرفشویی برای تمیز کردن‌دستگاه 
استفاده نکنید. هنگام استفاده. برای جلو گیری‌ از پاشیدن 
چربی غذا به دیواره‌های مایکروویو بهتر است روی 
غذاهای چرب را با سلفون بپوشانید. برای زدودن چربی 
از دیواره‌های مایکروویو محلول دو قاشق غذاخوری 
آب لیمو ترش و بکینگ پودر در یک پیمانه آب رامدت 


بقبه از صفحه ۲۳ 
نبرد در شبر یج زده 


را ا ا 
تانک و ۱۳۵۰ فروند هواپیما گرد امدند تا پوزه هیتلر را 
به خاک بمالند.«ژنرال فون پاولوس)» که متو جه تجمع 
نیروهای عظیم روس شده بود به هیتلر پیشنهاد داد که 
ارتش شش م راازاطراف استالینگراد به عقب بکشد اما 
دیکتاتور آلمان فریاد کشید که« هر گز ساحل ولگارا 
رها نخواهم کرد.) 
بسته شدن در تله 

روسهابه روزنه ای مابین ارتشهای سوم و چهارم 
می قادنلهبی بر دنق درروز:۱۹ تواضر تا اجرای یک 
ضد حمله سنگین توانستند از همین نقاط حمله کرده و 
اطلاعاتی که‌اسرا ی آلمانی کسب کرده‌بودند می‌دانستند 
که در هان صفوف دشمن رومانیایی ها از پایین ترین 
روحیه و کمترین تجهیزات برخوردارند. ‏ روز بعد و 
در ۳ ۰ کیلومتر بالاتر از استالینگراد»روسها واحدهای 
آلمانی رااز کنارروددن پس زدند. چنگالهای ژ و کوف 
در ۱۰۰ کیلومتری غرب استالینگراد به هم ملحق شدند 


اھ را جوش شید تجار وروزد 


۱۳ 
خن ی جانوران ماقبل 
۳ 
1 ت در تاریخ با (۱۰) 
9 .تا اختلاف! 
یه 6 ۱/۵ ۱ س 
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چهار تا شش دقیقه در مایکروویو بجوشانید. بعد با 
دستمال دیواره‌های دستگاه را پاک کنید. 


بهتر است ابتدا با یک دستمال خشک» غار آن را 
گرفته و تلویزیون را خاموش کنید و بعد با پنبه آغشته به 
محلول آب و الکل. صفحه تلویزیون را تمیز کنید. برای 


تم زکردن دوواره وساد برنی 
قسمت بیرونی این نوع وسایل بعد از پاک شدن با 
دستمال مرطوب به وسیله پنبه آغشته به الکل صنعتی 
براق و تمیز می‌شود. 


و عملا ارتش ششم در محاصره قرارگرفت. 

در روز دوم فوریه ۱۹۶۳ اخرین مقاومتهای 
پراکنده المانهافروکش کرد.المانها در طی ۱ ماه نبرد 
خونبار ۱۵۰۰۰۰ کشته و ٩۱۰۰۰‏ اسیر دادند که در بین 
آنها ۲۵ نفر ژنرال و ۲۰۰ افسر وجودداشت.از این تعداد 
بیشمار تنها ۵۰۰۰ نفر توانستند پس از پایان جنگ از 
اردوگاه های مخوف سیبری جان به دربرده و به آلمان 
باز گردند.به علاوهدر این نبرد ۱۵۰۰۰۰ نفر تلفات نیز 
به متحدین ایتالیایی و رومانیایی هیتلر واردشد.روسها 
برای نجات استالینگراد جان ۷۵۰۰۰۰ نفر نظامی و 
بیش از ۰۰۰۰ نفر غیرنظامی را هزینه کردند. 

اما مهمترین باخت هیتلر ان بود که هیمنه شکست 
شد.سربازان روسی اموختند که می توانند بر سپاه 
مجهزالمان چیره شوند و دو سال ونیم بعد توانستند 
همان بلایی که هیتلر بر سر استالینگراد آورده بود بر 
یک واحد نمونه و بر گزیده شناخته می شد و ژنرال 
چویکوف سربازانش را از استالینگراد تا برلین هدایت 
کرد.چویکوف بعدها به مقام فیلدمارش‌الی رسید و در 
دهه 1۰ میلادی مدتی وزیر جنگ شوروی بود.استالین 
که از خبر نجات شهر سر از پا نمی شناخت به ژ و کوف 
درجه فیلدمارشالی داد و جالب اینکه خود را نیز په این 
مفام متفخر کرد. ۱ 

تن هنز دک چا رای اا که رورا 
رسیدن به چاه های نفت باکو را از سر به در کند و... 


ماد ربز رک فر اموشکار! 


آیا تکواری است؟ 
ار( 
(۶0 درحه به سمت 


چپ بگردانید) 











همو ارہ 


مه مه 
مه 


تدای هر اس ار از نماو ابلس را خحل 


, 









































گفت وگو با مجتبی شیری مدافع ملی‌پوش پرسپولیس 


فشارها باعث تقویت تیم ملی می شود 


© برای بازی حساس مقابل عربستان آماده 
می‌شوید! اوضاع جگونه است؟ 

2٩2‏ خیلی خوب است. همه چیز طبق بر نامه 
کادر فنی در حال انجام شدن است. اردوی چهار 
روزه‌در کیش.بسیار فوق‌العاده‌بود. به دوراز 
حواشی در این جزیره و با آن‌هوای شرجی و گرم. 
خوب تمرین کردیم تا بیش از گذشته اماده نبرد با 
عربستان باشیم. 

© یعنی مشکلی برای این بازی ندارید؟ 

۰ به هیچ عنوان. همه در بهترین شرایط روحی 
وروانی قرار داشته و آماده بازی هستیم. انگیزه نزد 
بازیکنان ما بالاست و با پیوستن چند لژیونری که در 
اروپا هستند. اوضاع بهتر هم خواهد شد. 

<> غیبست مهدوی کیا وعلی کریمی راجگونه 
ارزیابی می کنید؟ 

22 پاسخ این سؤال راباید کادر فنی بدهد اما 
آنقدربازیکن خوب داریم که نگران غیبت این دو 

بازیکن ارزشمندنباشیم.در توانایی‌های‌مهد وی کیا 
و کریمی هیچ شکی وجودندارد. امانفرات 








گفت وگو با رضا میهماندوست سرمربی تیم ملی تکواندو 


اراده بو لادین هادی باعث موفقیت او شد 


> در دیدار نهایی هادی ساعی مقابل حریف 
ایتالیابی چه حسی داشتید؟ 

۰ فشارزیادی برما حاکم بود. تا آن لحظه 
تنها یک مدال برنز نصیب کاروان ما شده بود و تمام 
نگاه‌ها به تکواندو بود. خودم هم دچار استرس شده 
بودم و باید بگویم که فشار بازی آنقدر زياد بود که 
من مربی هم اسیر ان شسدم. اما باید می‌بردیم که با 
همت هادی ساعی این کار میسر شد. 

© جگونه هادی ساعی به برتری دست 
یافت؟ 

۰ اراده پولادین هادی ساعی باعث موفقیتش 
شد. او به حوبی می‌دانست فشار زیادی وارد شده 
و نگاه تمام ایرانی‌ها به عملکرد وی معطوف شده 
است. در راند دوم استرس به اوج خود رسیده 
بود ومن هم اسیر ان شده بودم اما هادی با قدرت 
عجیبی که در وی نهفته است. چند بار به من گفت: 
نگران نباش! پیروز می‌شسوم! ابتدا فکر می کردم که 
او می خواهد مرا تسکین بدهد. اما پس از اینکه در 
راند سوم ضربه نهایی را وارد ساخت و پیش افتاد 
اوضاع تغییر کرد. 
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TT‏ سا حضو ر در استقلال 
دیگر د ا کر ِ مس بر تک ت درا 
۰ ن ثم بزرگ بدرخشد. ۱ 
مجتبی شیری د ۱ اه ۲ 
کرد که به بازیکن - در حوب کار 
۳ انریا" ملی پوش تبدیل شد. او که 
ار 
ی فواربگیرد. پیش از اعزام به عر بسستان 
پاسخگوی ما شد. 


جایگزین هم فوق‌العاده‌هستند. مسعود شجاعی که به 
نوعی جانشین علی کریمی است. در بهترین شرایط 
ممکن قرار دارد. بازی خوبش در جدال اول اوساسونا 
راهمگان دیده‌اند. اومی تواند عصای دست کادر فنی 
در تیم ملی باشد. 

۶ پس تمام نفرات حاضر در اردو از بهترین‌های 
لیگ بسوده و هیچ بازیکن شایسته‌ای از قلم نیفتاده 

©0 ببینید» علی دایی تاکتیک خحاص دارد و نفراتی 
به تیم ملی دعوت می‌شوند که در پازل تاکتیکی او 
جایی داشته باشند. شاید چند بازیکن خوب که در 
لیگ بر تر فوق‌العاده بودند این بار به اردو دعوت نشده 
باشسند اما این دلیل نمی شود که آنها ضعیف باشند 













۳ م ملی تکوانسدو در المپیک پک 

۱ دو دوره گذشسته عملکرد مطلو ۱ 

ey 

ساعی به وطن باز گشت. 

در این موفقت رد 2 
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> حریف ایتالیایی یک سرو گردن بالاتر از 
ساعی بود. جگونه او مقابل قهرمان ایرانی شکست 
خورد؟ 

یکی از حصایص بارز هادی این است که مقابل 
هیچ حریفی خود را بازنده نمی‌داند. چند بار به او تا کید 
کردم. مواظب ضرباتش باشد. چرا که حریف می تواند 
از پاهای بز رگش به طور شایسته‌ای استفاده کند. اتفاقاً 
چهار امتیازی که توسط این حریف به دست آمد نقطه 
قوت وی‌بودامایس از گذشت چند دقیقه» هادی 





اک 





0 


به‌طور حتم کادرفنی دلایل قابل توجهی برای دعوت 
نکر دن آنها دارد. 

۰ اگر مجتبی شیری هم دعوت نمی شد. حالا این 
صبحت‌ها رامی کرد؟ 
ملی دعوت شوم. علی دایی به دلیل سالها تجربه در 
تیم ملی وباشگاه‌های اروپابهتر از هر کسی می تواند 
نمی خواهد تیش به ریشه خودش بزند. دایی در این 
مدتی که سرمربی تیم ملی شده با دعوت از بازیکنانی 
که تا چند ماه پیش نگاهی به آنها نمی‌شد انقلابی در 
تیم ملی ایجاد کرد. حالا می خواهد مجتبی شیری در 
این تیم جایی داشته باشد يا نداشته باشد. من بازیکن 
وظیفه دارم اگر دعوت شدم با جان و دل کار کنم و اگر 
دعوت نشدم» اعتراض نکرده و برای موفقیت تیم ملی 
کشورم دعا کنم. 

© بساتوجه به فشسارهایی که بسر تیم ملی حا کم 
است. ایا می توانید گام اول را محکم بردارید؟ 
داشته است. اعتفادم این است که این فشارها باعث 
بهتر شدن شرایط خواهد شد و ماموفق تر عمل خواهیم 
کرد.عربهاجوس ازی را آغاز کرده‌اند وباتو جه به 
اخباری که شنیده‌ام» جنگ روانی را به راه انداختند اما 
با توصیه‌های کادر فنی توجهی به این شایعات نداریم 
و کارم ان راانجام می‌دهيم. با تمام وجود به مصاف 


ضربات حریف را خنثی کرد و در نهایت پیروز شد. 
۰ لحظه‌ای که پیروزی به نام هادی به ثبت رسید. 


چه حسی داشتید؟ 

هر گر قابل توصیف نیست. پس از ناکامی 
در تمام رشته‌ها باید تکواندو جبران مافات می کرد. 
خوشبختانه چنین هم شد. پس از اينکه سوت پایان 
این نبرد سخت به صدا درامد. من در پوست خود 
نمی گنجی دم. انگار خودم طلا گرفته بودم. این مقام» 
شایسته مرد بی‌نظیر ورزش ایران بود _ 

© واقصاًچگونه ساعی طلاگرفت. آن هم در 
حالی که شدیدا زیر تیغ انتقادات قرار داشت؟ 

22 هادی رابه خوبی می‌شناسم. هر زمان که 
فشارها زیادتر باشد او عملکرد بهتری خواهد داشت. 
او خواست و سرانجام توانست. ساعی فعل خواستن 
رابه خوبی صرف کرد. در حالی که همگان انتخاب او 
رابرای وزن سوم اشتباه می‌دانستند. من به خوبی از 
توانایی اوآ گاه‌بودم. او بدون توجه به حرف‌هاو حدیثها 
به مبارزه پرداخت و الحق هم که فوق‌العاده بود. 

2 اگر یوس ف کرمی به جای ساعی در این وزن 
حضور داشت می توانست مدال طلا بگیرد؟ 

0٩‏ پاسخ دادن به این سوال سخت است. کرمی 
هم فوق‌العاده است. با این حال هر یک از آنها بادیگری 
متفاوت است. من به خوبی می‌دانستم که اگر هادی 
در المییک حضور پیدا کند. دست خالی برنمی گردد. 
خدا را شکر که او با کسب طلاجواب منتقدانی را 





عربستان می‌رویم و مطمئن باشید. دست خالی از 
این کشسور برنمی گردیم. امیدوارم که پیروز شویم اما 
تساوی هم می تواند ایده‌ال باشد. 

۵ با تو جه به سایر حریفان قد ر تمند دراین گروه 
آیا می توانیم مستقیماً راهی جام جهانی شویم؟ 

این توانایی راداریم تاباقدرت دراین رقابتها 
حاضر شویم و به عنوان تیم اول به جام جهانی برویم. 
اعتقفاد دارم در راه رسیدن به این هدف» همه بايد 
دست به دست هم بدهیم. مطبوعات و رسانه‌ها نقش 
به‌سزایی دراذهان عمومی دارند. انهاباید حامی 
تیم ملی باشند. اگر حمایت از آنهابه‌طور جدی 
صورت بگیرد مردم مارا تنها نخواهند گذاشت. 
باید خصومتهای شسخصی را کنار گذاشت و همدل 
وهمراه به موفقیت فکر کنیم. مطمئن باشید اگر 
چنین اتفاقی رخ بدهد. تیم ملی مستقیما راهی جام 
جهانی می‌شود. 

2 این روزها حاشسیه در پرسپولیس به اوج خود 
رسیده است. جقدر از این مسائل اگاه هستید؟ 

9 خب» با توجه به تعطیلی لیگ حرف و حدینها 
هم افزایش پیدا می کند. از چند و چون آن هم خبر دارم 


توانایی تکو اندو 
بسیار بالا است 


که می گفتند. کادر فنی در انتخاب ساعی اشتباه کرده 
است را داد. 

٩‏ باخداحافظی ساعی از تکواندی آیابازهم 
می توانید در المپیک بعد. مدال طلا را کسب کنید؟ 

۰به هر صورت عمر ورزشی یک قهرمان به 
پایان می‌رسد و ما باید فرد مناسبی را جایگزین وی 
کنیم. خوشبختانه در تکواندو ستاره‌ها بسیار زیاد 
هستند. یوسف کرمی درالمییک بعدی خوش خواهد 
درخشید. او درالمپیک آتن مدال برنز کسب کرد و تشئه 
موفقیت است. ما در چهار سال آینده راء با تمام وجود 
برروی تمام ستاره‌ها کار خواهیم کرد تا تکواندو به 
پیشرفتی که در دهه گذشته داشته ادامه بدهد. 

> جرانادریان در المپیک موفق نبود؟ 

© 0 اعتقاد دارم او هم موفق بود. چه موفقیتی بالاتر 
ازاینکه شمادرالمییک که جای بر ترین‌هااست. حضور 
پیدا کنید و تجربه به دست آورید؟ نادریان جوان است 
و آینده‌دار. ما روی چنین سرمایه‌هایی برنامه‌ریزی 
کرده‌ایم و اه داف بزرگی هم داریم. با تجربه‌ای که 
نادریان جوان دراین آوردگاه به دست آورد به‌طور 
حتم در مسابقات جهانی» عملک رد مطلوبی را ارائه 
خواهد کرد. 


7 ۱ 
تک (ا۰)۵ ۸۷ 


- an 
امابرای فراراز آن باید هیأت مدیره مدیرعامل کادر‎ 
هستند. پس خود باشگاه باید مراقب باشد. خب‎ 
مادردوبازی آخر خ وب کارنکردیم و متعاقب‎ 
آن نتیجه هم مطلوب نبوده و جنگ هم آغاز شسده‎ 


۰ 


است: 
ه رکس هم انتقادات خاص خود رادارد و عليه 
پرسپولیس جو به راه انداخته است» اما این دلیل 
نمی شود که‌ما بخواهيم پاسخ آنهارابدهیم. شاید 
بعضی‌ ها از سردلسوزی انتقاد می کنند و شاید هم 
برعکس. اعتقاد دارم ما باید کار خودمان رابکنيم و 
مطمئناً با یک پیروزی شرایط مطلوب می‌شود. 

2 تیمی که دجار حاشیه شود ضربه می خورد. 
درست مثل همان سالی که شما در پر سپو لیس 
حضور داشتید. آیا راهکاری وحود دارد؟ 

02 صددرصد. به‌طور حتم مدیرعامل و 
کادر فنی که از افراد باتجربه هستند. در مقابل این 
حواشسی با تدبیر عمل خواهند کرد. تمام تم رکز ما 
بت وف یه تعرن با کته و شمسا دراگ 
هوشیارانه به مقابله بپردازيم موفق خواهیم شد. 
پرسپولیس بزرگ است و حواشی هم به همان 
بزرگی به تیم رخنه می کند. ما باید مراقب باشیم تا 


این معضل را برطرف کنیم. 





> یعنی انتخاب او برای حضور در 
المپیک اشتباه نبود؟ 

۵ نه تنها اشتباه نبود» بلکه به‌طور قطع درست 
بود. نادریان در بازیهای انتخابی هم موفق عمل کرد. 
اواینده درخحشانی داردو یک هادی ساعی جدید 
ای 

> فکر می کنید که اگر سهمیه تکواندو در 
المپیک افزايش یابد در وزنهای دیگر هم بتوانیم 
است و مااگر جند ورزشکاردیگر در این رقابتها 

© برای آینده چه برنامه‌ریزی کرده‌اید؟ 

٩‏ 0 مسابقات جهانی دانمارک در پیش است. به 
هیچ کس حاشیه امن نخواهد داشت. نادریان هم باید 
رقابت کند تابه مسابقات جهانی برود. استعداد در 
تکواندو بسیار زیاد است و اگر هر ملی پوشی دچار 
اه و نحل سا گس مه تووی قزر 
ورزشکار خوب داریم که نگران اینده نباشیم. 

> و حرف آخر... 

09 میدوارم با موففیت تکواندو در المییک. 
نگاه ویژه‌ای به این ورزش داشته باشند و امکانات 
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ار مر دامان داند 





با تشک از محمود صفادار 





0 ابتدا خو دناد رامعر فی کید 

جوادبهرامی‌هستم.مدت ۱۵سالاست که به صورت 
رسمی سوارکاری آموزش می دهم. از کودکی به اسب 
سواری علافه مند بودم و در زمان خد مت سربازی نیز در 
رسته اسب سواری ارتش » خدمت می کردم . 

7 ار چه زمانی به صورت ر سمی به عنو اد مربی 
مشغو ل به کار شدید ٩‏ 

ازسال ۰ که یک اسب خریداری کردم. همین 
اسب باعث شد که دوستان دیگری هم به من بپیوندند 
و تصمیم گرفتیم که زمینی را خریداری کرده و یک 
باش‌گاه اسب سواری تاسیس کنیم . پس از چندی 
باشگاه ایران زمین را تاسیس کردیم که امروزه یکی 
از مطرحترین باشگاه های سوارکاری ایران می باشد. 
دراین باشگاه اسبهایی از خارج حریداری کرده و با 
بر گزاری مسابقات مختلف توانستیم جوانهای فراوانی 
را جذب این رشته مفرح کنیم . 

7 اب در باشگاه های دیگری هم مشغول به 
فعالیت بو ده بد ٩‏ 

بله» با تو جه به سوابقی که دراین زمینه داشتم از طرف 
سازمان آزاد قشم با من تماسی گرفته شد و من نیز پس از 
مدتی باشگاه زیبای آرش را در قشم بنیان نهادم. سپس 
در سال ۱۳۷۵ باشگاهی رابه پيشنهاد منطقه ۲ شهرداری 
تهران در زیر برج میلاد راه آندازی کردم .از سال ۱۳۸۳ 
که پروژه ساختمان برج میلاد با جدیت بیشتری دنبال 
شد. مجبور شدیم که این باشگاه راجمع آوری کنیم. 
به پيشنهاد شهرداری رفسنجان به ان شهر 
رفته ویک کشتارگاه را تبدیل به باشگاه 
اسب سواری کردم. این باشگاه امروزه 
به یکی از بهترین باشگاه‌های سوارکاری 
ایران تبدیل شده‌است و آخرین باشگاه 
احدائی من باشگاه طرشت در برق آلستوم 
بوده که حدود دو سال پیش تاسیس کردم 
. امروزه هم چند پيشنهاد برای تاسیس 
باشگاه در مازندران و کردستان دارم. 

7 وضعیست سوار کاری در ابر اد 
حگو نه است؟ 


این رشته زياد در ایران شناخته شده 





ALLL 


نیست»اگر هم شناخته شده باشد .مردم آگاهی ندارند 
که باشگاهها در کجا متمر کز هستند؟!زمانی که باشگاه 
طرشت را تاسیس کردم بسیاری از مردم باور نمی 
کردند که یک باشگاه اسب سواری درون شهر تهران 
مشغول به فعالیت شده و مردم می توانند در داخل شهر 
اسب سواری را یاد بگیرند. 

0 یا داشگاه دبگ ی هم در تهر اد و حو د دارد؟ 

خیراکثر باشگاه ها در حاشیه شهر قرار دارند و 
رفت و آمد مردم به آن باشگاه ها بسیار دشوار می باشد. 
از باش‌گاه طرشت به حاطر اینکه درون شهر می باشد و 
رفت و آمد مردم به اینجا ساده است . استقبال فراوانی 
می شود. بهترین کار این است که در حواشی پا رکها 
اس کی 
شهرداری چند منطقه تهران بامن صحبتهایی کرده اند 
که این کار را برایشان انجام دهم. 

7 انگیره شسمابر ای کار باامسب وباشگاه داری 
حچیست؟ 

بیشترین انگیزه و علاقه من به این بود که در هر نقطه 
یران بتوانم این رشته را مطرح سازم.حتی در بسیاری از 
مواقع به صورت رایگان باشگاه‌ها را راه‌اندازی کرده ام. 
بیشترین علاقه من به این است که بچه‌های کم سن و 
سال به سمت این رشته بیایند و بتوانند در اینده جای 
مارابگیرند. 

7 کو حکنر ین عضو باشگاه شما جه سنی دار د؟ 

کوچکترین شاگردم در حال حاضر دختری پنج 









ساله به نام زهرا حیاتی مقدم (تصویر این شاگر د بسیار 
باهوش روی جلد مجله این شماره کارشده‌است) 
می باشد که ۲۰ جلسه است کارش راآغاز کرده‌ و استعداد 
شگفت انگیزی هم از خودش بروز داده است. 

ہس به نظر می ر سد که شا گر دادافر او اذأو فهرمانان 
زبادی رابه حامعه سوار کاری معرفی کرده اید؟ 

به جرات می توان گفت که بیشترین شاگرد رامن 
به‌این رشته معرفی کرده ام.امروزه ۲نفرازشاگردان 
قدیمی من خودشان صاحب باشگاه شده اند. دو 
شاگرد دیگرم به نامهای مهرنوش شکیبا و تینابهرامی 
که خو د به درجه استادی رسیده اند در همین باشگاه به 
عنوان مربی مشغول به فعالیت هستند. حدود ۱۵ نفر از 
انها هم اسب خریده و در مسابقات مختلف قهرمانی 
ایران شر کت دارند. 

7 ورزش سوار کاری چه تاثیری بر انسادن دارد؟ 

جالب است بدانید که یکی از شا گردان من دچار 
معلولیت است ودکترهابه وی توصیه کرده اند که 
برای بهبود وضعیت جسمی اش به سمت سوارکاری 
ار کاس تاعاس هعیاض 
بدن سوخته شود. عضلات راقوی کرده ومفاصل 
وعضلات رابه حرکت درمی آورد. به علت اينکه 
را رو اسب ارا کر ی با فده 
به همین لحاظ ضربات به تمام بدن وارد می شود. 
از سوی دیگر اسب به خوبی باانسان 
دوست شده و با تمام قوا در خدمت 
انسان قرار می گیرد که مبادا اتفاقی برای 
سوارکارش بیفتد! 

7 هزینه خرید یک اسب چفدر 
است؟ 

امروز هزینه خرید اسب بسیار 
ا ا ی ا 
هزینه‌ای‌بین ۵۰۰۱۷۰۰ هزار تومان 
ایو ا سي هاي 
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هم درایران وجود دارند که OU‏ 








گر فشردی دخو اهد .یش شسما یت نام کر ده 
و سوار کاری راامسوزش بیند. حفدر باید هر دنه 
کنن۲ 

تخل | کش با ۰ هزار تومان می تواند اصول اسب 
سواری رابه‌صورت کامل آموزش ببیند ویس از آن‌ما 
وی رابه یک باشگاه دیگر معرفی می کنیم تا به صورت 
حرفه ای کارش راادامه دهد. 

© شنده که دامپر شکاد ر بادی که متخصص 
اسب باشدد در ابر اد و حو د ندارد ابااین مو ضوح 
درست است f‏ 

بله»مادردامپزشکی رتبه خوبی داریم اما به لحاظ 
دارند. برای اینکه تعداد دامیزشکهای متخصص اسب را 
زیاد کنیم باید باشگاه‌های فراوانی در 
سمت تحصص اسب گام بردارند. 

0 دا ادن حساب اگر مشکلی 
برای اسبهای شای ببایید» ی 
کاری انحام می دهد ٩‏ 

بسیاری از مربیان مانند من 
خحودشان اصول اولیه دامپزشکی را 
بلد هستند. تمام داروها را خودمان 
تزریق کرده. تمام نعلها را خودمان 
بسته و جراحت ها را خودمان مداوا 
می کنیم . در صورتی به دامپزشک 
جراحی داشته باشد. 
حست ٩‏ 

افرادی هستند که اسبهای مختلف از خارج وارد 
کرده و مشغول تغییر نسل می باشند. اسبهای جدید 
از لحاظ ظاهر د گر گون شده و قوی تر شده اند. البته 
مانباید اجازه دهیم که ریشه اسبهای ایرانی با وجود 

7 صحت اسب ابر انی شد . اسب اصیل ابر ابی 

درایران چند نژاد اصیل وجود دارد که اولی اسب 
تر کمن است. دومی اسب کاسپین خزر است که در 
شمال و هو ددارد. این اسمها حالص هستند و پیشتر 
برای استفاده از کالسکه ها ازآنها استفاده می شود 
چراکه بسیار توانا و زیبا هستند. اسب کرد و اسب عرب 
نیز داریم. امروزه به واسطه علم ژنتیک نژاد جدیدی از 
اسب نیز به وجود آمده است . نژادی که تلفیقی از اسب 
پهن بودن و بزرگی و اسب عرب به لحاظ زیبایی است. 
این اسبها هم زیبا هستند هم باسرعت و هم قوی! 

7 مسادقات اسب دوانی به جه صور ت بر گار 
می شود 5 

سه‌نوع مسابقه در سوارکاری وجود دارد. اولین 





ره توس هس گر ناس 
بیشتری بر خوردار بوده و سوارکاران فراوانی در این 


متاسفانه زياد در بورس قرار ندارد! 

7 مگر چو گان یک ورزش اصیل ابرانی ست؟ 

بله! حارجی هااین ورزش رااز ما یاد گرفتند و امروز 
به بهترین شکل ممکن آنرا دنبال می کنند. هر ورزشی 
یک متولی می خواهد ولی متاسفانه جو گان درایران 
پر ی و خاش تست قارع 
در جهت پیشرفت چو گان انجام دهد تامردم با این رشته 
ااا ار 

© برای پییشر فت چو گان چه کاری بايد انبحام داد؟ 

اگر ھر باشگاهی سوارکاری مجبور باشد یک زمین 





چو گان درست کرده و در مسابقات شر کت کند» مطمئن 
اس این ر که ی در اران رقت راه کید 
نباید دست روی دست گذاشت تامردم به سمت چو گان 
گت ات E‏ 
جوایز مناسب به قهرمانان این رشته بتوانیم باعث جذب 
مردعبه این ورزشن مفرح و جاب وم 

7 صت از مسو وین شد. امسو و لین از شما 
حمایت می کتد ٩‏ 

به دلیل اينکه سوارکاری ورزش پرخرجی است. 
هیچ کس حاضر به حمایت از این رشته ورزشی 
نمی باشد. طی این چند سال باشگاه‌های فراوانی 
تاسیس کرده ام و تمام این کارها را رایگان انجام داده ام. 
برای تاسیس باشگاه خودم نه به من وامی داده شد و نه 
حمایتی در کار بودا اضولاً ورزش درایران خودجوش 
و تم سوات و درا کت خیم 

7 چراسوار کاری ابر اد در الیک حضور ندارد؟ 

به دلیل اينکه ما قرنطینه هستیم. به علت مشکلات 
سیاسی که وجو د دارد لجبازی با سوارکاری ایران به 
وجود آمده است.می گویند که اسبهای ما آلوده هستند 
وبه‌همین دلیل اجازه‌ورود اسبهایمان رابه کشورهای 
دیگر نداریم. 

7 اکنودبرای رفع این مشکل چهباید کرد؟ 


ِ 
رای رس شم ۰ مور ۸۷ 


برای رفع این مش_کل کاری نمی توان کرد راک 
موضوع سیاسی است .ما کار خودمان را انجام می دهیم 
و برایمان مهم نیست که انها چه می کنند؟! 

ر مشکل این فر نطینه بر طرف شود ابید 
کسب مدال در ابن رشته و جود دارد؟ 

ی باشید که مدالهای فراوانی کسب خواهیم 
۱۱ ۱ 3 
درانجابا اسهای قرعه کشی ژاینی در مسابقات شر کت 
کرده و به عنوان سوم اسیادست یافتند. اسب قلق دارد 
وزمانی که‌با اسب خودت در مسابقه شرکت کنید بهتر 
می توانید نتیجه بگیرید . بچه های ما با اسب قرعه کشی 
سوم شدند. خودتان فکر کنید که | گربا اسب خودشان 
شرکت می کردند » چه مقامی به دست می اوردند؟! 

© آبامسادقات اقابان و بانو اد در ابر ادابه صورت 
مختلط بر گزّار می شو د؟ 

بله» اسب ‌سواری‌هم مانند رانند گی 
می باشد . آیا برای رانند گی بانوان در 
خیابان خط مخصوصی و جود دارد؟! 
پیش ازاین مسابقات به صورت مجزا 
ا ار مه مس ات 
تتاط ات عاتی ابا برش اما 
اسلامی سوارکاری می کنند. بسیاری 
ازمواقع توان بانوان بسیاربیشتراز 
آقایان می باشد. سال گذشته دربین ۷۰ 
با ۸۰ شرکت کننده در مسابقه قهرمانی 
کشور یک خانم توانست به عنوان 
قهرمانی دست بابد. 

در این مدتی که مشغول به کار 
os‏ ما ماع سا نا 
شاگ دانتان افتاده است ٩‏ 

متاسفانه دو مورد مشکل داشتیم . بک بار در باشگاه 
حضور نداشتم که یکی از شا گردان زمین خورد و وی 
رابه بیمارستان انتقال دادند. خدا را شکر مشکل زیادی 
دش نات اش ای تاک 
مورد دیگر خودم حضورداشتم. با ۷نفر از شاگر دانم که 
همگی سوارکار حرفه ای بودند» به گردش رفتیم. یکی 
از اسبهابه خاطر مشمعی که زیر پایش بود. رم کردو من 
هم از دنبال کردنش اجتناب کردم! 

0 حر؟ 

چون اگریک اسب دنبال اسب دیگری برود 
اسب هافکر می کنند که در حال کورس هستند.اگر 
من دنبال وی می رفتم احتمال این داشت که سوارکار 
از اسب سقوط کند. 

و حرف اخر؟ 

کل شی همان ان هاا اس ا ست و بان این رقم 
دربین مردم ایران همگانی کنیم . از اینکه زحمت کشیده 
وبه اینجا آمده و گزارشی تهیه کردید ازشماتشکر 
می کنم چراکه با توجه به تعداد خوانندگان مجله تان 
مطمئن هستم که مردم بیشتر به سوار کاری علاقه مند 
خواهند شد و برای اطلاع بیشتر در این مورد می توانند 
با ایمیل 72۳00.0010 )116-81121۳02 تماس حاصل 
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تیم ملی فوتبال ایران دقایق پایانی روز شنبه 
شانزدهم شهریورماه دراولین دیدار خوددر مرحله دوم 
مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۰ در شهر ریاض 
به دیدار عربستان سعودی رفت . تیم ملی ایران شروع 
خوبی دراین مسابقه نداشسته و تیم ملی عربستان به 
خوبی خود رابه تیم ایران تحمیل کرده و موقعیت های 
حطرناک فراوانی بر روی دروازه‌ایران به وجود آورد که 
چندین بار سید مهدی رحمتی به خوبی برابر حملات 
مهاجمین تیم ملی فوتبال عربستان مقاومت کرد. این 


کیک کیک کیک کیک کیک کیک کیک کیک کرک یک کرک کمک که ۹ که هک ی مک کرک کیک رک کیک ۹ اک کر کوک کیک LEA‏ 
نام‌آشنای بسکتبال آمریکا می گشت تا هر طور شده از نزدیک او را ملاقات کند و 
حالا روزنامه‌های محلی خبری رامنتشر کرده‌اند که به همه این شیطنت‌های پد بده 
برزیلی معناو مفهوم متفاوتی می‌بخشد. اگرچه این‌بار او نه در نقش یک قهرمان 
بلکه در قالب فردی که با یک پاسخ منفی تلخ مواجه شده معرفی می‌شود. 

به گزارش سایت خبری لو کال سوئد. رونالدینیو که با یک نگاه عاشق پوهانا 
آلمگرن شده به حدی به او دل بسته که حتی از او تقاضای ازدواج کرده» ولی پاسخ 
ورزشکار سوئدی به او تنها جمله «نه» مرسی!» بوده است. 

دلیل این آشنایی هم خیلی روشن و واضح بود. چراکه تیم‌های ملی برزیل 
و فوتبال زنان سوئد در یک هتل اقامت داشته‌اند. آلمگرن خودش این ماجرارا 
برای همه تعریف کرده و گفته است: «همه ما در صف ایستاده بودیم تا به هواداران 
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خواستگاری عجیب رونالد نو 





بی‌شماری دارد. هر جا که رفت با استقبال بی نظیر جینی‌ها مواجه شد. 
رونالدینیو حتی یک روز تمام در دهکده المپیک دنبال کوبی برایانت» ستاره 





وت سس 


حملات ادامه داشت تا اینکه در پی نفوذ هافبک راست 
تیم ملی عربستان به محوطه جریمه ایران و پاس رو به 
عقب وی »سعد الحرثی در دقیقه ۲۰ توانست دروازه 
تیم ملی ایران راباز کند. پس ازاین گل دقایقی تیم 
ایران سوار بازی شد اما باز هم تیم ملی عربستان بود که 
به خوبی از امتیاز میزبانی اسستفاده کرده و نیمه اول رابا 
همان برتری به پایان برد. 

در نیمه دوم نیز دقایقی توپ و میدان در اختیار تیم 
ملی ایران و دقایقی در اختیار عربستان بود . تیم ایران با 
بازی دادن به رسول خطیبی . مهرزاد معدنچی و مجتبی 
جباری خود رابه حریف قدرتمندش تحمیل کرد تا 
اینکه در دقبقه ۱جواد نکونام توانست با استفاده از 
هوش بالای حود و قرار گرفتن در فضای خالی در 
هنگام ضربه کرنر با یک ضربه سر مقتدرانه بازی را به 
تساوی بکشاند . 

دقایقی پس ازاین گل رسول خطیبی صاحب 
یک موقعیت تک به تک گل شد که باشلیک توپ به 
آسمان این موقعیت خوب برای برتری ایران گرفته شد 
. سرانجام با سوت مارک شیلد استرالیایی این بازی با 
حساب یک بر یک تساوی به پایان رسید تا تیم ملی ایران 
از جهنم ریاض حداقل امتیاز را کسب کند. 

ترکیب تیم ملی ایران: 

سید مهدی رحمتی.مجید غلام نژاد.سید 
جلال حسینی.هادی عقیلیءستار زارعاندرانیک 
تیموریان(مجتبی جباری).جواد نکونام.غلامرضا 
رضایی(رسول خطیبی)»مسعود شجاعی.فریدون 
زندی(مهرزاد معدنچی).وحید هاشمیان 

سرمربی : علی د بی 


بر راد بر ارت 
المییک یک اتفاق جالب 
کرای رونالدینیو افتاد. 
مهاجم تیم‌ملی برزیل و 
باشگاه میلان از بازیکن 
يم فوتبال زنان سوئد 
وا با کر نو وبا 
پاسخ منفی او روبه‌رو 
شده ا 

رونالدینیو در پکن هر 
کاری که دوست 8 
دوباره به میادین را پس 
از ماه‌هادوری از فوتبال 
در این دوره از رقایت‌ها 
و با تیم‌ملی برزیل تجربه 
کرد ودر پکن که هواداران 


4 
الاعات ل ارم ۳۳۶۱ 


_ووۆشى گ 


امضا دهیم. رونالدینیو بی تفاوت از کنار همه چینی‌ها رد شد و به‌طرف من آمد. 
در چشمان من خیره شد و دستم را گرفت! خودم هم نمی‌دانستم چه کار کنم.» در 
ابتدای این ماجرا یوهانا فکر می کرد همه چیز شوخی و خنده است. ولی به‌تدریج 
به‌طوررسمی از آلمگرن خواست تابااوازدواج کند. یوهانااینگونه تعریف 
تقریبا با ایما و اشاره با هم حرف زدیم. ناگهان مترجم در یک لحظه به من گفت که 
رونالدینیو می خواهد بداند آیابا او ازدواج می‌کنم یا خیر؟ کاملاشوکه شده بودم. 
خیلی سریع گفتم: نه!» رونی بعد از این ماجرا خحیلی دلخورشد ولی یوهانا اصلا ۱ 
از پاسخ خود پشیمان نیست: «نامزدم آدام در سوئد منتظر من است. اگرچه بعد از 
چون که خیلی سر این موضوع عصبانی و ناراحت شده بود.» 


1 || زير ررر 





مروری داریم بر مهمترین نتایج مسابقات مقدماتی جام 
جهانی ۲۰۱۰ افریقای جنوبی در نقاط مختلف جهان: 


۳7 
گر وه یکت : 
قطر سه " ازبکستان صفر 
بحرین دو "زاین سه 

گروه دو : 


امارات متحده عربی یک - کره شمالی دو 
عربستان سعودی یک "ایران یک 











ارو با: 
مقدونیه یک اسکاتلند صفر 
ارمنستان صفر --ترکیه دو 

آلبانی صفر -سوئد صفر 
مجارستان صفر -دانمارک صفر 
مالت صفر - پرتقال چهار 
آندورا صفر -انگلیس دو 

قبرس یک "ایتالیا دو 

لین اتان صر اسان تن 
اتریش سه -فرانسه یک 

اسپانیا یک "بوسنی هرزگوین صفر 
آمریکای جنوبی: 
آرژانتین یک -پاراگوثه یک 
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7 حالا که مدال طلای المیک رابه دست اور دید 
به نظر می ر سد که او ضایر ای شمایهتر و هتر می شود. 

بسشتر در بار ہ المپیک.بازی هد سفر به چین و بر نامه 
های ابنده تال تو ضیح دهید ٩‏ 

دراین لحظات فکر می کنم زمان خوبی برای 
فک رکردن به این مسائل نیست.الان زمانی خوب 
برای لذت بردن ازاین لحظات است.من به تمام 
آرزوهایم رسیده ام ودر بهترین سال زندگی ام به 
سرمی برم»خوب می دانم که داشتن تجربه کردن 
لحظاتی اینچنین در زندگی خیلی کم اتفاق می افتد. 
اا م قط ال کار فن هراب روا 
برای من باورنکردنی است.من با تمام و جود از همه 
تیم تشکر می کنم که در تمام مدت پشتیبان من بودند 
واز تمام ورزشکارها که باهم بودیم متشکرم.در این 
دو هفته ای که اینجا بودم(چین) خیلی به من خوش 
گذشت. یکی از دلایل قهرمانی من بعد از پرواز خسته 
کننده ای که از«سینسیناتی/داشستم.زمان خیلی خوبی 
بود که در کنار دیگر ورزشکاران گذراندم.می خواهم 
دراینجا از تمام ورزشکاران اسپانیایی که برای حمایت 
از من در تمام لحظات در کنار من حضور داشتند» تشکر 
کنم.این همه دلا یل باعت شد که من لحظات خوبی را 
در المییی داشتم. 

٥‏ فکر می کنم شماره‌یک جهاد شدد قهر مالی در 
و ملد و دا باریس و کسب عنوان فهر مانی در مسادقات 
الیک خبلی برای شمامتفاوت باشد.امکان دار د در 
مورد این برد متفاوت کمی صحت کند؟ 

هربردی احساس متفاوتی در من ایجاد می کند 
ولی قهرمانی در المپیک برای من خاص تر است زیرا 
E‏ اک( 
واقعاً نمی توانم احساسم را بیان کنم.فقط می توانم 
بگویم این برد برای همه افراد است نه برای من! 

0 فر داصح که دار می شود مرد شسماره یک 
تسس حهاد هستّد و دک مدال طلادر کنار شماست. 
فک می کښد چه جبزی داعت شد که ال در این 
مو فعیت باشید؟ 

نمی دانم! درچند سال اخیر خیلی خوب بازی 
کردم.هميشه سعی داشتم تنیسم را ارتقا دهم تابازیکن 
بهتری از قبل باشم.هر روز تمرینات بسیار زیادی انجام 
می دادم تا اینکه سرانجام به این جا رسیدم. 





© وقتی به تمام کارهایی که در تمام این سالها 
انحام داده ابد فکر می کڼږد جه حسی به شمادست 
می دهد چگ نه پیر وزیتال را حشن می گرید؟ 

احساس خیلی خوبی دارم ولی متاسفانه وقت 
جشن گرفتن ندارم بعد از رفتن به نیویورک حتماً 
جشن می گیرم. 

بر خی ازورزشکارهامی گریند که شماخو شحال 
ترین ورز شکار در ابن مدت (المیک )و دید و به هر 
کسی که حلو می امد.امضامی دادید و باهمه راحت 
عکس ی گر ند 

نمی دانم.من هم احساسی مثل بقیه ورزشکارها 
دارم! 

7 برای ادنکه ورزش‌کار مو فقی باشید اعامل 
مو نز است: ا)استعداد )مر بی کامو فیت لا تمرین 
سخت. فکر می کښد شسماده کدام یک از ابن عوامل 
پیشتر اهمست داده ابد ٩‏ 

نمی دانم!(در حالی که می خندد)یکی از این عوامل 
که جوربشود بقیه هم جور می شودادرصد گیری 
برای اینکه کدام عوامل را پیشستر داشتم»‌سخت است. 
فکر می کنم بیشتر کار خوبی که ارائه دادم باعث شد 
مربی های خوبی هم اطراف من جمع شدند و من الآن 
آدم موففی هستم. 

7 شمادر همه مس‌الفه هایتاد تشو بق کنند گاداو 


و 





نیلوفر یوسفی 


حامیاد زبادی داشستّد. در زماد تشوبق چه حسی به 
شمادست می داد؟ 

تشویق کنند گان و حامیان برای ورزشکاران نقش 
بزرگی دارند.مردم همیشه با من مهربان بودند.در چين 
هم همین طور بود. فقط می توانم بگویم از همه مردم 
که مشوق من بودند متشکرم. 

© به اولین کسی کہ بعد از قهر مانی تلفن ردیل چه 
کسی بود؟ 

بدا به مریم و سيس ها عمویم لفن ردم 

0 فکر می کید که عموینان(میگوئل تخل ساره 
مساق فو بال بار سلو نایس از تماس به شما چه 
می گوید؟ 

خودتان می دانید که وی آدم خاصی نے ا 
خیلی فکر می کند.نمی دانم‌اشاید هم فکر نکند ولی 
مطمئن هستم که خیلی خوشحال می شود و این 
قهرمانی رابه من تبریک می گوید. 

© بر نامه شمابعد از رسیددابه خانه حیست؟ 

صبح فردای روزی که به خانه رسیدم به بازی گلف 
می پردازم اما بعد از ظهرش رانمی دانماشاید چند روز 
در خانه بمانم و استراحت کنم| 

© ففط استر احت می کښد؟ 

بلهادوست ندارم در خانه هم تمرین کنم.دیگر بس 
است! 

مه در تىاممدتى که تنس دای کر ده ادد ناده 
حال اتفاف افتاده که از نظر حسمی و دهنی خسته شده 
باشید٩‏ 

یک ذره حسته شسله ام اما قهرمانی در مسابقات 
الا د راهن نان کرد 

0 [باباور می کردید که فهر مان اللپیک شوید؟ 

اه اس و 
هزور ی یی کردم سس زر و ا 
ات اتوه وا اس مسا ام 
مو فقیت اسان است. 

7 بهترییسن لحظه در این مدتی که در چین بودی 
چه زمانی بود؟ 

خوب هرروز برای خودش لحظه های قشنگی 
داشت.من در چین با خیلی از ورزشکارهای معروف 
جهان آشنا شدم.به من خیلی بیشتر از یک سفر معمولی 
خوش گذشت و برای من تجربه متفاوتی بود. . . ,۾ 
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حلقه ۵ ار: رضا رفیع 
"۳ 


در پنهان کردن شغل و مقام از 
مردم روزگار و دلایل آن فرماید 
ابوالفضل زرویی نصر آباد 
گر زد و روزگاری ای فرزند 
به تو حکم معاونت دادند 
شغل خود رابکوش تا آسان 
نکنی پیش این و آن عنوان 
جز به معدودی از فک و فامیل 
شغل خود را مگو به چند دلیل 
اولا روزگار ناجور است 
عده ای چشم و چارشان شور است 
محو و پوشیده باش از نظرات 
نظرت می زنند» این حضرات 
ثانیا عده ای گرفتارند 
قرض دارند یا بدهکارند 
علم پیدا ز منصبت چو کنند 
طلب پول دستی از تو کنند 
الا هست هر کسیء» اجار 
یا خودش یا برادرش بیکار 
متوقع شود به او.باری . _ 
بدهی شغل اب و نان داری 
رابعاء ان کسی که دشمن توست 
وای اگر باخبر شود زین پست 
کر ر وه 
قسمتش بود کاسه لیس شود 
یا: فلانی» شرف به مزد شده 
رفته آن جاء شریک دزد شده 
تا که در دزدی تو شک نشود 
عضو حساس او خنک نشود 
شرح این نکته نیزه بی ضرر است 
عضو حساس دشمنان جگر است 
امس ص 
سادسا؛ء سابعاء الى آخرا 
پسرم مردمی که مرموزند 
بیشتر نیکبخت و بهروزند! 





کاروان المپیک 
سعید سلیمانپور(بوالفضول الشعراء) 
ای کاروان آهسته ران سوی المپیک پکن 
من یک مدیر ارشدم جا کن مرادر خویشتن! 
خودکار بیت المال خود. در گاوصندوقی نهم 
بی دغدغه همراه تو چندی شوم دور از وطن 
در بین ورزشکارها من باعث روحیه ام 
استاد تقلید صدا؛ همراه جوک های خفن 
آنها پی کسب مدال. بنده هلاک عشق و حال 
گیرم همه پشت سرم « گویند هر نوعی سخن) 
من یک مدیر گردشی. البته فعلاورزشی 
یک خرده ای هم لرزشی.حالی به من ده خواهشن() 
بهر رژه» ای باصفا! رد کن بياید بهر ما 
از آن کت و شلوارها همراه کفش و پیرهن 
خوب است انجا بودنم چون که شده همراه هم 
یک عده ورزشکار مرد. یک عده ورزشکار زن 
بهر من و امثال من در لیست گر جایی نبود 
از این مربّی هایمان یک چند تایی خط بزن 
خود بهر کشتی گیرها آموزش فیتو دهم 
توی فتیله پیج هم الحق منم استاد فن 
از بهر بوکسورهای تیم دارم کوچینگی بی نظیر: 
یک مشت. اول زیر چشم» وان دیگری توی دهن! 
(چون می روی بی من مروء‌ای جان جان بی تن مرو) 
بگذار همراهت شوم سازم فدایت جان و تن 
OOO‏ 
ای طنز گوی بینوا! این بام دارد صد هوا 
بر خویشتن کم کن جفا هی خشت بر دریا مزن 
باورزش آباد ماء زآبادی ورزش مگو 
این وضع ما این سازمان این تربیت این هم بدن 
سوء مدیریت کنون در چین زده گندی چنان 
کزبهر حذف بوی آن عاجز شده مشک ختن | 
کم گیر ده ای بوالفضول! سو گند ایشان کن قبول 
باور مکن دمب خروس. بنگر کمی با حسن ظن! 


یک پرس بختیاری! 
مهدی استاداحمد 
یک جای خوب دربند. یک تخت انحصاری 
" قلیان و چای و خرماء آواز افتخاری 
یک پرس بختیاری, ماءالشعیر بهنوش 
من شام خوردم آن شب: بهنوش و بختیاری! 


ا ۳ 
رطایایت ا 9 E1‏ 


رمضانیه 
دکتر محمدرضا تر کی 

چه ماه حوب و قشنگی » گناه اسان نیست 
کنار سفره مهيا مگر در این ایام 

حلیم و سنکک تازه برای مهمان نیست 
و طبق نص روایات. نیست شیطانی 
تمام صنف شیاطین به بند و زنجیرند 

دراین میانه مجالی برای آنان نیست ‏ 

به غير تو» توعزیزم! که عین شیطنتی 


اقتصاد ر وزه 
ماه رمضان که پر ثمر خواهد بود 
برنامه اقتتصادی دولت را 
آمادگی تو بیشتر خواهد بود! 


بارا...نه! 
مهدی استاداحمد 
حریدی کرده خیلی غیرعادی 
کشیده دسته چک‌های زیادی 
لبش خندان به چمشمش برق ام 
به دستش فرم طرح اقتصادی 
OOO‏ 
پس از این می توان دل باخت نقدی 
وور ر کر ر سات ی 
طلا و مسکن و مهریه حل است 
که سوبسید می شود پرداخت نقدی 
OOO‏ 
اگر در سفره‌ی من دانه باشد 
دراین خانه یکی هم خانه باشد 
اگر (سویسید) بگیری فی رسد (یار) 
از این رو نام آن «بارانه» باشد 
OOO‏ 
برو دنبال زن از نوع عقدی 
که گردد بعد از این پارانه نقدی 
نیابی قافیه جز عقد با نقد 
اگرحتی شوی شاعر چو سعدی 
OOO‏ 
شده 0 کامپیوتر برق رفته 
دقیقا قبل 11٤٥۳‏ برق رفته 
شود یارانه‌ها پرداخت قطعا 
ولی در حال حاضر برق رفته!... 








اعم وروت یی 


از:د کتر نوید خدادوست 


دراین روزهادقت کنید که خودتان رااز مشاجره دور 
وه رن ار 
نشوید که بعد از زمان کوتاهی تمام کاسه‌ها روی سر شما 
خراب می‌شود. 

برای درد دل کر دل شخص مورد اعتمادی را پیدا کنید 
تامسائل شخصی شماجای دیگری بازگونشود این 
هر کجا سفره دل را باز کنید 

در مورد مسأله کوچک پیش آمده لازم است که بدانید 
شمانعیین کننده بوده‌اید و هستید» پس بی دلیل تقصیر را 
رم 
را در 
و خودرابه بحران روحی نزدیک می کنید. 


رت ار ند 


وب 


دیر 





شمابسیار با تدبیر هستید و سنجیده عمل می کنید و 
راههای‌بسیار خوبی برای حل مشکلات دیگران‌ارائه 
می‌دهید که امیدواریم بتوانید از همه این تجربه‌هابرای 
حل مسائل مو جود خود هم استفاده کنید و بیش از حد 
ذهنتان رادر گیرمسائل اقتصادی نکنید که‌همگی آنها 
گذراهستند و شمامی‌مانید و یک جسم وروح خسته 
که نمی تواند تمامی نیازهای شمارا برطرف سازد. پس 
بی‌فراری نکنید و صبر داشته باشد. 

نکته بعدی این که کسی در نزدیکی شماهست که 
ری ری رک را 
نیز برای رسیدن به نعمتهای الهی راهنما باشید. 


دا جرا گاهی اوقات‌ندانسته‌و یاغیرارادی 
باعث ازار دوستان می‌شوید که بالا خره باید فکری برای 
این مشکل داشته باشید تا از بروز واکنش‌های بسیار منفی 
آن پیشگیری کنید و به دنبال تغییر رویه‌ای باشید که بتواند 
تمامی حجوانب زند کی تان رانحت تاثیر قرار دهد و بانه 
عبارتی شروع دوباره‌ای باشد.و بااین اوضاع و احوال بايد 
بگویم که هر روز شمابهتر و شیرین تر ازروزهای قبلتان 
حواهد شد و این حودمی تواند انگیزه‌ای‌باشد تابتو انید 
پرده تردیدها را کنار بزنید و آفتاب رابه دل راه دهید. 

نکته پایانی این که طی این روزهادقت کنید که لب 
به سخن نسنجیده‌ای نگشایید که مقدمات دروغ گفتن را 
۱ 


به دنبال تغییر و تحول هستید که فکر می کنید دشوارو 
پرهزینه بوده و از توان شما خارج است. در حالیکه با یک 
خانه تکانی اساسی بیرونی و درونی می توانید به بسیاری 
از هدفها برسید و ارام بگیرید و انرژی طلایی خود رابرای 
دست یابی به مسائل مهمتر صرف کنید که به قول خودتان 
موارد مصرفی آن نیز بسیار زیاد است. 

دوست خوبم! خداراشکر کنید که از دلخوریهای 
گذشته رهاشده‌اید. یس اجازه‌ ند هید که چیزی‌این 
احساس شعف راازشما با زپس بگیرد و بهترین راه‌برای 
حفظ آن بخشش و گذشت است که شما ان را دارا هستید 
را در 





عشق پایان فاصله‌هاست و به دورنگی ها پایان می دهد 
وغریبه‌هاراآشنامی کند پس به‌نام او ظلمات رابشکنید 
و دلتان را پرنور کنید که در چنین شرایطی امکان برداشتن 
قدم‌های تابناک وجود دارد. 

دوست عزیزمانخواهید که خطارابا خطا جواب دهید. 
ون 3 
اه 
که به سم نویدی می‌بخشد وخبر از شادمانی بزر کی 
می‌دهد و باید به این روحیه ببالید و خوشحال باشید. 

0 
ار ایا ای ی 





وب می دانم که چق دردلتان گرفته و نیاز به‌هم 
صحبت داریدامادوست خوبم بهترین هم صحبت 


حضرت دوست است که هميشه برای شنیدن ندای درونی 
شما آماده است و بهترین کمک حال یس بخواهید و اراده 
کنید و درد دلتان رابگویید و بدانید که او بهترین‌هارابرای 
شمادر نظر گرفته است و فقط کافی است که برای بدست 
اوردن ان اراده کنید و قدم بردارید. 

دوست عزیزم! ازندگی نی زهمانند صحنه‌بازی شطرنج 
است که‌برای‌برنده شدن مهره‌هاراباید دائم سنجید واز 
روی عقل آنها را جابه جا کرد پس چراغ دلتان راروشن 
نگه دارید. تابتوانید واقعيتها را آنگونه که هستند ببینید و 
سا ای ار رت کت رتار یکی سر 
راهم گم می کنید! 

آبان 

می گوبید که فرصت‌تان اندک است و کارهای زیادی 
برای انجام دادن دارید و گاه در میان کارها گم می شوید و 
گه از بیکاری می‌نلید که هنظر من می‌توانی بسیاری از این 
مسائل را حذف کنید و کلیات را از قبل برنامه‌ریزی کنید و 
پی گیری مسائل بی اهمیت رابه زمان مناسبتری مو کول‌نمایید 
تا بتوانید با ابزارهای کافی به جنگ مشکلات زند گی بروید 
ل 
اس بیشتری به آراستگی ظاهرتان 
داشته باشید و از هماهنگی و تأثیررنگهاغافل نشوید .و نکته 
پایانی این که خبری دریافت می کنید که باعث حیرت شما 
و مر بت سم 
غير منتظره نبو ده و فقط شما فراموشش کرده بودید. 


بهمن 

دلخوری‌ورنجش خاطری‌دارید که آن را پنهان می کنید و 
در عین حال می خواهید آرامش راهم برقرار کنید» در حالیکه 
باخودوطرف مقابلتان صادق نیستید و این سنگینی رابا 
خود به هر طرف می کش‌انید تااینکه کجاو چگونه خسته‌تان 
کند و باعث بروزاختلافهای ریشهای بعدی شود که تادیر 
نشده‌اعتراف به واقعیت کنید و دست خالی نباشید. به جمع 
خاصی دعوت می‌شوید که لازم است مثل همیشه اراسته 
باشید و کم حرف و با طلای وجودتان تلخی‌ها را به شیرینی 
تبدیل کنید واین در صورتی است که بتوانید نگاهتان را تحت 
کنترل درآورید و پاک باشید.نکته پایانی این که زند گی آنقدر 
هم که شسمافکر می کنید دشوار نمی‌باشد به شرط آنکه کلید 
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TT‏ بم!مطمئن باشید برای کسی که آهسته و 
e‏ 
به آن شاخه نیرید و اندوه را کنار بگذارید که با دلتنگی‌های 
موجود کاری از پیش نمی‌رود. ِ : 

در مورداماواگرهایی که دارید و آنرابه زبان می اورید 
یکدفعه برای همیشه تصمیم گیری کنید و حلاص شوید. 
در ضمن با شرایط موجود تصمیم گیری کنید و بهترین‌ها 
را کی را 
سقوط بسیار درد ناک است. پس خود و اوضاع و احوال 
رادریابب دوازیک لحظه‌هم غافل نشوید .درپایان هم 
یادآوری می کنم که داشتن انرژی مثبت هم جسم و هم 
روح را جلا می‌بخشد امتحان کنید! 


* 


سهر لور 





روزهای خوبی راپیش رودارید وفرصت کافی تافکر کنید 
که آیاا زاین به بعد هم می خواهید به شکل گذشته ادامه دهید و پا 
فصد دارید حسرت فرصتهای از دست رفته رابخورید. 

دوست خوبم! قدرت هر لحظه را در همان ثانیه حس 
کنید تاتردیدهارااز خوددورسازید و تصمیم تان رابگیرید 
و تمام و جودتان رابه یک خواستن مطلق بدل کنید و نیاز آن 
حساس ش-دهاند وحتی گاهی حسادت می کنند که لازم 
است ارتباطات خود راسنجیده پیش ببرید و چشم بسته 
عمل نکنید واین رانیزبدانید که راز کامیابی دروجود 
شرایط سخت است نه مهيا بودن همه جیز | 


سیر خاک رن سر 
آرامش در چیزهای دیگر نهفته است که من توصیه می کنم اول 
ای ها 
دور کنید و بعد از خود (دوست» کمک بطلبید که بی‌ صبرانه 
عادلانه چیزی تصمیم گیری کنید که من پیشنهاد می کنم یااین 
کاررابه خص دیگری بسپارید و یا اینکه حق رامراعات 
کنید حتی اگر به ضرر شما تمام شود. نکته پایانی این که افسار 
اسب چموش دلتان رابه دست خودبگیرید و اجازه ندهید 
کهشمارابه‌هر طرفی که دلش می خواهد ببرد که نتیجه آن 


دوست عزیزم!برای رسیدن به آن امر مورد نظر عجله 
نداشته باشید وبرای دقایقی زودتررسیدن, خودتان رابه‌در 
ودیوارنکوبید واگریقین دارید که آن‌حق 
زود نصیب تان خواهد شد» پس این همه فشار عصبی برای 
چیست؟ مطمئن هستم خو د تان هم نمی‌دانید. پس قبول کنید 
که این همه تلاش بی موردو لحظه شسماری وسخت گیری 
بی‌فایده است.دوست خوبم! پخته و حساب شده عمل کردن 
دردسرهارا از وجودتان دور می کند. وبدانید که غیرا زاین هم 
از شماانتظار نمی رود پس به خدا تو کل کنید و به اواعتماد 
دا ها ۱ کهدر اس صررت او رک ستاو ردهار| 
نصیب تان می کند به حدی که دیگران انگشت حیرت به دهان 
بگیرند و آنگاه باید گفت خو شبحالتان! 
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درمان سرطان به کمک گل باس 


مات ار کیاه ار کته حور کنر ده ی 
در صنایع کشاورزی و آرایشی مورد استفاده قرار 
موفق به تولید دارویی از مشتقات آن شده‌اند که 


داسته باسلد, 
آزمایشات نشان می دهند که تاثیرات این دارو بر 
روی سرطان خون و تومورهای بدخیم بیشتر از سایر 
انواع سرطان بوده و تا به حال اثر سویی از این دارو در مصرف کنند گان دیده نشده است. 
دارو فعالیتهای گزینشی ضد سرطانی از خود نشان داده است. این امر می تواند اغاز گر گسترش در تولید 
داروهای گیاهی ضد سرطان و دلیلی برای ادامه تحقیقات بر روی این داروی جدید باشد. 


باتریهای آینده از جنس ویروس 

ار E LCD‏ 
آینده ای نه چندان دور طیف وسیعی از سیستمهای 
الکترونیکی از آزمایشگاههای بر روی تراشه گرفته 
آنها فعال خواهند شد. این تیم تحقیقاتی جزئیات 
کامل پروژه تحقیقاتی خود که شامل ساخت و 
ج باتری بوده است رادر تازه ترین شماره نشریه 
اکادمی ملی علوم منتشر کرده اند. 

نها گفته اند طرح تکمیلی این باتری هم اکنون 
در دست ساخت است. محققان این پروژه در 
یادداشتی نوشتند: تا آنجا که‌مامی دانیم این برای 
ار را 
استفاده می شود. از آن گذشته مطمئن هستیم که 
برای نخستین بار در جهان است که از ویروس به 
عنوان مبنای اصلی کار استفاده می شود. 

در این فرایند از سیستمها و تجهیزات هزینه بر 
اس اه نان وتمامی مراحل در در دای 






































فیزیک دان ایرانی شگفتی آفرید 

چندی پیش یک فیز یک دان ایرانی مقیم دانشگاه ۱ 
موفق به کشف اثر تازه و شسناخته نشده ای از سیاه جاله‌ها 
را 

جات کر مرن ی ترس مرا وی 
شمارم یایند باز هم شگفتی آفریده اند و اخترشناسان را 
حيرت زده کر ده اند. به نوشته هفته نامه علمی نیو ساینتیست. 
بهرام مشحون و همکارش کارمن چیکانک در دانشگاه 
میسوری در بررسی‌های علمی خود به این نکته یی برده‌اند 
که سياه چاله‌ها می توانند نیروهای جزر و مدی عجیبی تولید 
کنند که بر ذرات باسرعت زیاد تاثیری متفاوت از ذرات باسرعت کم باقی می گذارد. این اثر پیشبینی نشده 
به این معناست که سیاه چاله‌ای که در مر کز کهکشان خو د ما قرار دارد می تواند منبع پرتوهای کیهانی بسیار 
پرقدرت و نادری باشد اخترشناسان از مدت ها قبل به این نکته پی برده بودند که در پلاسما(ماده در دما و فشار 
زیاد) که اطراف سیاه چاله ها در گردش است ذرات بنیادی و زیر اتمی با سرعت بسیار زیاد فر اوانند. 





مشحون و همکارش در تلاش محاسبه این امر بودند که 
کشف ار تباط افسردگی و باییز این ذرات در میدان جاذبه قدرتمند سياه جاله ها چگونه رفتار 

محققان کانادایی اعلام کردند دلیل بروز اختلالات عاطفی فصلی, کاهش تابش نور در روزهای 1 می‌کنند. این ۲ فیزیکدان دریافتند که تاثیر میدان جاذبه سیاه 
افسردگی شده که سالیانه بر روی هزاران نفر از مردم جهان تاثیر می گذارد. می کنند دقیقا به همان نحو است که فیزیک نیو تن پیشبینی 
ی سا 
عامل سسرو تونین رااز مغز پاک می کند.برای اثبات این موضوع دانشمندان دانشگاه تور نتو مغز ۰ ا 
a GCE E‏ 

محققان پس از مشاهده نتایج اظهار داشتند که نور کیلومتر درتانیه-حرکت می کنند رفتارشان تابح جهت 


می تواند بر میزان فعالیت این پروتئین تاثیر گذار باشد ‏ حرکتشان است. ۱ 
CE‏ درمع‌های هدر تصاهای ذرات پرسرعتی که در امتداد محور چرحش سیاه چاله 
بودند به شکل بارزی با افزایش رو به رو شده بود. کاسته می شود اما ذرات تند سرعتی که در جهت عمود بر این 


براساس گزارش بی‌بی سی این یافته‌هامی تواند ‏ محور سیرمی کنند شتابی بسیار زیاد و آنرژی حیرت انگیز و 
دلاایل مهمی در درک تأثیر تغییرات فصلی در سلامت ی تسس فد ۱ اد 
Ss‏ عاطفی فصلی و ارتباط تابش CS‏ وهمکارش شماری 
ن وربا حالت روحی فرد و فعالیتهای مغزی وی به از رصدهاو مشاهدات توضیح ناپذیری را که اخترشناسان در 
گذشته انجام داده بودند قابل فهم ساخته است. 


۳ e 
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زیرنظر: سروش 





۴" علی جان بیست وهشتم شهریورسالروز 
تولذت را تبریک می گوييم و امیدواريم در پناه خداوند 
سربلند و موفق باشید 

خواهرت لیلادهقان و زهراء الهه ‏ کرج 

۴ نویدجان. فرزند عزیزم.سالروز تولدت 
راصمیمانه تبریک گفته‌وبرایت سالهای‌سرشاراز 
موفقیت و پیروزی را آرزومندم 

پدرت شهاب داور پورجلیلیان -سرپل ذهاب 

من از خدای خود بهترین و دلسوزترین آموزگار 

راتمنا کردم تابه من پاکترین درسهارابیاموزد او به من 
مادر را هدیه کرد. مادرجان تولدت مبارک 

آذر برازیون نژاد - بهبهان 

نجمهجان, خواهرعزیزمان سالروز تولدت 

راصمیمانه عاشقانه خالصانه تبریک گفته وبرایت 

آرزوی بهترین‌هارا داریم 
میلاد. علی و صد بقه لطیفی رشت 


چ 


داشتنی تبریک گفته و امیدواریم هميشه شاد و سربلند 
باشی حمید و طاهره رشت 

۴ امین عزیزء سالروز تولدت رادر شهریور زیباء با 
شاخه‌های گل ویک اسمان‌ستاره تبریک گفته ارزومند 
دوست تو فومن 

۴ مدير محترم دبستان بنت‌الهدی صدر سرکار 
خانم رضاپور به حاطر قلب پر محبتت. شهد کلامت و 


ارزوهایت 


مهربانی نگاهت دوستت دارم و از زحمات بی‌دریغت 
تشکر می کنم فاطمه رضاییان -"زواره 
۴ تنهاامید زند گی‌اماکبرجان قلبم‌رادرمیان‌بپیست 
وسه‌شاخه گل رزبه تو تقدیم‌می‌کنم وزیباترین‌روز 
دنیا که روز تولد توست را تبریک می گویم 
نامزدت سمیه علی پور - تبریز 
۴ رضا جان. زند گیتان همیشه گرم و پرحرارت 
واغاز تولد دوباره‌تان‌رابه سماوهمسرتان تبریک 
می گویم برات مشیری ‏ "شهرک قائمیه 
۶ همسرعزیزودلبندم میناجان سالروزیکی 
شدنمان رابه تو که عزیزترین هدیه خدایم هستی» 
تبریک گفته و برایت بهترین‌ها را خواستارم 
پیام واحدی " تبریز 
لکد و بعش شما 
هادی جان و الهام عزیز سالگرد ازدواجتان رابه شما 
تبریک می گویم از طرف برادرت امیر و مژگان 
۴ همسرعزیزم خداراشاکرم که در کنار نازنینی 
۹ چون تو که دستان شفابخشت مرهم زخم بیماران است 


زندگی می کنم. ۱۵ شهریور روز تولدت مبارک 
همسرت مژگان 
مهران جان‌بهترین صدای زند گی من, تپش قلب 
توست.نهم شهریورروز تولدت مبارک از صمیم قلب 
معصومه و ماهان از تهران 
e‏ پسرم تولدت مبارک. تا ابد دوستت داریم 
مامان و بابا انار 
3 نوه گلم» کیمیا جان اولین سال ورود به عرصه 
علم ودانش بر تومبارک انشاءالّه در یاد گیری موفق 
باشی ذکریا آقابابایی. کیمیا و نیر 
# نسرین جان دوستت دارم و از زحماتی که برای 
من و بچه ها کشیده‌ای قدردانی می‌نمایم 
غلام کاظم ولی‌پور ‏ ارومیه 
۴ سمیه جان.شروعبیست و هفتمین بهارزند گیت 
راتبریک گفته وامیدوارم که در تمام مراحل زندگیت 
موفق بوده و تاابد برایم تکیه گاه باشی 
میترامعماربان "سمنان 
۴ علی جان بهترینم! چه خوب شد که به‌دنیا آمدی 
وچه خوبترشد که دنیای ماشضدیدنیا رابرایت شاد 
می‌ خوأهیم بابا محمد و مامان شبنم -تهران 
۴ هادی عزیزم باهفت آسمون پر از گلهای یاس 
ومیخک.دلسم می خوادباقلب عاشستم بگم. تولدت 
مبارک نامزدت سبده زهرا امیر محمدنژاد -بابل 
۴ شیپلاجان تولدت مبارک آرزومندم همیشه 
دلخوش باشی 
* همسر گرامی‌ام طاهره جان» سالروز تولدت و 
سالگرد ازدواجمان را صمیمانه به تو تبریک می گویم 
همسرت علیرضا چگینی " بخش چرام 
آقای مهدی عباسپور از زحمات و تلاشهای 
شمابرای خدمت به مردم ممنونم حسین دانشی 
8 خانم فریده نخعی؛ مسوول داروخانه درمانگاه 
پابدانا از زحمات بی‌دریغ شما ممنون و متشکرم 
فاطمه سجادی 
۴ برادرعزیزم عابدین جان» صدها گل یاس 
تقدیم تو به خاطر تمام خوبی‌هایت علیرضا تکاور 
۶ بابای مهربانم دوستت دارم و دست شمارا 
e‏ صابره جعفری 
۶ پدرومادرعزیزم هرگززحمات شمارا 
فراموش نخواهم کرد و سپاسگزارتان هستم 
حسین تیموری -کیانشهر 
* خواهرمهربانم فاطمه و شوهرخواهر خوبم 
آقارضاکلبه‌تان باصفاء نگاهتان زیباتر از آفتاب و دلتان 
به صافی آسمان ا پیوندتان مبارک 
مجتبی خواجه پور -بافق 
۴ همسغر زند گی‌ام مریم پارسا ۲۸ شهریور 
سالروز میلاد خجسته‌ات رابا تقدیم یک سبد پراز 
گلهای رز تبریک می گویم محمود جعفری 
خالهلیلای مهربانم؛توتمامامید وآرزوی من 


دوستت داریم. 


اسیه هادی پور رشت 


در زندگی و همدمم در تنهایی و غربت هستی. دوستت 
دارم رضاپارسا گلستان 
۷ همسر گرامی و يار وفادارم دلم رابه تو سپردم 
تادر کنارت آرام گیرد ۱ 
رضارحیمی رتکی ‏ عنبراباد جیرفت 
۶ همسر باوفايم رضاجان, موسم جانم رابه 
شاخه‌ای گل جلادادی همه لحظات زند گی‌ام‌بدرقه 
یک نفس عاشقانه‌ات ‏ فاطمه خواجه‌پور -قزوین 
:0 دوست خوبم محمد‌جواد منصوری» دنیا را 
برایت شاد و شادی رابرایت دنیا دنیا ارزومندم 
حامد قاسمخانی --کرمان 
۴ رفیق قدیمی امیر تیموری به یادتم به یادم باش 
۱ رضا حمزه‌ای ”بم 
۴ همکار گرامی.اقای احمد حداد.نبودن پدر 
این فرشته آسمانی دردی ۱۲ ۱ ۷ آذراین سوگ 
شریک بدانید رجبی " میرزاخانی 
۳ پسرعموی هنرمندم محمدعلی جان امیدوارم 
همیشه در زندگی موفق و پیروز باشی سعیدرجبی 
۴ بهرام جان مصیبت وارده را تسلیت می گویم 
عابدین تکاور "شهداد 
۶ مادر خوبمان به پاس تمام زحماتی که برای 
مامی کشی.هزاران‌شاخه گل رز تقد یمتان می کنیم و 
دوستت داریم صابره. نجمه و محمد بزد 
اقای رضا توکلی بسایی به این وسیله از زحمات 
بی‌شائبه شما تقدیر و تشکر می کنم من زند گیم رامدیون 
شماهستم حمید سهرابی 7" زرند 
۴ بابابز رگ مهربانم.دوستت‌دارم‌وبردستان 
پرمهرت بوسه می‌زنم علیرضا جدیدی " افزاد 
۴ خواهر مهربانم. تبریک صمیمانه مراپذیراباش. 
امیدوارم در کنار اقا مجید خوشبخت شوی به یادتم به 
یادم باش علی ایزدی -"سیرجان 
# برادر دانشسجویم آقامهدی, با زگشت شما رااز 
مکه مکرمه تبریک می گویم میثم آذین -کرمان 
۴ آقایان تردست و شجاعی, تلاش چشمگیر شما 
رابرای توزیع به موقع مطبوعات در شهرستان صمیمانه 
ارج می نهیم حسن و علی نوری 
۳ دوست خوبم مسعودجان شنیدن خبر 
تصادفت مرااندوهناک کرد. امیدوارم هرچه زودتر 
سالم و تندرست شوی مهدی جعفری 
آقای عرب پور از زحمات و تلاشهای چشمگیر 
شمابرای حل مشکلات مردم سپاسگزارم 
احمد توکلی ‏ جور 
۴ هنرمند باذوق سیدمرتضی هادیزاده. برای شما 
آرزوی سعادت و سربلندی در تمام مراحل زندگی را 


دارم رسول محمد حسنی 
۳ دوست پرتلاش اقای حدادمرادرغم خود 
شریک بدانید علی عبداللهی راوری 


اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی پاکت 
بنویسید مربوط به پیام رایگان البته نوشتن امضا با نام فامیل الزامی است. 
مشخصات ارسال کننده پیام 
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خو دشتن ر 


۰ 


اده د 


شمن دار کت نمای چه اد 
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ناد دا 


یی 





رضاقاسم نژاد | | سب ر ۳ س 
MZ‏ 5 تقان ها ۰۹ ER‏ ® که 


ابوالفضل قربانی ۶ ساله 


پروین سرلک کلاس اول 
از الیکودرز # 


از زواره 


۳ ۱ e 1 0 ۷ it 
1 n ار 0 ام‎ 
۷/۱ ی رس‎ 





۳۳۶۱ ۵ ۳1۳ 
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2 تصویر" برگزایده هفنه 

















سایدباوسای مدرأمیا ۱ 


اقز ابش فضاي عفید داحل فریزر پا نصضب سیستم بخساز روی درب 

آپسرد گن بهعر اه بخساز +فیلتر تصغیه آب 

بچٍ محفظه جادویی 2۵۲28 [:۷۱۳۵]با امکان کنترل دعاي آن مطابق با نوع مواد غذایی 
1 هیوه و سیزیجات ۴ در جع سانتیگراد / عاشي و فرغ ۱ - طرچه سانتتیگراد ۸ 
گوشت قرمز ۴ درجه سانتیگواد | 

بت سیستم ۲051۱۷۵۲ (ماندگاری میراد غذ ابی بر ای:صدت بیشتر ) 
صرفه جوبی در ممبرف برق (نمودار مصرف ائرژی۸) 
با سال ضمانت کمپر سور 


تنب ز انسیا 


+ 
س | 5 8 ۰ e 8 e‏ . 
(PB)‏ ِ ۱ بل ۱ ان صمانت خر ند شماست شر کت خدمات گلذیران هفتخر به درباظت ۱۳۳۳۹1 ۱۴۳۱ ۱۰۳۱0۱ 
وا ناعه رعایت حقواق ضرف گنتده ۴ فرت ۲۸ قوت ۳ فوت 
۱ ۱ بت عتوان تنها شرکت خدماتی در سراسر 
11۳3 0 ۰ ۷۷ ۷۷ ۱۷ اران در سال ۱۳۸۶ نگ بدنهد . سالیع 


هرگز اشلاع رساقی م قدمات عشتریان کلدپران : خط وزد د ۶۳۱-۸۴۷۳۳ [تهران] 





۷۷ ۷۷۱۷۷ ۰۱:۲ 





